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فروشگاه‌های زنجیره‌ای 


تکریم از روزه‌داران با سبدکالابی رمضان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 
سبد کالا ویژه پرسنل به سفارش سازمان‌ها و شرکت‌ها 
@ هد ره به کارمندان 


ه تحویل در سراسر کشور 


۰ تا۵۰ 96 تخفیف ازقیمت مصرف کننده 


کارت حربد رفاه 


۵ کارت هدیه ماه مبارک رمضان قابل خرید در سراسر کشور 
© +++ قلم کالا بین ۲۰ Û‏ +۵ % د .ع ف ف 


» تا ۵ تخفیف مازاد 


واحد فروش سازمانی: طالقانی غربی, تقاطع سرپرست. ستاد مرکزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 
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پیغام‌های‌روشنایی 
ازنگاه‌د یگر 


عکس روی جلد:درختان جزیره سوکوترا- پاورقی مستند 


مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دآنش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیر انی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 


آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


شهادت تابسوز اسوه رادمردان عالم حضرت حیدر کرار علی(ع) بر همه عاشقان روزه‌دارش تعزیت باد 


یادداشت هفته ۱ محمد امین جوادی 
ا مص 


پس از انتخابات 


باپایان گرفتن انتخابات درایران دوران جدید 
فعالیت دولت آغاز شد. نا گفته پیداست که از این 
پس دیگر استمرار دعواهای جناحی و مناقشات 
سیاسی یک خطای آشکار به حساب می آید و جز 
آنکه بر دامنه کینه ها و نفر تها بیافزاید ثمره‌دیگری 
ندارد.حال همه باید دست به دست هم بدهیم تا 
مشکلات کشور و ملت راحل کنیم. 

درحال حاضر دولت باحجم بالا یی از بدهی 
روبروست وروزهای سخت تری رادر پیش دارد. 
لذاباید اقدامات بیشتر ی صورت دهد تابارفع نقاط 
ضعف گذشته بر اوضاع اقتصادی جامعه مس اط 
شود. بد ون تر دید در کنار موفقیتهایی که دولت 
در کنترل تورم داشته آمادر زمینه رونق اقتصادی 
مطابق انتظار عمل نکر ده است. دولت همجنان 
بدهکار وپرخرج باقی مانده است.بر خلاف وعده‌ای 
که درباره‌اصلاح نظام بانکی داده بود اما همچنان 
سیستم بانکی ما با مشکل اساسی روبر وست.حجم 
بالای بدهی دولت به سیستم بانکی و نیز پرداخت 
سود بانکی به سیر ده‌هابا ارقامی که بسیار بیش 
از نرخ تورم است عملاً شبکه بانکی رادر معرض 
خطر ورشکستگی قرار داده‌است. تعطیلی واحدهای 
تولیدی ومشکل عدم استفاده‌از حدا کثر ظر فیت و 
وجو دگ رف ای حال در کار کاهها شش کل امي 
نقدینگی واحدهای تولیدی و ... باعث شده‌است 
که بسیاری از کار گاههای ما که بار اصلی اشتغال را 
به عهده دار ند در خطر تعطیلی قر ار گیرند. دولت 
نمی‌توان د با بر نامه های کوتاه‌مدت گر فتاریهای 
خودش رابه عقب بیندازد وبه فکر حل ریشهای 
مسائل نباشد. حال زمانی است که بعد از پایان تنشها 
ومناقشه‌های دوران انتخایات. دولت به کار اصلی 
خویش بیردازد. دوران دعوابه سر رسیده و بیش 
از هر زمانی به وحدت و همبستگی نیاز داریم.با این 
توضیحات به چند نکته کلیدی توجه کنیم : 

ا-وعده‌دولت شفافیت ودسترسی آزادهمگان 
به اطلاعات است که بر ای توسعه اقتصادی و رشد 
از خود شر وع کند و امکان دسترسی ازاد اطلاعات 
برای همگان رافراهم بیاورد و منتظر نماند که 


دیگران چنین کنند. اگر او در اين راه صادقانه قدم 
بردارد بقیه نهادها و سازمانها هم ناگزیر به شفافیت 
وقرار گر فتن پشت ویترین شیشه ای خواهند شد 
و رفته رفته پنهانکاری در نزد افکار عمومی توجیه 
خود رااز دست خواهد داد. پس ابتد ااز خود شروع 

۲-دولت باید برای بحران بدهی به شدت 
مرأقب باشد.بدهی های دولت به مر ز خطر ناکی 
رسیده و با اینکه این وضع بای د دولت رابه صر فه 
جویی مجبور کند آما همچنان شاهد برخی ولخرجی 
هادر دولت هستیم. دولت ا گر پول دارد باید اول 
بدهی های خودش رابیر دازد و اگر ندارد بیشتر از 
خزانه و بیشتر از جیبش خرج نکند. 

۳-اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی همواره به 
دلایلی به تاخیر افتاده‌است.باید باسرعت دراین 
مسیر قدم برداشت . هر چه این اقدام ضروری را به 
تاخیر بيندازيم اسیب بیشتری خواهیم دید. 

۴-در دوران جدید فعالیت باید کابینه ای 
جوانتر, چابکتر ومردمی تر و کارشناس ترسکان 
دولت رادر دست گیر د.دولتهانباید به گونه‌ایر فتار 
کنند که گویی در کشور قحط الر جال داریم.استفاده 
از ظر فیت نخبگان و جوانان بدون اصرار بر مواضع 
صر فا حزبی و جناحی وبا در نظر داشت ظرفیت 
اجرایی و مدیریتی آنان بسیار ضر وری‌است.یادمان 
باشد که ما در کشورمان بیش از هر چیز به کار و 
تلاش واخلاق و صبر وصداقت نیازمندیم.این 
مجموعه توانایی ها و ظر فیتها گر در امر مدیریت به 
کار گر فته شود و اگر چر خش سالم و علمی مدیریتی 
در کشور پویا و فعال شود شایسته سالاری محصول 
ان خواهد بود. 

۵-دولت به تنهایی نمی تواند همه مشکلات 
بویژه اقتصادی جامعه راسر و سامان دهد لذالازم 
است از همه ظر فیت کشور استفاده کند . داشتن 
تعامل مناسب با سایر ار گانها و نهادها یک امر 
اجتناب ناپذیر است. از همین رو باید بستر همکاری 
وتعامل‌باتمامی بخشهای اقتصادی. فر هنگی و 
اجتماعی رافراهم آورد تادریک بستر تعاملی و 
اسب رانملا ت ارال کرد 


خدادا 


در ادن ماه حال نا 


خوش 


مار اده بهتر _دن احوال 
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نامه‌های بی و اسطه ا 
نام نیک برای دولت 


انتخابات پایان یافت وبر نده‌این حماسه. مر دمی 
بودند که باهمه مشکلات اقتصادی.سیاسی: 
اجتماعی وفرهنگی.ی ای صندوقهای ر آی | مدند 
ومانند گذشته حماسه‌ای دیگر خلق کر دند. به ندای 
مسئولان ومقام‌معظم رهبری لبیک گفتند وبار دیگر 
دوست ودشمن رآمبهوت کر دندو اقای روحانی بار 
دیگر سکان هدایت قوه‌مجریه را به عهده گر فتند. 
امابعد...بانظر به جهار سال اول دولت. می‌توان 
گفت که ما فقط از نظر دیپلماسی خار جی به توفیقات 
اقتصادی جامعه حل نشد بلکه بابیشتر شدن آن 
ورشکستگی »بیکاری آمار روبه رشدی داد یت که 
این امر روز به روز بر نارضایتی آحاد مردم افزود. از 
انجا که رهبر معظم انقلاب در سخنان عید به این 
امر صحه گذاشتند. | کنون با انتخاب دوباره دولت 
اميد است که تمام تو جه خود رابه کاهش نارضایتی 
مردم از تیم اقتصادی بنماید که نمره خوبی از مر دم 
نگرفته است. افتخار دولت فعلی کاهش ومهار تورم 
بوده در حالیکه درعمل تغییر چندانی در جامعه 
مشاهده‌نشده‌است.دولت باید تمام همت و کوشش 
خودرابرای رفاه نسبی مردم به کار گیرد و گرنه 
مر دم از ایشان واز دولت وانقلاب ناامید می‌شوند. 
جناب | قای روحانی شماودولت شمابدهکار ملت 
شریف ایران هستید بايد چهار سال آینده خود رابه 
داخل معطوف کنید وباشد که‌بااتمام دوران ریاست 
جمهوری شما نام نیک به جا بگذارید. 
عبدالناصر بلوج زهی -زاهدان 
بر نج عامل مصیبت‌است نا1...: قّ 

کردم.ایشان که همشهری من هم هستند از کاشت 
برنج در خطه شمال انتقاد کر ده‌و ان رادشمن محیط 
زیست‌ونابود کننده‌منابع اب‌نامیدند. ازایشان 
که خود در همین خطه زند گی می کنند و می دانند 
که بخش اعظم اقتصاد منطقه به برنج وابسته است 
تعجب کردم که چگونه با این ادبیات از این بخش 
مهم کشاورزی گلایه کر دند. سوال من این است که 
ایاساخت ویلاهای مدرن بااستخرهای انجنانی و 
جکوزی‌های شیک که‌قاتل آب شرب محسوب 
می شود و نیز حفر جاههای غیر مجاز توسط عده‌ای 
پولدار تازه به دوران رسیده‌بدتر است با کاشت 
برنج؟ به‌هر حال اگر زمینهای کشاورزی به ویلا 
تبدیل شود خوب است ؟ گر جه ایشان حتما دل 
خوشی از ویلاسازی و استخر و جکوزی هم ندار ند 
اما بهر حال امیدوارم که اقای یوسفی توضیح قانع 

کننده‌ای برای گلایه از برنج کاری داشته باشند. 
ساسان پورفلاح -امل 


6 خرداد ٩۱‏ اطلافات‌هقگس 


در دام‌بازی‌خطر ناک دشمن نيفتيم 
دولت‌های عرب بالا گرفته و یکی از روزنامه‌های 
روسي‌باطر حي روي یکی از مجلا تش بطور 
تخیر آ موش کرک فقوت اران زادر هاا 
عربستان ستوده است که دست به دست در تلگرام 
به غرور ملي هما راان باید هش یا باشیم که در 
دام تحریکات معنا دار روسي نیفتیم و اسیر ملي 
یک جنگ ویرانگر بین ایران و عربستان به شدت 
ایران و عربستان بازار فروش نفت و گاز روسي را 
رونق بي سابقه‌اي خواهد بخشید و کنترل فروش 
نفت به اروپا و نقاط دیگر جهان را کاملاً در دست 
خواهند گرفت.از طرفي سعودی‌های بی‌ریشه 
و مغرور از گرفتن تسلیحات پیشرفته از امریکا 
SEC a‏ 
روسها همیشه دنبال رابطه بهتر سیاسی و اقتصادی 
باعربستان هم هستند. این طرح تحقیر آمیز بر علیه 
عربستان و در ستایش قدرت ایر ان بسیار مشکو ک 
وسوال برانگیز است.امید است که باد فاع و حفظ 
تمامیت ارضی در سایه وحدت داخلی, دولتمر دان و 
نظامیان در دام چنین تحر یکات مشکو کی نیفتند. به 
اميد آبادي و آزادي ایران و صلح در منطقه و جهان! 
شاد و سر بلند باشید. 


سعید زو جی 


مشکلی به نام عابر بانک 

اخی رآ بانکه اعلام کر ده‌اند که کلیه قبوض 
آب. برق. گاز و تلفن همگی باید از طریق عابر بانکها 
پرداخت شوند همچنین بانک رفاه کار گران در یک 
اقدام جداگانه‌اعلام کر ده‌است که کلیه‌بازنشستگان 
ومستمری بگیر ن‌باید مطالبات خود رااز عابر بانکها 
دریافت کنند. حال این پرسش مطرح است آنهایی 
که با عابر بانکها آشنایی دارند که‌هیچ,ولی آنهایی 
که با این عابربانکها شای ندارند مثل پیرمردها و 
پیرزنهایی که کسی راندارند و تنهایند اینان چگونه 
باید پولهای آب.برق. گاز و تلفن راپرداخت کنند ویا 
مستمری درنافت کد باآیی اخحافت و رشق اتان 
نیست ؟ چندی پیش پیر مر دی رادیدم جلوی بانک 
رفاه اشک می‌ریزد گفتم پدرجان چی شد ه؟ گفت: 


عابر بانک بگیر. رفتم چون بلد نبودماز رهگذری 
تقاضا کر دم با کارت پولی ببرایم دربیاورد. گفت: 
چقدر می خوای؟ گفتم:دویست تومان. پول راهمراه 
کارت به دستم داد ورفت. وقتی پولها راشمردم 
ديدم ۲۰تومان ان کم است. شما قضاوت کنید 
این پیرمرد بینوا و امثالهم باید به کی و کجا شکایت 
کنند؟ چرابانکها تسپهیلات و تمهیداتی برای این 


قبیل افراد در خود بانکها برقرار نمی کنند ؟ 
غلامعلی چریکی -گچساران 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی قبولی 
طاعات و عبادات شمادر این ماه پرفیض و بر کت و با 
این امید که بتوانید از بر کات شبهای پر فضیلت قدر به 


خوبی بهره‌مند شوید. چون هميشه درخواست می کنم 
وقتی با مجله تماس بر قرار می کنید و در همه ار تباطات 
کتبی یااینتر نتی و تلگرامی.ازذ کر نام.نشانی وهمچنین 
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید 
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#ابوالفضل طحانی_قزوین 

کتابه ای‌ارسالی‌به4دستم رسید.از لطفتان 
بسیارمتشکرم.تاریخ معاصر ژاک پیرن راقبل از 
نقلاب خوانده‌بودم وحال برایم تجد ید خاطره‌شد. 
صما یکی دو خاطره‌بر ای دفتر مجله فر ستاده‌بودید 
که آن‌رادرنوبت‌چاپ‌قر ارداده‌ایم.برای‌شماخواننده 
ارجمند آرزوی توفیق وسرفرازی‌دارم. 

#یحیی کاووسی -گلستان 

انتقاد شمارابه آقای گلیاری منتقل می کنم. در 
۱ 
باشید شنوای آن خواهیم بود. موفق باشید. 

#+اصغر شاهنظری_رامسر 

مطلب خوبی بر ایمان ارسال کردید که انشااللّه 
ان رادر یکی از شماره‌های اینده چاپ می کنیم. 
برایتان توفیق و سرفرازی آرزو دارم. 

#*+منیژه ابر اهیمی_ساری 

گمان‌می کنم منظورآ قای‌مهر ان‌احمدی کم لطفی 
نسبت به شمال و مر دم خوب آن نبوده است و گرنه 
همه | رزو دارند شمالی به حساب | یند. فر زند در یا 
وجن‌گل, با خونگرمی ومهر بانی‌های مثال زدنی. 
اگر شمال بد بود که این همه مایه‌دارهای تهران 
وسراسرایران بخشی از آن راتصرف نمی کر دند 
برای تفر یحاتشان.نگر ان نباشید. کسی نمی تواند 
به شمال نگاه چپ بیندازد. موفق باشید. 

٭اکبربز ر گمهر-خرم آباد 

نه‌تنها کار گران ماحقوق مناسبی دریافت 
نمی کنند بلکه بسیاری از کارمندان هم با مشکل 
کمبود حقوق روبر و هستند واز آن بدتر کار کنان 
و کار گرانی هستند که حتی قراردادی هم نیستند 
و بیش از همه مورد اجحاف قر ار می گیر ند. برای 
توانمند کردن کار گران بهترین اقدام کمک به 
تولید است.وقتی تولید رونق پیدا کند لاجرم کار گر 
هم قدر و منزلت بیشتری پیدا خواهد کرد. برای 
شما آرزوی توفیق دارم. 

# غلامعلی چر یکی -گچساران 

انتقادی را که در مورد بخشنامه بانکها برای لز وم 
استفاده از عابر بانکها فر ستاده بود ید و در نوبت چاپ 
بود در همین شماره و در همین صفحه چاپ کر ده‌ایم. 
برای شما خواننده همراه آرزوی توفیق دارم. 


باریکتر از مو سمیه داوودبیگی 
تن _ سا beigi somayeh@yahoo.com‏ 


هرک دهنرهر| رٹنس 
بایزید بسطامی در پس امام جماعتی نماز خواند. پس از نماز امام 
جماعت پرسید: یاشیخ! تو که کسبی نمی کنی و چیزی هم از کسی 
نمی‌خواهی از کجا می‌خوری!؟ بایزید گفت: صبر کن تا این نماز را 
دوباره به قضا بخوانم ... گفت: "چرا؟ بایزید گفت: 
"نماز از پس کسی که روزی دهنده را نداند و نشناسد روا نبود." 


" »والت دیزنی:موسس شهر بازی دیزنی لند و شر کت والت دیزنی 
(|فریننده میکی موس سفید برفی و.. ) برنده ۲۲ جایزه اسکار.از دفتر 
روزنامه ای که در آن مشغول به کار بود اخراج شد چرا که رئیسش فکر 
می کرد تخیّل, خلاقیّت و ایده های خوب ندارد. 

جی کی رولینگ نویسنده‌سری کتابهای‌هری‌پاتر :پر در آمد ترین 
نویسنده تاریخ و برنده‌عنوان تاثیر گذار ترین زن بریتانیا پس از جدایی 
از همسر از دست دادن شغل و مر گ مادرش کتابی نوشت که دوازده 
بار توسط انتشارات مختلف رد شد. 

توماس ادیسون :دارنده امتیاز ۲۵۰۰ اختراع که مهمترین آنها 
لامپ الکتریکی است .معلم مدرسه‌اش به او گفته بود که زیادی احمق 
است و هیچ چیز یاد نخواهد گرفت. 

گروه بیتلز:تاثیر گذار ترین گروه موسیقی قرن بیستم با فروش 
جهانی تا یک میلیارد نسخه از اثار.توسط کمیانی سازنده موسیقی رد 
TT‏ ۱ 

آلبرت انیشتن :نظریه پر داز نسبیت و برنده جایزه نوبل فیزیک. تا 
جهار سالگی قادر به حرف زدن نبود و اطرافیان او را فردی غیر اجتماعی 
اه ۰ 

مایکل جردنبسکتبالیست حرفه ای سابق و معروف با عنوان 
بهترین بسکتبالیستی که تابه حال بوده‌است.از تیم بسکتبال دبیررستانش 
اخراج شد و به قول خودش بارها شکست خورد. 

نگذارید هیچ چیز و هیچ کس جلوی شما را برای رسیدن به 

موفقیت بگیرد.شروع کن.ادامه بده و امیدوارباش! 


وه 
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سال مسابقات دوی ماراتن یکی از شگفت انگیز ترین مسابقات دو در جهان بود. 
کیلومتر آخر بود و دوند گان رقابت حساس ونزدیکی باهم داشتند. نفسهای آنها 
به شماره افتاده بود زیرا ۲ ۴ کیلومتر و ۹۵ ۱متر را دویده‌بودند. دوند گان قسمت 
آخر جاده راطی می کر دند و یکی پس از دیگری وارد استادیوم می‌شدند. دونده 
نوار خط یایان را پاره کرد.استادیوم سرا یا تشویق شده بود. در همین 
حال دوند گان دیگری هم از راه رسیدندو از خط پایان گذشتند.بعضی‌ها هم از 
ادامه مسابقه منصرف شدند و بیرون |مدند.به نظر می‌رسید اخرین نفر هم از 
خط پایان رد شده است.ولی ناگهان بلند گوی استادیوم به داوران اعلام کرد که 
خط یایان راتر ک نکنند. گزارش رسیده که هنوز یک دونده‌دیگر باقی مانده‌است. 
همه سر جای خود باز گشتند و انتظار رسیدن نفر آخر را کشیدند.دوربینهای 
مستقر در طول جاده تصویر او را به استادیوم مخابره می کر دند. 
جان‌استفان | کواری‌دونده‌سیاهیوست اهل تانزانیا که ظاهر ابر ایش‌مشکلی 
دس ام و الک م د و پایش بانداژ شده‌بود. ۰ ۲ کیلومتر از خط یایان فاصله 
داشت و احتمال اينکه از دور مسابقه منصرف شود بسیار بود. نفس نفس می‌زد 
و احساس درد در چهره‌اش نمایان بود ولی دست بردار نبود.جند لحظه مکث 
کرد و دوباره راه افتاد. جند نفر دور او را گر فتند تااز ادامه مسابقه منصر فش کنند 
ولی او دست بردار نبود. داوران طبق مقررات حق نداشتند قبل از عبور نفر آخر 
از خط پایان محل مسابقه را ترک کنند.جمعیت منتظر بود و با وجود اعلام نتایج 
محل مسابقه راترک نمی کر د. جان استفان با دندانهای به هم فشر ده و دستهای 
گره کرده لنگ لنگان اما استوار همچنان به حر کت خود به سوی خط یایان ادامه 
می‌داد.او هنوز چند کیلومتری با خط پایان فاصله داشت. آیا می‌توانست مسیر را 
به پایان برساند؟ خورشید در حال غروب بود و هوا رو به تاریکی می‌رفت. 


بعد از گذشت مدتی طولانی آخرین شر کت کننده دوی ماراتن به استادیوم 
نزدیک شد با ورود او به استادیوم جمعیت از جای خود برخاست و چند نفر در 
گوشه‌ای از استادیوم شروع به تشویق کردند بعد انگار از آن نقطه موجی از کف 
زدن شروع شد و تمام استادیوم رافرا گرفت.چه غوغایی بر پا بود. شدت تشویق 
جمعیت لحظه به لحظه بیشتر می شد .د ونده نز دیک ونزدیکتر شد و از خط یایان 
گذشت.خبر نگاران به سوی او هجوم بردند. او به همه خرس رت ار 
آن درس اصالت حر کت مستقل از نتیجه ‏ بود. او یک لحظه به این فکر نکر د 
که نفر آخر است.به این فکر نکرد که برای پیشگیری ازتحمل نگاه تحقیر آمیز 
دیگران به خاطر آخر بودن میدان را خالی کند.او تصمیم گرفته بود این مسیر 
راطی کند.اصالت تصمیم او و استقامتش در اجرای تصمیمش باعث شد دنیا به 
ارزش جدیدی توجه کند؛ ارزشی که احترامی تحسین بر انگیز به دنبال داشت. 

او در پاسخ به خبر نگاری که پرسیده بود چرا با آن وضع و در حالی که نفر 
آخر بودید ازادامه مسابقه منصر ف نشدید ؟ گفت:برای شما قابل در ک نیست! 
مردم کشورم مرا این همه راه تا مکز یکوسیتی نفر ستاده‌اند که فقط مسابقه را 
رح کت مرااتر اعدا که آن‌رابب بالات برسات ما آبابالسیندت کر 
اول بر نده مدال طلای همان مسابقه جه کسی بود؟ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۹/۵۰ 


شالای مومن در جي داش و اندده او در 
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اران احهان 


* رهبر معظم انقلاب: جنایات تروریستها در عزم 
ملت خللی ایجاد نمی کند 


۶« د کتر روحانی: هیچکس در کشور بالاتر از قانون 


36 وزیر اطلاعات: در یکماه گذشته هر روز یک نیم 
تروریستی دستگیر می کر ديم 
6« آرتش سوریه به مرزهای عراق رسید 
#«محافظه کاران| کنر یت یارلمان انگلستان رااز 
رد 
۶ار دوغان در حمایت از دوحه.دستور اعزام ۵هزار 
نظامی رابه قطر صادر کرد 
۶+ قطر برای ار تش ۴ هزار نفری خود ۲ مبلیارد 
دلار ر تسلیحات خربد 
ایا هت اد ار را کون 
خاور میانه هشدار داد 
۶« جمهوری اسلامی ایر ان صادرات میوه و غذا| 
به قطر را آغاز کرد 
#احزاب انگلیس از "تر زامی انتشار گزارش‌حمایت 
مالی عربستان از تروریسم را درخواست کردند 
نگرانی مردم رفع می‌شود _ 
۶« حکم قطعی برائت دختر وزیر | موزش و پرورش 
صادر شد 
یوتین برای میانجیگر ی میان هند و یا کستان 
اعلام آمادگی کو 
۴ رس کم ون ارواء اب بکاد نک ام مارا 
سامانه تاد" در خاک کره جنوبی تاکید کرد 

#نیروهای ویژه آمریکابه کمک ارد تش فیلیبین 
#۶ رزيم صهیونیستی: عادی سازی روابط با اعراب 
س از مان ملل دستورالعمل الزامی بودن استفاده 
از نام "خلیج فارس ‏ را صادر کرد 
۶+ پارلمان ژاین در اقدامی بی‌سابقه با کناره گیری 
امیر آتوری موافقت کک 
رئیس سابق اف.بی. ای: ترامپ دروغ می گوید. 
روسیه انتخابات امریکا رامهندسی کرد 
#۴ روسیه و جین از | زمایش موشکی کره‌شمالی 
ا 
EM‏ 
پوتین:درصورت وقوع جنگ میان ر وسیه و 
امریکا هیچکس زنده نخواهد ماند 

بحران لیبی به توافق رسیدند 


٤‏ خرداد ٩۳‏ اطلهات‌هفگ 


این اولین بار نیست که کشورهای عربی خلیج 
فارس با قطر وارد تنش جدی می‌شوند. اما متوقف 


کردن پروازها و حتی اخراج شهروندان در کنار 
قطع روابط دیپلماتیک رویدادی است که باید 
دلایل محکم و عمیقی پشت آن نهفته باشد. 


تدش اخیر از کجا شروع شد؟ 
آتش وقتی جرقه زد که سخنانی به نقل از امیر قطر 
در خبر گزاری رسمی‌این کشور منتشر شد.اظهارات 
منسوب به شیخ تمیم بن‌حمد آل ثانی که ایران را 
قدر تی‌بز رگ وضامن ثبات در منطقه خوانده‌وحماس 
را نماینده فلسطینیان دانسته بود. برای دولتهای 
عرب حوزه خلیج فارس مخصوصا عربستان گناهی 
غیر قابل بخشش بود.بتابر این اظهارات.امیر قطر نه 
تنها از ایران حمایت می کرد؛ بلکه در مقابل تلاش 
عربستان و متحدانش برای انزوای ایران می‌ایستاد. 
این اظهارات در فاصله کوتاهی پس از حضور دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ریاض منتشر شد. 
ااا 
آمده بود که هدف اصلی آن پیشبرد سیاست انز وای 
ایران است. 
وا کنش قطر چه بود؟ 

وزیر خار جه قطر بلا فاصله اظهار ات منسوب به شیخ 
تمیم راراتکذیب واعلام کرد گروهی توطثه کرده 
ودند که با هک شر گراری رستی قطر واتار 


"ین )| برتری با کیست: قطر یااثتلاف عربی؟! 


جنین اظهاراتی روابط با این کشور راتیره کنند. قطر 
بارها تا کید کرد که شیخ تمیم یم آل ثانی جنین جملاتی 
a sS EL‏ 
آیااین اولین بار است؟ 
اختلاف قطر و عربستان یک شبه پیش نیامده‌است. 
سه سال و نیم پیش هم عربستان در صف اول دو 
کشور امارات متحده عربی و بحرین سفرای خود 
را از دوحه فراخواند. سه کشورعربی قطر را به 
مداخله در امور داخلی خود متهم کر دند. قطع روابط 
مارس ۱۴ ۰ اتفاق افتاد. تازه چند ماه بود که تمیم 


آل ات ۲۲سالة امیر خوان قطر تاگهان اک ین 


پدرش شده بود. گفته می‌شد دلیل تغییر حاکم قطر 
جلو گیری از تنش ارام و بی‌دردسر قدرت در قطر 
جا به جا شده است. در آن نوار مکالمه ميان وزير 
روی کار آمدن شیخ تمیم تنش‌ها را کاهش داد؟ 
کودتأشد و بعضی سران اخوان المسلمین به قطر یناه 
بردند. سالها بود که دوحه از این جنبش اسلامگرا 
حمایت سیاسی می کرد. عربستان با فراخواندن 
رای ماھ کر دو قطر هم زیر بار ترقت اماب 


قمار منجر به باخت تر زا می 


بر خلاف انتظار ترزا می. نخست وزیر بر یتانیاء وی 
در انتخابات پارلمانی شکست خورد. می انتظار 
داشت که با بر گزاری انتخابات زودهنگام تعداد 
کرسی‌های حزب محافظه کار که وی ریاستش را 
بر عهده دارد در مجلس افزایش بابد تا با قاطعیت 


بیشتری بتواند بحث جدایی انگلیس از اتحادیه 
ارویارا پیش ببرد. امادر انتخابات اخیر. حزب وی 
نه تنها نتوانست کرسی‌های بیشتری را به دست 
آورد بلکه بر عکس همین تعداد کرسی‌های موجود 


پیروزی حزب کار گر 
در این انتخابات عجیب حزب کار گر به رهبری جرمی 
کوربین توانست تعداد کرسی‌های خود را در بارلمان 
انگلیس افزایش دهد. این خرب که در مجلس قبل 
۳۲ کرسی در اختیار داشت توانسته است در این 
انتخابات کرسی‌های خود رابه ۲۶۱ کرسی افزایش 
دهد. نکته ای که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره 
می کنند. این است که حزب کار گر اکثر کر سی‌های 
جدید خود را از مناطقی به دست آورده که حزب 
محافظه کار عموما کرسی‌های آن را در اختیار داشته 
است. جرمی کوربین با این پیروزی می تواند دولت 
در سایه قوی ای تشکیل دهد و به طور جدی مدعی 


را نیز از دست داد تا به این ترتیب دیگر حزب 
اکثریت پارلمان نباشد. حزب محافظه کار در این 
انتخابات ۳۱۸ کرسی از ۰ کرسی بارلمان را 
به دست آورد در حالی که برای به دست آوردن 
اکثریت می بایست نصف به علاوه یک یعنی ۳۲۶ 
کرسی به دست می آورد. حالا که محافظه کاران 
اکثریت را از دست داده اند. به اصطلاح پارلمان 
معلق تشکیل می شود و دولت جد ید باید با ائتلاف 


نخست وزیری انگلیس شود. وی دقایقی پس از اعلام 
نتایج انتخابات در میان طر فداران خود حاضر شد و از 
ترزا می خواست به خواسته مردم احترام بگذارد و از 
سمت خود کناره گیری کند. بسیاری از کارشناسان 
کار گر حضور پررنگ جوانان در انتخابات بود. به گفته 
آنها کوربین به خوبی توانست جوانان و اهالی فرهنگ 
رامتقاعد کند که به سود حزب او رای دهند. 
بازنده بز رگ 
اسکاتلند متحمل شد.این حزب که خواستار بر گزاری 


میانجیگری کویت در نهایت قرار شد سران اخوان 
المسلمین به جای تحویل داده‌شدن به مصر به تر کیه 
بروندو غائله فروکش کرد. 
حمایت از گروه‌های "تروریستی "؟ 
اماحالا عربستان و کشورهای عربی دیگر دلیل اصلی 
قطع رابطه با قطر راحمایت این کشور از گروه‌های به 
گفته آنها تروریستی" اعلام کرده‌اند. در چند روز 
گذشته اندیشکده دفاع از دمکراسی‌ها در امریکا 
اسناد زیادی منتشر کر ده و مدعی شده که قطر به طور 
جدی و وسیع از گروه‌های نظامی در منظقه حمایت 
می کند.جنگ نیابتی عر بستان و قطر بر سر حمایت از 
گروه‌های‌شورشی در سوریه‌امر وزاتفاق‌نیفتادهاست. 
عر بستان با رها قطر رابه حمایت از جبهه نصرت متهم 
کرده است. حمایت قطر از حماس هم اتفاقی تازه 
نیست. با وجود همه این اختلاف‌ها عر بستان در طول 
ریاست جمهوری باراک اوباما کجدار و مریز با قطر 
ماخ ود اما عا راک ار وان 
اران رات جرف رات مو المالی وات ]نش 
نزاع راخاموش کند؟ 
چه چیزی تغییر کرده است؟ 

این‌بارشایدعربستاند ونالدتر آمپ رابه خودنزدیکتر 
از رییس‌جمهور پیشین آمریکا می‌بیند. عربستان به 
دنبال احیای نقش کلیدی خود در شورای همکاری 
خلیج فارس است. قطر هم سالهاست سیاست 
استقلال از عربستان و سایر کشورهای منطقه را 
دنبال می‌کند و می‌خواهد قدرت منطقه‌ای باشد. 
برای هر دو کشور کوتاه آمدن کار آسانی نیست. 


دراین انتخابات ۳۵ کر سی به‌دست آوردو ۲۱ کرسی 
خود را از دست داد تا بزر گترین بازنده این انتخابات 
لقب بگیرد. در مقابل حزب محافظه کار توانست 
اکثریت قاطع کر سی‌هارادر اسکاتلند از ان خود کند. 
به عبارت دیگر مردمی که به حزب ملی اسکاتلد رای 
ندادند رای خود رادر سبد حزب محافظه کار ربختند. 
بااین حال حزب ملی اسکاتلند همچنان سومین حزب 
حائز کر سی‌های بیشتر در مجلس خواهد ماند. به این 
ترتیب حزب ملی اسکاتلند آینده سختی پیش روی 
و می بیند و شاید رویای بر گزاری رفراندوم در 
اینده نز دیک برایش دور از دسترس شود. در مقابل 
حزب لیبرال با کسب ۱۲ کرسی» تعداد کرسی‌های 
خود را ۴ کر سی افزایش داد. این حزب که در گذشته 
سومین حزب پارلمان بود و همواره بین ۴۶ تا ۵۷ 
کرسی پارلمان را در اختیار داشت در انتخابات سال 
۵ متحمل شکست سنگینی شد و جای خود را 
به حزب ملی اسکاتلند داد. حزب اتحاد دمو کراتیک 
نیز با کسب ۱۰ کرسی ۲ کرسی بر تعداد کرسی‌های 
خود افزود. حزب شین فین ایرلند شمالی نیز با کسب 
۷ کرسی توانست ۲ کرسی بر تعداد کرسی‌های خود 
بیفزاید. با وجود این که حزب شین فین توانسته بر 
تعداد کرسی‌های خود بیفزاید اما همچنان از حضور 
در پارلمان خودداری می کند. این حزب همچنان 


حال سوال اینجاست که با فشار کشورهای عربی بر 
روی فط چه اتفاقی برای اقتصاد این کشور خواهد 
افتاد؟ 
قطر را امروز مردم به خاطر شر کت هواپیمایی ملی 
این کشور» خطوط هوایی قطر؛ شبکه خبری بین 
المللی الجزیره و البته ورزش می‌شناسند. این کشور 
میزبان جام جهانی فوتبال در سال ۰۲۲ ۲خواهد بود و 
قبلا حامی مالی تیم فوتبال مشهور بارسلونای اسپانیا 
بود.دوحه, پایتخت این کشور هم با افق متمایزش: 
در جذب شر کتهای بز رگ بین المللی برای باز کردن 
دفتر در این شهر موفق بوده است. بنابر این تحولات 
اغیر, به این معنی است که منافع زیادی در خطر 
قرار گر فته است. 

پروازها چه می شود ؟! 
شر کت هواپیمایی اتحاد ابوظبی. و شر کت هواپیمایی 
امارات دبی. اعلام کرده‌اند که همه پروازهایی خود 
توس مت کار را هی مهف 
ژوئن متوقف خواهند کرد. 
این اقدامات در پی آن انجام می شود که امارات 


حر کت شانه به شانه حزب کار گر 
این در کال اس کر ا کے مال تس 
از انتصاب به نخست وزیری تا کید کر ده بود که 
مهمترین موضوع برای دولت او مذاکره بر گزیت با 
ترا ات اووس از کسی مات 
یارلمان برای یه جریان انداختن روند مذاکرات 
خروج از اتحاد به ارویا؛ اعلام کرد که خواستار 
انتخابات پیش از موعد مخالفت کر ده بود. با توجه به 
قبلی به شکلی غیرمنتظره به اکثربت کافی برای 
تشکیل دولت دست یابد و همچنین. اجتناب دولتها 
ناظران این تصمیم را مخاطره امیز توصیف می 
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کر دند که پر وازهایشان را به قطر متوقف می کنند و 
اسان ا 
قطر می‌بندند وحالا اما محروم شدن از بخش بزر گی 
از آسمان منطقه مشکل بزر گ دیگری است و این 
شر کت را مجبور می کند مسیر‌های پر وازی خود را 
تغییر دهد. ناچار طول بعضی از پروازها طولانیتر 
می شود که‌علاوه‌برافزایش‌هزینه سوخت.مسافران 
زا ھم تازاحت می کند. 
تامین غذا 

کشورهای کویری, به خاطر طبیعتشان, بر ای تولید 
مواد غذایی با دشواری‌های زیادی روبرو هستند. 
در مورد قطر که تنها مسیر واردات زمینی کالا به 
خاکش. از مرز عربستان است. مسئله امنیت غذایی 
حادتر می‌شود 

ساخت و ساز 
در حالی که یک بندر گاه جدید. یک منطقه درمانی. 
یک پروژه مترو و هشت استادیوم برای جام جهانی 
ی ارات و ری و 
حال اجرای قطر است.بسیاری از مصالح ساختمانی 
موردنیاز.از جمله بتن وفولادبا کشتی وهمچنین از راه 
زمینی. از طریق عر بستان وارد می‌شوند. بسته شدن 
مرز زمینی عربستان می تواند قيمت‌ها را بالا ببرد و 
باعث تاخیر در پروژه‌ها شود. همانطور که در مورد 
خوراک ممکن است گرانی ایجاد کند.همین حالا هم. 
کمبود مصالح. تهدیدی برای صنعت ساخت و ساز 
قطر است و این شرایط, خطر رابیشتر می کند. 
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آینده حمایت مردم در مذاکرات را کسب کرده و با 
قدرت و اعتبار بیشتری در این زمینه پیش خواهد 
رفت. به همین دلیل» با آشکار شدن نتایج رای گیری 
در روز جمعه, برخی از سیاستمداران این انتخابات را 
داوری در مورد موقعیت شخصی ترزامی در سمت 
نخست وزیر توصیف کرده و گفتند که مسئولیت 
نتیجه انتخابات متوجه اوست. 

البته حزب کارگر نیز با اختلاف درون حزپی بر سر 
رهبری جرمی کوربین مواجه است. کوربین از سوی 
اعضای داخل حزب متهم است که خود نیز طر فدار 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست و از این زاویه 
دید گاهش به حزب محافظه کار نزدیک است. با 
توجه به پیروزی فعلی وی در انتخابات بعید است 
که وی به این راحتی حاضر به کناره گیری از ریاست 
حزب شود.به ویژه که‌انتظار می رود جایگاه‌مخالفانش 
در درون حزب نیز تضعیف شود. 

وحالا نتیجه انتخابات ابهاماتی را در مورد آینده 
سیاسی بریتانیا پدید آورده است. با از دست رفتن 
اکثریت حزب محافظه کار در پارلمان و نا کافی بودن 
تعداد کر سی‌های‌حزب کار گر هیچ حزبی به تنهایی از 
اکثریت پارلمانی بر خوردار نیست و در نتیجه, تنها راه 
باقی مانده تشکیل دولت اقلیتی با یک دولت اثتلافی. 
احتمالابه رهبری حزب محافظه کار است. 


اطلاعات‌هفدگی هماره ۰ 
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نرور بست مثل آیدز .مل اعتیاد: 
پس از سالها که تهران از هر نوع عملیات 

تروریستی در امان مانده بود. حوادث تروریستی 
در دو نقطه شناخته شده شهر. خبر تلخ هفته گذشته 
بود. حوادنی که به گفته وزیر اطلاعات می‌توانست 
با تعداد و حجم بیشتری اتفاق بیفتد. ولی نیر وهای 
ای وا ارآن ا حنین رویدادی را 
نداده‌اند. وزير اطلاعات از کشفت و خنثی شدن 
عملیات دهها گر وه تر وریستی در سال گذشته خبر 
داد وهر چند کوتاه.امااین راهم گفت که طبق رصد و 
مراقبت نیر وهای امنیتی,ورود گر وههای تروریستی 
به ایران یا حر کت انها به این سمت در هفته‌های 
اخیر به طور چشمگیری افزایش باقته بود والبته که 
مقابله و رفع این حملات هم از سوی نیروهای اران 


۰ مب 
ار مضان نار یکی 

روز دا 
اصناف و مغازه‌ها در ایران پس ازساعت ۱۲ نیمه 
شب اجازه فعالیت ندارند. مگر جند صنف خاص 
مثل صاحبان طباخی ها. به همین دلیل هم از ساعت 
۲ نیمه شب تازمان روشنایی روز که اصناف اجازه 
مجدد برای شروع کار می‌یابند. تقریبا هیچگونه 
خدمات اداری و تجاری و بازرگانی به شهر وندان 
ارائه نمی‌شود. معنای دیگر این جمله این است که 
هیچ فرصت شغلی هم در این ساعات به دلیل توقف 
خدمات تجاری وبازرگانی وجود نخواهد داشت. 
در روزهای رقابتهای انتخاباتی. بیشترین تلاش 
مخالفان دولت. تکیه به بزرگی و اندازه مشکل 


اباریا پا با۲ 


دو ماه دیگر رئیس‌جمهور محترم, باید فهر ست 
وزرای خود را به مجلس پیشنهاد دهد تابرای چهار 
سال آینده سکان هدایت امور جاری کشور را به 
دست گیرند. وزرایی که احتمال تغییر ات مهمی در 
آنها نسبت به وزرای این روزها می‌رود و شخص 
رئیس‌جمهور هم. از جوانتر شدن کابینه گفته است. 
بادو فوریت آمادولت از مجلس تقاضا کر ده‌است که 
دو وزارتخانه جدید ایجاد کند و دو وزير جدید هم 
به کابینه اضافه شود و بر این اساس می‌خواهد کاری 
که دولت قبل کرد و باادعای چابک سازی و کوچک 
کردن‌دولت. ۴وزار تخانه رابه دووزار تخانه صنعت. 
معدن و تجارت و وزار تخانه راه و شهر سازی تبدیل 
کرد. اصلاح کند. دولت فعلی معتقد است این ادغام 
نه تنها باعث چابک سازی دولت نشده که از دحام و 


قرداد ٩‏ اطلھات ہد گے 


سے 


جندین برابر بیشتر شده است.در حادثه 
هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی 
هم به گفته سرپرست حراست مجلس. گر 
رشادت و از خود گذشتگی یکی از ماموران 
حراست در لحظات نخست این حمله 
نبود و مهاجمان امکان ورود به ساختمان 
اصلی مجلس را پیدا کرده بودند. ممکن 
بود به حجم و تعداد آسیب دید گان این 
حمله تروریستی, به اندازه تاسف برانگیزی افزوده 
شود که در کمال خوشبختی. چنین نشد.سالهای 
کات ات وارامش در تهران وابران. باعت 
شده‌ایر آنیان, حوادث و حملات تر وریستی راتنهادر 
اخبار رسانه‌ها به یاد آورند و هیچ تجربه مستقیمی 
از این دست اتفاقات نداشته باشند. بویژه جوانانی 
که در دهه ۷۰ به بعد متولد شده‌اند و تعدادشان 
وحضورشان در اجتماع هم. هیچ کم نیست. بنابر این 
هر چند که باید امنیت روانی و احساس امنیت در 
ا رت رام رسمی ورسانه ها 
تبلیغ و تشویق شود. ولی آموزش و آگاهی دادن 
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اشتغال بویژه در بخش جوانان بود والبته 
کاندیداهای مر تبط بادولت هم ازاینکهبه 
بزرگی غول بیکاری اعتراف کنند هراسی 
ا پیشنهادات مختلف و متنوعی 
هم برای کم کردن وزن این غول داده 
مي‌شد که البته تقریبا تمام آنها نیازمند 
سرمایه یاسر مایه گذاری داخلی و خارجی 
بود تا مقدار تقاضا برای نیروی کار در 
جامعه بالاتر رود ودرجه تب اشتغال پایین. کاملا هم 
واضح است که این حجم سرمایه و سرمایه گذاری 
در کوتاه مدت نه ممکن است و نه امید فر اوانی به 
آن می‌توان داشت اما آزادسازی مشاغل شبانه, 
نه تنها تقریبا هیچ هزینه‌ای برای دولت نخواهد 
داشت. بلکه در کوتاه مدت هم امکانپذیر است. 


گرفتاری بیشتری در این وزار تخانه‌های 
جدید ایجاد شده که سنگهای افزونتری 
پیش پای مجریان و مراجعه کنندگان 
می‌اندازد. اگر فرض کنیم که هم مردان 
دولت قبلی و هم دولتمردان دولت فعلی؛ 
ی رن این دو نظریه 
و این دو ادعای مختلف درباره ادغام 
ا ا معای عجیبی 
می دهد. 

حجم دولت کاسته شود و دولت کوجکتر 

شود تا کاراتر باشد و با هزینه کمتر. کار بیشتری 
انجام دهد. اما زمانی که دولت کوچک می‌شود. باید 
بخشی از وظایف ان به نهادها یا اشخاصی خارج از 
است.ادغام وزارتخانه ها. تنهابه ادغام تابلوها 


به شهروندان درباره چگونگی مواجهه و بر خورد با 
حوادثی از این نوع هم برای مردمانی که سالهاست 
هیچ تجربه خشن تروریستی راز نزدیک احساس 
نکر ده‌اند. بسیار ضر وری است. کتمان و انکار این 
تهدیدات. اد آور اشتباهی است که در سالهای 
گذشته در مورد مهاجمانی مثل یدز و اعتیاد" 
اتفاق افتاد. تا مد تها به سختی جنین پدیده‌هایی در 
ایران انکار می‌شد و سیاست سکوت و صبر از سوی 
مقامات رسمی کشور در پیش گرفته می‌شد ونتیجه 
این بود که ناگهان با امار قابل توجه معتادان و 
مبتلایان به ایدز روبرو شدیم و پس از بروز این 


VOY 


اگر اصناف اجازه داشته باشند. در ساعات پس از 
نیمه شب تازمان رسیدن روشنایی روز هم فعالیت 
کنند. به طور خود کار حجم قابل توجهی داد و ستد 
شیفت شب به کار گر فته خواهد شد و اتفاقا کسانی 
که در این ساعات توان و انرژی کار کردن خواهند 
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انجامیدهاست و دولت نه جر ات کرده که کارمندی 


رااخراج کند ونه کسی راپیدا کرده که دلش بیاید و 


که با نیت خیر انجام شد تنها اثرش پیچیده شدن و 


و چه 


متولد شدن وزار تخانه‌هایی جدید بود که اندازه‌اش 
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در جامعه برداریم وانواع اموزشها و اطلاع رسانیها 
TC N aL‏ 
بودند.اتفاقادامان‌نیر وهای امنیتی واطلاعاتی ایران, 
از پی دههاسال مبارزه‌مستقیم با تر وریستهادرداخل 
معلوم نیست نیروهای امنیتی بسیاری کشورها از 
ان مطلع باشند. این توصیه‌ها و اطلاعات و هشدار ها 
می تواند در سطحی گسترده به ایرانیان منتقل شود 
انا I TT‏ 
رسانی به ایشان برای بالا بردن تراز این امنیت 
ابزاری در اختیار داشته باشند. جند تصویر کوتاه و 
جملات زیر نویس شده در فضای مجازی, تمام آن 
چیزی‌است که‌اين روزهابه عنوان روشهای مواجهه 
با حملات تروریستی در اختیار ایر انیان قرار گرفته. 
هر چند که به بسیار بیش از این نیاز مندند. 


داشت بیشتر از قشر جوان جامعه خواهند بود که 
چتر بیکاری هم بیشتر بر سر همین عده کشیده شده 
است. تنها مساله ممکن. هر اس از به خطر افتادن 
امنیت و چگونگی حفظ آن در تاریکی شب است. 
که اولاً خود اصناف و کسانی که قصد راه‌اندازی 
کسب و کار در شب را دارند. راههایی برای ایجاد 
و حفظ امنیت به کار خواهند گرفت. ساده ترینش 
استخدام نگهبانانی است که جنین وظیفه‌ای را به 
دوش گیرند که این هم خود روشی برای ایجاد شغل 
بیشتر خواهد بود. دوم اينکه امد و شد بیشتر مردم 
و مصرف کنند گان و اصناف در تاریکی شب اتفاقا 
فضا را برای کسانی که قصد شومی مثل سرقت و 
مزاحمت و... دارند نامطمتّن خواهد کرد و سکوت و 
رل رت 


بسیار بز ر گتر از یک وزار تخانه معمولی است. دولت 
جدید بااعتر اف به اینکه خصوصی سازی در شر ایط 
فعلی یا قابل انجام نیست یا دولت توان انجام آن را 
ندارد. می‌خواهد این یب 1 پیچیدگی را کم کند و دوباره 
کسانی را که به زور دور هم جمع شده بودند. به 
ساختمانها و پشت میزهای قبلی باز گرداند. بز رگ 
و کوچک شدنهایی که هیچ تغییری در اصل ماجرا 
نمی‌دهند و تنها چند روزی وقت بالاترین مراجع 
تصمیم گیری را به خود اختصاص خواهند داد. 

اس ا 
همین چند سال پیش با تر کیبی تقریبا متفاوت به این 
ادغام رای داده بود و کارشناسانش آن‌راتایید کر ده 
بودند. حالا هم هرچند به دو فوریت ان رای نداد 
ولی با رای دادن به یک فوریت آن. عملا وعده داده 
که با اند کی تغییر و تامل, به این تغییر اندازه جدید 
در دولت. آری خواهد گفت. 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
د ا س 
مذاکرات قبل از ازدواج 


ادامه قطره قبل: 

مراقب‌سس‌های‌ماهواره‌ای باشید! 

پسری می گفت با دختری به اتاق مذاکره‌رفتیم 
و پرسیدم نظرت درباره ورود زنان به استادیومهای 
ورزشی چیه؟ دامنه بحث به بزر گترهارسید و همه با 
هم دعوامون شد و خواستگاری به هم خورد. دختری 
درمذا کره‌قبل ازازدواج‌به خواستگارش که‌نه سر بازی 
رفته بودنه شغل داشت. گفته بود من فقط خودت رو 
می‌خ_وام وباهیچ می‌س زیم .چند ماه‌بع داز ازدواج 
شوهرش 'گفت‌المنت لله ديدم /معنی‌هیچ کنون 
فهمیدم ". کار به طلاق کشید وپسره‌حالا داره‌ماهی 
نیم سکه‌بهار آزادی تاوان‌می‌ده.خودش می گفت به 


| زادی من ازدست زنم می‌ارزه!وبسپارند زنانی هم 


که گفته‌اند مهرم حلال جونم آ زاد.یکی از دلایل خیلی 
ازازدواج‌زبان‌مذاکرهرابلدنبوده‌اندویااگر مذاکره 
کر ده‌اند باز بانی نامفهوم‌بوده‌وروی‌چیز های‌غیر اصلی 
مذاکره کرده‌اند.مثل‌دختری که‌به خواستگارش گفته 
از شمابه سلامت. اگر دنبال زبانی هستید که به درد 
مذاک رات قبل از انتخاب بخورد.به ازدواج به کل 
یک‌قراردادنگاه کنید تابتوانید کلی‌سوّال کنید:شغلت 
جیه؟مال‌خودته‌یا کار گرشی؟در آمدت چقدره؟ 
جرا؟ آهاباهاش خونه رهن کردی. خوبهاهر ماه‌جقدر 
ازدر امدت روخرح پدرمادرت می کنی؟ بعد از 
ازدواج‌هم‌قراره کمکشون کنی ؟را / ستی‌اماشین‌داری؟ 
بارفیقات زیادمیری‌بیرون؟ آخرین‌بارکی‌رفتی‌سفر؟ 


۱ بارخ روا کلی سوال دیگر کهدر 


قرارداد ازدواج جای پرسیدن دارد و دلیلی هم ندارد 
که‌خواستگار ناراحت شود. گر به اوبر خورد.نمرهمنفی 
بدهید. 

دراین مذاکره آقای خواستگار هم باید به داستان 
به کل قرارداد نگاه کند و ضر وریات رابیر سد: بعد 
از ازدواج می‌خوای شاغل باشی یاخونه دار ؟دست 
پختت جطوره؟اگر گفت از من‌انتظار آشپزی‌نداشته 
باش ی 
غذامی گیریم‌یاخودم‌به‌چیزایی‌می‌پزم...چرانگویید 
ورال ار ا داسو ااا 
دودقیقه شام رادیر بیاورد.اخم وتخم کنید |بپرسید 
اخرین‌جیزی که‌خواندهچه‌بوده؟ میانه‌ اش باماهواره 
جطوراست ۳ یاد ر خانه‌بااو خشونت شده؟ کتک؟ 
اگر بچه‌خودش ‌بی‌قراری کند.جه وا کنشی‌دارد؟ جند 


تامانتوو کیف و کفش وشال‌دارد؟ آخرین‌بار کی مانتو 
خریده؟ از کجاهاخرید می کند؟ وقت خر ید حتماً یکی 
باید بااوباشدیاتنهایی هم به خرید می‌رود؟ وقتی که 
بیکاراست چه می کند ؟ گر در عابر بانک باشد ویک 
نفر خیلی لفتش بدهد, و اکنشش چیست ؟ برخی زاین 
سوّال‌هابرای دختر ویسر مشتر ک است. 

بعدازمذاکرات کلامی,نوبت مذا کر ات رفتاری 
است:باهم بیرون بر وند| دراین بیرون روی‌هاار تباط 
خصوصی باید ممنوع باشد ].اگر هنگام رانند گی کسی 
جلوش پیچید یاچراغ قرمز خیال نداشت سبز شود. 
واکنشش چیست؟ باهم به خرید وجاهای مختلف 
برون د ویبینند طرف(پسر/دختر) بادیگران چطور 
رفتارمی کند وببینند خسیس است یازیادی ولخرج 
است(پسر /دختر). گاهی بحران کوچکی ایجاد کنند تا 
وا کنش طرف[(دختر /بسر)راببینند.مثلا ده‌دقیقه دیر 
سر قرار حاضر شود. یا دیر به پیامش جواب بدهد. 

این مذاکرات که مشتی از خروارش را گفتم.مدتی 
زمان می‌برد که می‌ارزد چون قر ار است جفت انتخاب 
ریک رای با یمور ویک Cl‏ 
ندارد که مدتی زمان بگذارید ورک وشفاف و گاهی 
هم پنهانی طرف رابسنجید و بشناسید. واجب است 
بدانید او برای خوش بخت کر دن شماچه طر حی دار د. 
طرح‌های شعاری یک قر آن نمی ار ز ند: 

یکی‌ا ز کسانی که‌فرهنگ ازدواج وخیلی ازفرهنگهای 
دیگرراهیپنوتیزم کرده‌جناب‌ماهواراست تقریبادرتمام 
El ICI AS‏ 
هشت‌تاکانال‌تلویزیونی‌مجانی‌دا ردومردم‌برای‌بقیه‌اش 
بایدپول‌بدهند.درایر ان‌صدوشصت‌هفتادتا کانال‌فارسی 
مجانی‌داريم. کانالهای غیرفارسی‌هم که‌فتّ وفراوونه. 
مالک بیشتر کانالهای فارسی ماهوارای‌مثل فارسی‌وان 
مسلمان‌نیستندوحتی‌مال‌صهیونیست‌هاهستن‌ولی 
همیشهس وقت‌آذان بخش می کنند ومناسبت‌های 
مذهب‌تشیع رایاد آوری‌می کنندامعلوم‌می‌شودصاحب 
می‌خر ند (بایول خودشون)می‌دهند آن‌راتر جمه‌ودوبله 
کنند(بایول‌خودشون)بع‌دمجانی‌بر ای‌ماپخش‌می کنند ۲ 
واین‌درروز گاری‌اس ت که گربه‌هم‌مجانی‌موش‌تیل‌شکار 
نمی کند.فیلم‌هایی که‌برای مارایگان پخش میکنند پر 
است ازخیانت زن‌وشوهربه‌هم بر قراری روابطنامشروع, 
تشویق‌به‌طلاقتشویق‌بهداشتن‌بجه‌نامشر وع جیار زش 
کردن‌ارزش‌های‌رایج ,تشويق‌به‌زند گی مشت رک غیر 
محضر ی آنهم‌برای‌مردمی که خودش ان تویاز دواج 
محضری‌شان‌مانده‌اند. 

ژاینی‌هالا کیشت راجور خاصی می‌یزند: بنده خدا 
رادرظرفی می گذارند که کمی آب‌دارد.ظرف‌هم 
روی‌حرارت ملایم است.هر از گاهی‌در ظر ف راباز 
می کنند.لا کیشت دهانش راباز می کند تاهوابگیرد. 
آشپزیک قاشق سس خوشمزه‌می‌ریزد توی حلقش. 
این کار چند بار تکرارمی‌ش ود ولا کیشت بدون اینکه 
بفهمد.خوشمزه‌پخته‌می‌شود.مرآقب‌سس‌هایی‌باشید 
که ماهواره و مجازی در حلق شمامی ریز د! 


اطلاعای‌مفدگی شماره ۰ 
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ادامه دارد 


دیدنیهای ایران 


ز بر نظر: محمود صفادار 


روستای جاسم 


روستای چاشم یکی از روستاهای شهرستان 
مهدی‌شهر در استان سمنان است که در ۲۴ 
کیلومتری شمال شهمیرزاد و ۴۸ کیلومتری شمال 
سمنان قر ار دارد. چاشم در دامنه کوه‌نیز واواقع شده 
و یکی از ۴ نقطه هدف گر دشگری در استان سمنان 
می‌باشد. ار تفاع این روستا از سطح دریا ۱۵۰ امتر 
می‌باشد و حدود ۹۵۰ نفر جمعیت دارد. شغل مردم 
روستای چاشم کشاورزی و دامپروری است. مردم 
چاشم به گویش چاشمی که زیر شاخه‌ای از زبان 
مازندرانی است صحبت می کنند و به خاطر محصور 


بودن ECE‏ دست نخورده‌تر از 

گویش مازندرانی است و فرهنگ و ادا ب و رسوم 

قدیمی در این منطقه محفوظ تر مانده است. 
روستای‌چاشم به دلیل قر ار گر فتن در میان رشته 
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+ ۱ ۱ ۳ 
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۲ خرداد ٩۳‏ اطلفات‌هفگ 


ارات ات کی رانا 
به همین جهت در این فصل تعداد زیادی گردشگر 
به این منطقه خوش آب وهوا سفر می کنند. 

از آثار تاریخی روستای چاشم می‌توان به برج 
چاشم و چنار دوقلوی قدیمی آشاره کرد که در 
فهر ست | ثار ملی ایر ان به ثبت رسیده‌اند. 

خانه‌های ر وستامعمولاً به شکل شیر وانی ساخته 
می‌شوند. اما در کد ته اینطور نبوده است و خانه 
را با کاهگل می‌ساختند و سقفها را با چوب درخت 
تبریزی می‌پوشاندند. همچنین روی دیوارهای 


و ات اس 


ار کی 
حباط و پشت بام از گوّن استفاده می کر دند. کوه 
نیز وا یکی از جاذبه‌های اصلی این روستا است که با 
ارتفاع ۳۸۱۰متر منظره‌ای بدیع در طبیعت منطقه 
ایجاد کرده و دومین کوه بلند سمنان است. کوه ارم 
و چمنزارهای سرسبزش نیز که میزبان پرندگان 
گوناگونی هستند از جلوه‌های طبیعت چاشم است. 
کوه‌دیگری به نام قله قدمگاه‌باار تفاع ۱ متر نیز 
در جنوب غرب و فاصله ۱۰ کیلومتری چاشم قرار 
دارد.دیگر جاذبه زیبای طبیعی این منطقه ابشار 
روزیه است که در مسیر چاشم به دو آب قرار گر فته 


سنگ ترآشان یکی از روستاهای هد ف گرد شگری واز توابع بخش پاپی شهر ستان 
خرم باد است که در ۵۵ کیلومتری خرم | باد قرار دارد. این روستا از شرق و جنوب 
شرقی به کوه تاف و از جنوب و جنوب غربی به کوه هشتادپهلو محدود می‌شود. 
ییاز سر هار رای سل ری ار 
آب و هوای آن در بهار و تابستان معتدل و در زمستانها سرد و خشک است. 

را را ار 
پشت‌بامی به پشت بام دیگر و از خانه‌ای به خانه دیگر رفت و منازل به یکدیگر راه 
دارند وهمه اهالی روستابه نوعی باهم فامیل هستند و دیوار و حصاری در این روستا 
وجود ندارد. همین راههای کوتاه و بدون حصار باعث شده که نام روستای بدون 
حصار راهم بر آن گذاشته‌اند. نحوه شکل گیری این روستا به این تر تیب بوده که نام 
قدیم این روستا "او شه "و دو کیلومتر پایینتر از محل روستای فعلی بوده اما زمانی 
که مهندسان‌راه | هن می خواهند از دره کشور راه | هن راعبور بد هند. به دنبال معادن 
سنگ می گر دند و این ر وستابه محلی برای تر اشیدن سنگها و ساخت پلهای راه آهن و 
زیر ریل تبدیل می‌شود.از جاذبه های طبیعی روستامی توان به چند درخت کهنسال 
اشاره کرد که قبل از سکونت مردم در این روستا وجود داشتند و احتمالاً قدمت 
ان‌هابه ۴۰۰ سال می‌رسد. دره‌ای که در پایین دست این روستا قرار دارد. بعد از 
بارش هر باران از توده‌های عظیم و پیوسته ابر پر می‌شود. به صورتی که در پایین 
ی ار ۰ 
Nl‏ 
آبشار در بهار و تابستان از گلهاو گیاهان خود رو و رنگارنگ سر شار می‌ شود و محیط 
دلپذیری برای تفریح و تفرج پدید می آورد.روستای سنگ تراشان از طریق خرم 
آباد. با جاده‌ای آسفالت قابل دستر سی است و از جنوب غرب هم از طریق ایستگاه 
راه | هن بعداز دو ساعت پیاده روی می توان به این روستای زیبا رسید. 


E. 


و این آبشار در تنگه‌ای به نام روزیه قرارگرفته و 
همه ساله افراد زیادی به این مکان می‌آیند. در 
داخل تنگ آبشارهای متعددی قرار دارند که 
بلندترین آبشار ازار تفاع ۰ ۲متری به پایین می‌غلتد 
و طراوت دلیذیری در پیرامون خود یدید می آورد. 
آبشار روزیه که به صورت طبیعی و بر اثر فرسایش 
صخره‌ها و به وجود آمدن مسیری برای جریان آب 


آنشا, دالی فا 

شار بالی ثایه 

محمد علی بهوند بوسفی -رامهرمز 

آبشار بالی قایه در استان گلستان در ۱۷ 
کیلومتری جنوب شهر مراوه تپه شهرستان کلاله 
و در ۰ متری این روستا واقع شده است. برای 
دسترسی به این | بشار وارد جاده مر اوه تیه به سمت 
کلاله شوید و پس از ۱۷ کیلومتر به روستای بالی 
قایه می‌رسید. این روستا در ۴ کیلومتری روستای 
جناران و در مجاورت روستاهای اق امام اوچران. 
سوجق و کمرلی استبالی قایه به معنای کوه‌دارای 
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شکل گرفته. در ورودی خطیر کوه از طرف سمنان 
واقع شده است. طول تنگه در حدود یک کیلومتر 
است و در ارتفاع ۱۷۰۰ متری از سطح دریا واقع 
با مسیر چاشم به دواب نیز از زیباترین 
مناطق سفر به مازندران است و از تنگه خطیر کوه 
عبور می کند. باغات انبوه و ارتفاعات موجود در این 
مسیر بسیار تماشایی و چشم نواز هستند. 


عسل است.در حد ود کت "متری‌روستأکوهی وجود 
دارد که کندوهای طبیعی عسل در ان بوده و نام 
روستااز ان گرفته شده است.ار تفاع ابشار حد ود 
۰ متر است و از دل دیواره ای سنگی به یایین 
می‌ریزد و در محل برخورد به زمین ابگیر زیبایی 
ایجاد کرده .منطقه آبشار درون تنگه‌ای واقع شده 
که‌مناظر بسیار زیبایی راپدید آورده‌است.رودخانه 
بالی قایه از چشمه های روستای اوچر ان شروع وپس 
از ایجاد ابشار. از عبور کنار روستاهای بالی قایه. 
جناران و قره‌قل تیه به رودخانه اتر ک می ریزد .در 
منطقه ابشار پوشش گیاهی انجیر وحشی» در خت 
مو انار و تمشک قابل مشاهده است. 
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خانه در آتش 

شب یکش نبه نوزدهم ژانویه بود. آ پا تمان به 
آن بزرگی غرق در سکوت بود. بیرون» برف باریده 
بود وهواتاحد ودی‌سرد بود.دیو کر و کر ۴۶ساله 
که در آپارتمان شماره ۴ 'زند گی می کرد برای 
خودش همبر گر پخته بود و حالا تلویزیون راروشن 
کر ده بود تا ذهنش رااز مشکلات زند گی پرت کند. 
روزهای گذشته برای آتش‌نشانی که ۲ ۲ سال سابقه 
داشت. روزهای خوبی نبود. جند ماه پیش بعد از 
سالها خدمت صادقانه در اداره‌دفاع ملی, باایک 
سال حقوق و حق سنوات خدمت. از کار بیکار شده 
بود. مد تی دنبال کار گشته بوداماموفق‌نشده‌بود 
کاری ییدا کند که به تخصص او مر تبط باشد. دیو از 
همسرش جداشده‌بود.امادویسر داشت که‌باید 
هزینه‌های زند گی و تحصیلشان را پر داخت می کرد 
و مطمئن بود حق سنواتی که دریافت کرده به هیچ 
وجه کفاف این مخارج رانخواهد داد. چندبار پول کم 
آورده‌وناجار شده‌بوداز پدر ومادر پیرش پول قرض 
کند که این غرورش را زیر سوال برده بود. 

عقربه‌ه ای ساعت یک نیمه شب راتشان 
می‌دادند که کرو کر تصمیم گرفت بخوابد. کوشش 
می کرد کمی خوشبین باشد و پیش از خواب به 
چیزهای خوب فکر کند. به خودش می گفت اوضاع 
خیلی زود درست می‌شود. چشمهایش رابست 
ولی باز هم نتوانست بخوابد .به خودش می گفت 
اصلا کسی چه می‌داند؟ شاید فرداصبح همه چیز 
تغییر کند ووقتی چشم باز می کند. دنیا راجای 
بهتری ببیند. دیو حاضر بود برای به‌دست آوردن 
شغل به هر کاری تن بدهد حتی اگر لازم باشد شهر 
محل زند گی‌اش رابرای هميشه تر ک کند. کمی 
آن طرف‌تر. خانم و آقای وین در آپارتمان شسماره 
۱زند گی می کردند. اقای‌وین‌باید ۶صبح به 
طرف محل کارش می رفت بر ای همین شبهااز 
بقیهاعضای خانوادهز ود تر می‌خوابید. همسر ۲ ۴ 
ساله‌اش دبراهم کمی بعد از نیمه شب به دختر ۱۷ 
ساله‌اش سفارش کرد زود بخوابد و خودش هم به 
رختخواب رفت و پس از کمی غلت زدن. خوابید. 


بیدار شد وبرای خودش صبحانه مختصری | ماده 
کرد.دوساعت بعد.بوهایی به‌مشامش خورد. به 
طرف در ورودی آپارتمان رفت. آنجا بو غلیظ تر و 
غیر قابل تحمل تر بود. از جشمی در بیر ون رانگاه 
کرد. دود غلیظی راه یله راپر کر ده‌بود. درست در 
همین لحظه, صدای زنگ هشدار آتش بلند شد. 
فور ‏ در راباز کرد. دود تند و گسی‌اورابه سرفه 
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دیوید کروکر که تاچند وقت پیش آتش‌نشان بود و حالا از بیکاری افسر ده و بی حوصله شده بود آن روز 
صبح فهمید خانه همسایه اتش گرفته. او تک و تنها و بی‌هیچ وسیله و کمکی تصمیم گرفت اهالی خانه رااز 
کام دود و آتش بیر ون بکشد.وقتی که دو فر زند همسایه رانجات داد.متوجه شد مادر آنهاهنوز بالاودر دل 


آنش‌است .دیوید به دخترها قول داد مادرشان رانجات خواهد داد ولی با کدام لباس نسوز و کدام‌ماسک 


وا کسیژن؟ او غیر از حس انسان دوستی و نجات جان مصدومان ابزار دیگر ی ندا 


شت وبا همین آنرژی قوی 


وارد دود و آتش شد و به خودش گفت یا او رازنده بیرون می آورم يا خودم هم زنده بیرون نمی‌روم 


انداخت. به سختی به اطر افش نگاه کرد و خیلی زود 
منبع آن‌دودغلیظ راپیدا کرد: آپارتمان | 
دیواین خانواده‌رامی‌شناخت.به خودش گفت 
همانهایی هستند که سگ بزر گی دار ند. به طرف 
در آپارتمان ۱ رفت و جند بار در زد. کسی جواب 
نداد. کوشش کرد در راباز کند اماقفل بود. باصدای 
بلند پرسید: کسی اون توهست؟ اماجوابی نشنید. 
گوشش رابه‌در چس باند وصدای خفیفی شنید که 
باناله پشت هم تکرار می کرد.اینجا آتش گرفته 
است. کرو کر همانطور که به در می کوبید, فریاد 
زد: در را باز کن! 

کرو کر خیلی زود به خودش مسلط شد. کوبیدن 
به در بی‌فایده‌بود. در ورودی ایارتمان ۱ ۲مثل تمام 
درهای‌ساختمان‌فلزی‌بودومحال‌بودبالگد باز شود.به 
وسیله‌ای مثل تبر نیاز داشت.دیوبه آپارتمان خودش 
برگشت وبا آتش‌نشانی تماس گرفت.اپراتور پشت 
خط از او خواست کمی منتظر بماند امادیومضطرب 
اعلام کرد نمی‌تواند چون در خانه همسایه به کمکش 
نیازدارند وباید هرچه سریعتر خودش رابه انها 
بر ساند. کرو کر گوشی را گذاشت وبه راه‌یله بر گشت و 
خودش رابه آ پارتمان‌مسئول‌ساختمانرساند ودرزد. 
باب خانه نبود. همسرش جواب داد. کرو کر از همسر 
باب‌خواست کلیدید ک آپارتمان ۱ ۲ ۳رابه‌اوبدهداما 
همسر باب گفت نمی‌تواند چون شوه رش بیر ون رفته 
و کلیدها راهم باخودش ‌برده. کرو کر ناامید شده‌بود 
ونمی‌دانست جطور به‌سا کنان پار تمان ۱ ۳۲ کمک 
کند.دودهر لحظه در راهر وغلیظ تر می‌شد ونفس 
کشیدن رادشوار تر می کر د. 


جیمی, دختر بز رگ خانواده وین با حال خراب 
از خواب بیدار شد. نمی‌دانست خواب دیده یا 
صدای مادرش رادر عالم بیداری شنیده. خواهر 
کوچکتر ش در همان‌اتاق خوابیده بود. کنجکاو شد 
وبه طرف دررفت.وقتی درراباز کر د.هجوم دود 
سیاه‌نفسش راتنگ کرد. دود آنقدر تیره و غلیظ 
بود که چشمش جایی رانمی‌دید. در جند ثانیه اتاق 
انقدر تاریک شد که حتی نمی‌توانست تختخوابش 
راپیدا کند.جیمی که اسم وتنگی نفس‌هم‌داشت 
با دلهره کوشش کرد با دست خواهرش راییدا کند. 
بالاخره‌موفق شد خواهرش را که سرت پا سیاه‌شده 
بود بی حال بیدا کند. جیمی به سختی نفس می کشید 
اماناامید نشد و با خو ردن به د یوار و وسایل اتاق, راه 
خر وج به سمت هال راپیدا کر د. هنوز سه متر جلو تر 
نرفته بود که بار دیگر دود غلیظ به اوهجوم اورد. 
فشر د و به د یوار يشت سرش تکیه داد.درست همان 
لحظه بود که جیمی احساس کرد چیزی داغ و خیس» 
زانوهایش را گرفته.در آن تاریکی به سختی سگشان 
کرداز یانیفتد و خودش رامحکمتر به دیوار تکیه 
داد. کمی بعد بهتر دید اجازه بد هد سگشان راه 
رابه‌درورودی ایارتمان‌ رساند.اماجیمی‌هنوز 
می کر دن د. جیمی در آن تاریکی با دست اطر اف 


راجست وجو کرد تااینکه بالاخره‌دستش به جیز 
آشتاتی خورد: کلید! 

ناگه ان دربازشد وجیمی وخواه رش همراه 
دودی غلی_ظ بیرون افتادن د. کر و کر از دیدن انها 
تعجب کرد.دخترها را گوشه‌ای‌برد تاهر چه‌سریعتر 
از بله‌های اضطر اری از ساختمان بیر ون ببر د.وقتی 
به حیاط سید ند وباهمسایه‌هاروبر وش دند که 
برای کمک به جیمی و خواهرش شتافته بودند. تازه 
آن موقع بود که جیمی با گریه گفت: "مادرم هنوز 
توخونه‌ست. جیمی که به سختی نفس می کشید. 
نگران بود و اشک می‌ریخت. کرو کر با ناراحتی به 
دخترها خیره مان ده بود. در دلش گفت باید کاری 
کد ممکن ست تا رشن مامفران | تش نان 
خیلی دیر شود و زمان مفید کمک رااز دست بدهد. 
به پله‌ها نگاهی انداخت. دود غلیظ تقریباً یک متر با 
آنهافاصله داشت. بار دیگر به دخترهاچشم دوخت. 
تردید جایز نبود. به جیمی و خواهرش گفت نگران 
نباشند. چون هر طور شد هماد رشان رانجات می دهد 
وسالم به آنهامی‌ر ساند.بعد نفس عمیقی کشید و 
شتابان از راه پله‌های اضطراری بالا رفت. 

جیمی روی چمنها نشسته بود و همچنان اشک 
می‌ریخت ولی سعی می کرد خواهر کوچکش را 
ارام کند.به خواهرش دلداری می‌داد ومی گفت 
بهتر است به جای گریه برای نجات مادرشان دعا 

کر و کر باردیگر از پله‌هابالاارفت و خودش را 
به سختی به ایارتمان ۲۱ ۳رساند. حالا دید کمتری 
داشت وحتی نمی توانست جلو پایش راواضح 
ببیند. با چنین وضعیتی از قبل اشنایی داشت و 
خوب می دانست باید چکار کند. پس روی دستها و 
زانوانش خم شد و به جای راه رفتن» می‌خزید و جلو 
می‌رفت. نز دیک سطح ز مین هوای بیشتر ی داشت. 
سعی می کرد تاجایی که می‌تواند ریه‌هایش رااز 
هوای موجود پر کند. ولی‌باسرعتی که دود همه جا 
رااحاطه می کرد در کمتر از جند دقیقه دیگر هوایی 
برای نفس کشیدن باقی نمی‌ماند. چشمهایش 
می‌سوخت وبه سختی مسیر حر کتش رأمی‌دید. 
اما نمی‌خواست ناامید شود. به خودش می گفت 
به دختر ها قول داده‌و باید هر طور شده‌مادرشان 
رایی دا کند و نجات بدهد. کوشش کرد فکرش 


رامتمر کز کندوبرای بیدا کر دن‌مادر دخترها؛ 
استراتژی‌مناسبی طر ح‌ریزی کند. آیا مادر بچه‌ها 
کچاست؟ کرو کراین رامی دانست که واحد ۳۲۱ 
نقشه آپارتمان. شبیه خانه خودش است یا محل 

از همان لحظه‌ای که چهار دست ویاوارد 
که فرصت چندانی ندارد و باید خیلی سریع و بدون 


همه جا رادود گرفته 
خی لسن خر 
گشت و کشت و ان 
زن راپیدا کرد. تلاش 
در خروجی بکشاند 
ولی هرچه نقاد کر د. 
دتوانست او راتکان 
مس 


کوچکترین خطایی کارش راپیش ببرد.هر لحظه 
امکان داشت | تش زبانه بکشد و ان وقت از دست 
کسی کاری ساخته نبو د. تند تند نفس می کشید و 
پشت سر هم سرفه می کرد امایک چیز راخوب 
می‌دانست و آن رابا خودش زمزمه می کرد:یامادر 
یا خودم هم زنده از اینجا بی رون نمی‌روم. کرو کر در 
دوران خدمتش آتشهای مهیب و خطرناکی دیده 
بود ولی مهمترین فرق آن ماموریتها با آپارتمان 
شماره ۱ ۲ ۲اين بود که در همه آنهالباس مخصوص 
وماسکاکسیژن داشت واز همه مهمتر. همکار انش 
هم بودن د وهمگی باهم وبه کمک هم ماموریت را 
بدون ماسک اکسیژن و تنها امده بود مادری را 
نجات بدهد. 


سرش رآپایین‌تر اورد تا دقیق‌تر دور و برش 


راببیند. کرو کر از سمت راست می‌رفت که‌ناگهان 
صدای ناله خفیف و گنگی رااز سمت چیش شنید. 
به‌طرف چپ تغییر جهت داد و همانطور چهاردست 
و پارفت تااینکه دستش به جیزی خورد. کمی 
جست وجو کرد و پای خانم دبراوین راتشخیص 
داد. کرو کر پارامحکم گرفت و کوشش کرد آن را 
به طرف خودش بکشد ولی این اتفاق نيفتد. تاریکی 
اجازه نمی‌داد کر و کر بفهمد مشکل جیست. جلو 
رفت تامتوجه وضعیت شد. خانم وین لبه دیوار 
جدا کننده اتاق خواب وهال را محکم گرفته بود. 


کرو کربافریاداز خانم وین خواست دیوار رارها 
کند. و بعد باقدرت زیاد انگشتهای خانم وین را 
از د یوار جدا کرد واو را کشان کشان به طرف در 
ورودی آپارتمان برد. خانم وین که تاچند ثانیه پیش 
صدای گنگ و نامفهومی داشت حالا کاملا ساکت 
شد ه بود و کرو کر حدس می زد از هوش رفته باشد. 
وزن خانم وین در آن وضعیت سنگین‌تر از چیزی 
شده بود که کرو کر تصور می کرد. کر و کر باید روی 
پاهایش می‌ایستاد تاخانم وین رااز مهلکه بیرون 
ببردامادر ان وضعیت تیر هو تار انجام این کار بسیار 
دشوار بود.هر لحظه امکان داشت شعله‌های اتش 
در تمام خانه زبانه بکشد و تلاش کرو کر بی‌نتیجه 
بماند. تقریبا یک متر به در ورودی مانده‌بود. کر و کر 
احساس خطر می کرد و مدام در دلش دعامی کرد 
کهاتف.اق ناگواری‌نیفتد وسالم از در خانه بیرون 
بروند. صدای مهیبی به گوش رسید. حدس کرو کر 
به واقعیت تبدیل شده‌بود وحالا اتش زبانه کشان 
به آنهانزدیک می‌شد. کرو کر آخرین رمقش راجمع 

کرد و خانم وین را بیرون کشید. 
صدای آژیر ماشینهای آتش نشانی از مسافتی 
دور به گوش می رسید. وقتی کرو کر خسته سرانجام 
پس از کوشش بسیار به پا گرد طبقه پایین رسید. با 
خودش گفت بهتر است کمی توقف کند و ضربان 
قلب خانم وین را کنترل کند. دبراوین در این مدت 
وا کنشی نشان نداده و حتی کلمه‌ای حرف نزده بود. 
کرو کر نگران بود وبا خودش می گفت نکنده زن 
بقبه در صفحه ۴۹ 
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براساس سرگذشت؛ ترانه 


درد "جه کنم" را در نگاه آدایی عارف" می‌دیدم» 
درست شبیه پسرش "محمود که به راحتی می‌شد 
استیصال را در چشمانش دید. هر دو پر از مهربانی 
بودند و شر مند گی را به راحتی می‌شد در رفتارشان 
دید. کافی بود یک جمله بگویم تاغرور دایی‌عارف" 
بشکند و "محمود "هم از خجالت آب شود. 
عارف. دایی من نبود. دایی مادر مرحومم بود که 
من از همان بچگی دایی صدایش می کردم. از همان 
زمانی که زبان باز کردم و به جای گفتن مامان و 
"بابا یاد گرفتم که بگویم. دایی, یازن کی 
تاینکه چند سال بعد یعنی کلاس اول دبستان بودم 
که دای غارف موال را کفبارهاا اوا رن دای 
زینت پرسیده بودم که: "پدر و مادرم چطوری 
مردن؟ اینطور پاسخ داد: 

باباومامانت عاشق‌هم بودن. وضع پدرت هم خوب 
بود. بعنی آونقدر داشت که دستش به دهنش بر سه» 
واسه همین خیلی از فک و فامیلاش و حتی عمو و 
عمه‌ات عین مگسهایی که دور شیرینی می‌چر خند. 
تا می‌تونستند ازش می کندن. اما از وقتی مادرت 
زنش شد جمعش کرد. یعنی دیگه نگذاشت بابات 
بشه گاوصندوق فامیلش تا راه به راه بدوشنش! 
اونها هم وقتی از آلاف و الوف سفره بابات افتادند. 
شدند دشمن مأدرت. در عوض بابات بیشتر عاشق 
مادرت می‌شد. مخصوصاً از موقعی که فهمید تو 
رو بارداره. مثل پروانه دورش می گشت و... ولی 
ای یکاح ار واد سرب وا سرت 
مرگ هم که نميشه معامله کرد. کاش اون شب 
زمستون. مادرت که تو رو هفت ماهه حامله بود 
ویار آلبالو نمی کرد. کاش بابات اونقدر عاشقش 
نبود که آخر شب مادرت رو سوار ماشینش کنه و 
ببردش لواسان" تا هر طور شده براش آلبالو جور 
کنه. کاش یکدفعه "درد زایمان مادرت بیموقع از 
راه نمی‌رسید و بابات برای اینکه زودتر برسوندش 
بیمارستان, توی پیچهای جاده با سر عت نمی‌رفت و 
هر ی سا سر و وا 
ميان برفها تله گذاشته بود نصفه شب به سرش 
نمی‌زد که بره ببینه تله هاش پر شدن يا نه؟ و... اما 
همه این "ای کاش ها تبدیل شد به یه حسرت تا 
وقتی اون پیر مرد وسط جاده سبز شد.یابات بکوبه 
رو ترمز و یخهای کف آسفالت "سرش" بدن و بره 
تو خاکی و ماشین دو تا معلق بزنه و اون فاجعه رخ 
بده! شاید اگه همون پیرمرد چوپان صیاد اون شب 
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...من آنقدر شعور داشتم که بدانم وقتی قرار است یک عروس و داماد جوان به آن 
خانواده اضافه نسوند» حضور من دران خانه "وصله ناجور است!... 


مردانگی نمی کرد و از جاده اصلی کمک نمی آورد. 
همون شب هر سه نفرتون مرده بودین, اما قسمت 
این بود که مادرت تا بیمارستان زنده بمونه و با 
چشم باز کردن تو, چشمای خودش بسته بشه. 
تقدیر پدرت هم این شد که به خاطر ضربه‌ای که 
به نخاعش وارد شد اسیب جدی ببینه» اما با اینکه 
دکترها گفتند بیشتر از چند ماه زنده نمی‌مونه, لابد 
به عشق دیدن تو بود که چهار سال زنده موند تا 
بالاخره همون نخاع انیت دیده باعث شد همه 
براش فاتحه بخونن. پدرت اما توی اون چهار سال 
یه اشتباه‌بزرگ کرد. یعنی بااینکه برادر و خواهرش 
بارهابهش گفتند زمین و خانه رو بفروشه و پولش رو 
در اختیار اون بگذاره تا باهاش کار کنند. آقاسهراب 
-پدرت -قبول نکرد و به ثّت اینکه آینده توتامین 
بشه رفت با یک نفر شریک شد و اون بی‌معرفت 
هم با اینکه رفیق قدیمیش بود. اما از غفلت سه راب 
استفاده کرد و تا بدرت به خودش بیاد. یولها رو بالا 
کشید و فلنگ روبست ورفت که رفت.اونم درست 
تو روزهایی که حال بابات هر روز بد تر می‌شد و حتی 
نمی تونست دنبال داد گاه و شکایت بره! 
اینطوری بود که تو موندی واسه ما.مادرت که 
خواهر و برادری نداشت. عمه و عموت هم بعد از 
هفتم بابات دیگه یه سر هم اینجا نزدن که مبادا من 
بهشون بگم: ترانه بچه برادر تونه. ... 
ولی ما مشکلی نداشتیم. یک پسر به اسم محمود 
داشتیم و همیشه دلمون می‌خواست یک دختر 
داشته باشیم که بعد از فوت بابات به خودمون 
ی ۱ 


دایی عارف بارها این قصه را برایم گفته بود اما حالا 
و در شرایطی که من بیست و یک سالم بود. چاره‌ای 
نداشتم جز اینکه از منزلشان بروم. نه اینکه مجبورم 
کنند. ام شرایط زند گیشان طوری شده بود که باید 
می‌رفتم. پسردایی عارف که همیشه او را "داداش 
محمود صدامی کردم بعد از یکسال که دختری را 
عقد کرده و قرار بود ماه اینده عر وسی کنند. از کار 
بیکار شد و چون پولی هم نداشت که بتواند جایی 
رااجاره کند. با اصرار خانواده زنش که: یا عروسی 
کن و زنت را ببر یا طلاقش بده" مجبور شده بود 
زنش رابه خانه شان بیاورد؛ یک آپار تمان ۸۵متری 
دو خوابه که همه دار و ندار دایی عارف بود! من هم 
انقدر شعور داشتم که بدانم وقتی قرار است یک 
عروس و داماد جوان به ان خانواده اضافه شوند. 
حضور من در آن خانه وصله ناجور ‏ است! البته 
دایی عارف و زن دایی زینت خیلی مقاومت کردند. 
حتی محمود حاضر بود به خاطر اینکه من نروم 
جند ماه با خانواده زنش بجنگد تا شغلی پیدا کند 
"فقط به خاطر این مسئله می خواستم بروم راستش 
رابخواهید خودم هم دوست داشتم مستقل شوم. 
یعنی این اواخر از سختگیری های دایی عارف به 
تنگ آمده بودم و دلم هم نمی‌خواست حرمتش را 
بشکنم پس دیدم بهترین کار رفتن است. هرچند 
بیگدار به آب نمی‌زدم. دایی عارف بارها گفته بود 
که پس از ان تصادف لعنتی که مادر و بعد پدرم 
را گرفت. دایی عارف همان ماشین چپی و درب و 
داغان را می‌فروشد و پولش را در بانک می گذارد 


و حالا پس از این همه سال آن پول با سودهایی که 
هر ماه به آن اضافه می‌شد ۲۰ میلیون تومان شده 
بود. با این پول می‌توانستم یک آپارتمان کوچک با 
کمی اجاره تهیه کنم.اين فکر رااولین مرتبه پروانه" 
پیشنهاد کرد. بهترین و تنها دوست صمیمی‌ام که 
اتفاقا از دوستان خانوادگی خود "دایی عارف" هم 
بود. دایی زیاد دوست نداشت من با او رفاقت کنم! 
ولی من پروانه را خیلی دوست داشتم و موقعی که 
گفتم: دای بالاخره‌قبول کرد مستقل‌ شوم ...همین 
پروانه بود که آنقدر به این در و آن در زد تابالاخره 
توسط پسر عمه‌اش که در یک کار خانه کار می کرد 
برایم شغلی ر بیدا کرد. .وقتی هم به "دای عارف گفتم 
پروانه این کار رابرایم پیدا کر ده.ابتدا کمی جاخورد. 
اما بعد خندید و گفت :شاید هم حق با توئه و پروانه 
واقعاً دوست خوبی باشه! 


شاد شاد اد 


بااینکه می‌دانستم ساعت کار از ۸شروع می‌شود. 
از بس پروانه در مورد سر کار گر آنجا به من هشدار 
داده‌بود که خیلی سختگیره مخصوصا زود تر خود 
بود که پسرعمه اش" هوایم رادارد و این برایم 
پشتگرمی بود. 

محل کارم یک کارخانه تولید لوازم پلاستیکی بود 
و قرار بود من برای شروع. پای یکی از دستگاهها 
بایستم و موقعی که کمی کار یاد گرفتم "جمشید" 
پسرعمه پروانه شغل بهتری برایم جور کند. 
نیمساعتی داخل کارگاه نشستم تا بقیه پرسنل - 
که اکثر شان هم دختر و زن بودند -از راه رسیدند و 
مشغول سلام و علیک و معارفه بودیم که یکدفعه 
صدایی مثل رعد در سالن بیجید و همه ساکت 
شدند: امروز قرارهاینجا کنفرانس برگزار بشه؟.. 
بچه‌ها که پراکنده شدند و سلام آقا قدیر گفتند 
فهمیدم همان سر کار گر بداخلاق است که ورودش 
را با فریاد اعلام کرده بود. بعد هم یکر است امد 
سراغ من و به جای اینکه جواب سلامم را بدهد 
پر سید: کار گر جدید شما هستی؟ 

کمی بهم برخورد و پاسخ دادم: 

"من پرسنل جدید هستم... 

حتی نگاهم نکرد و گفت: "اینجا همه کار گرن؛ حتی 
گهلیسانزبان اسپنايیباشن!صلً هم فکر تک 
فقط شما ۱۵۰ واحد دانشگاهی پاس کردی.... نصف 
این بچه‌ها لیسانس دارند.... حالا هم بیا تا بهت بگم با 
کدام دستگاه بابد کار کنی و کارت جطور به... 
نگاهش کنم. با حرفهایی که پروانه زده بود انتظار 
داشتم با یک پیر مرد يا مرد میانسال روبرو شوم نه 
مجال نمی‌داد به جهره مر دانه‌اش فکر کنی, مرا تا 
کنار یک دستگاه برد و گفت: 

-شما با این دستگاه کار می کنی. کارش زیاد سخت 


نیست. الان مریم خانم میاد بهت ياد میده که 
چطوریه و...یک مرتبه حرفش را قطع کرد و نگاهی 
به دستهایم انداخت و گفت: 

با این ناخنهای بلند و مانیکور زده که نمی‌تونی کار 
کنی» یعنی به درد کار ما نمی‌خوری....بعد هم یک 
کمد را گوشه کار گاه نشانم داد و گفت: 

_داخل‌اون کمد ناخنگیر هست. تا ناخنهات رو کوتاه 
کنی. مریم خانم هم میاد و... 

اقا قدیر.... مهد کودک که باز نکر دی.... جیکار 
به دست وبال دختر مردم داری؟ اگه نتونست کار 
کنه اون وقت بهش بگو... 

اینها را جوان خوش قیافه‌ای گفت که تازه وارد 
کار گاه شده بود. جمشید بود. پسرعمه "پروانه" 
که عکسش رادر موبایلش نشانم داده بود . جمشید 
همینطور یکریز داشت می گفت که قدیر حرفش 
راقطع کردو تند و محکم گفت: 

-تو چیکاره‌ای که به من میگی چی کار کنم و چیکا 
جمشید با اینکه رنگش پریده بود برای اينکه پیش 
من کم نیاورد گفت: تو هم فقط سر کار گر اینجایی: 
منواقای عابدی استخدام کر ده نه تو...! 

قدیر "توک سبیلش رالای‌دندان گرفت وسر تکان 
داد وبه طرف تلفنی که به دیوار وصل بود. رفت و 
شماره دفتر رئیس کارخانه را گرفت و گفت: 
-آقاعابدی دهباربهت گفتم تکلیف منوبااین "شازده 
پسر روشن کن:فکر کردی شوخی می کنم؟ تسویه 
حساب منو اماده کن دارم میام! 

قدیر اینها را گفت و رفت گوشه کار گاه و روپوش 
سبزرنگش رادر آوردوبه‌جای کاپشنش به‌جالباسی 
آویزان کرد و کاپشن پوشید. اگر پروانه قبلا برایم 
نگفته بود که تمام کار فنی کارخانه روی شاخ سبیل 
قدیر می‌جرخد و آقای عابدی به هیچ وجه او را 
از دست نمی‌دهد. شاید از دیدن صاحب و مدير 
کارخانه که دوان دوان داخل کار گاه شد تعجب 
می‌کردم! ولی آن لحظه وقتی آقای عابدی شروع 
کرد به ناز کشیدن از قدیر برایم عجیب نبود: 
"توچرا زود قهر می کنی؟ جمشید غلط کر ده که سر 
ماهتا همع باس کر 
که اگه یه بار دیگه جمشید یا هر کس دیگه‌ای به قا 
قدیر بگه بالای جشمت ابر وست. اخر اجه!" 
کر وا رس | 
بالا گرفت وصاحب کار خانه‌هم‌بر گشت به‌ساختمان 
مدیریت.اماقدیر ول کن من نبود و گفت: می خوای 
برم ناخنگیر رو برات بیارم خانم لیسانسه؟!" 
جقدر دلم می‌خواست آن لحظه دشنامی نثارش 
کنم »اما حرفی نزدم و به طرف کمد رفتم.... 

اما قصه من و جمشید و قدیر تازه شروع شده بود. 
این را عصر همان روز و موقعی که پروانه آمد دم 
کار خانه و دوتایی سوار ماشین جمشید شدیم و قدیر 
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اگرچه یک روز در میان بعد از تعطیلی کار خانه به 
منزل دایی عارف می‌رفتم اماتقریباهر شب وقتم را 
باپر وانه وپسرعمه‌اش می گذراندم .كاملا معلوم بود 
که پر وانه تلاش می کند من و جمشید باهم صمیمی 
شویم. من هم بدم نمی آمد. نه اینکه عاشق جمشید 
شده باشم» اما کنارش شاد بودم و این از همه چیز 
برایم مهمتر بود. 

با گذشت 
روز بیشتر شد و در کار خانه نیز در اوقات استراحت 
و وقت ناهار, معمولا کنار هم بودیم و این از چشم 
قدیر دور نبود. مثل ان روز که جمشید داشت 
چند تا فیلم از داخل موبایلش نشانم می‌داد ومی 
گفت: "اگه جو کهاش خیلی باحاله بگین تا ما هم 
بخندیم "....جمشید که به سفارش آقای قربانی دیگر 
با سر کار گر بگومگو نمی کرد. پوز خندی زد و گفت: 
به همین زودیها جیگرت رو می‌سوزونم!" 

قدیر نگاهش کرد و جمشید دور شد. من هم سرم را 
انداختم پایین و خواستم بروم که قدیر گفت: گوش 
کن تر انه خانم! این امامزاده‌ای که بهش دخیل بستی 
شفا که نمیده هیچی, علیلت هم می کنه!" 

من که از تند گویی های قدیر خسته شده و منتظر 
بهانه بودم و حرفی هم که جمشید زده بود جرات 
لازم را نصیبم کرده بود. لبخندی زدم و گفتم: 
می‌تونم اینطوری برداشت کنم که داری حسادت 
می کئی..:؟! 

قدیر از آن دسته آدمهای بود که هر گز از شنیدن 
حرفی جا نمی‌خورد و اگر هم شوکه می‌شد حتما 
جوابی در استین داشت. مثل همان لحظه که 
لبخندی زد و گفت: اوایل آره....اما حالا که می‌بینم 
لايق جمشید هستی نه! ... حرفش تکانم 
دلخوری گفتم: شما چرااینقدر تلخی؟" 
با نگاهش جمشید را نشانم داد و گفت: آنگران 
نباش.... این روزها چایی شیرین اطرافت زیاده... 
این را گفت و رفت و من سکوت کردم.اما غروب 
همان روز سرانجام جمشید حرف دلش رازد: 
-ترانه» من دیگه نمی‌تونم این وضع رو تحمل کنم.... 
من عاشقتم.... با من ازدواج می کنی ؟ 

راستش را بخواهید از چند روز قبل انتظار شنیدن 
این حرف را ازاو داشتم. یعنی پروانه به من گفته 
بود که پسرعمه‌اش قصد دارد همین روزها به من 
پیشنهاد ازدواج بدهد. به همین خاطر آماد گی‌اش 
راداشتم. لبخند زدم و گفتم: آمشب به داییم میگم 
و قرار خواستگاری رو می‌گذاریم!" جمشید هم 
بلافاصله النگو "ی طلایی را که کادو کرده بود به 
دستم انداخت و قرار شد فردا خبرش را به او بدهم. 
شب وقتی موضوع رابه دایی عارف گفتم فقط نگاهم 
کرد و لبخند زد و گفت:انشاء الله که مبار که, بگذار 
من با زن داییت حرف بزنم, فر دا بهت خبر میدم... 
فر داصبح وقتی خبر موافقت دایی عارف رابه جمشید 


ت ماه اول؛ , صمیمیت من و جمشید روز به 


داد و با 


اطلاعات‌هفقگی هماره ۱۳۱/۵۰ 


اه لین در سی که والدین دادد ده ف زندان خود اموز ند صداقت است 


۵ دنه دنما 
x‏ 


ود 


روزهای ماندگار ۱ 
کے سلہآز و 


نیروهای قوای محمد(ص) در سوریه 


دشت صاف 
زمزمه شروع عملیات از جبهه‌های جنوب به 
گوش می‌رسید و با آنکه هنوز در غم و اندوه فراق 
فر مانده دلاور خود "حاج احمد متوسلیان" بودیم. 
با فررماندهی حاج همت و با سازی نير وها به سرعت 
راهی شهر اهواز شدیم. هوا گرم و شرجی بود و 
گرمای طاقت فرسا که حرارت آن به ۵۰ درجه 
می‌رسید نفس کشیدن را برایمان سخت کرده 
بود که نیروهای گردان حمزه در یکی از مدارس 
شهر اهوازمستقر شدند. حاج همت همراه با 
دیگر فرماندهان تیپ ۲۷ محمد رسول ا... (ص) 
راهی منطقه عملیاتی شدند تا به بازدید و بررسی 
محورهایی که مر حله اول و دوم عملیات رمضان" 
در منطقه انجام شده بود بیردازند. درعملیات 
رمضان شناسایی‌ها بیشتر توسط عکسهای هوایی 
همه نیر وها می‌بایست نسبت به محور عملیاتی تیپ 
توجیه شوند تا بهتر بتوانند در این دشت صاف و 
هموار که هیچ عارضه طبیعی در آن وجود نداشت؛ 
از تواناییهای شخصی خود بهره‌مند شوند. بعد از 
انکه حاج همت کار توجیه نیر وها را به پایان رساند. 
رزمند گان گردان حمزه آماده شر کت در مرحله 
سوم عملیات بودند. عصر روز ٩‏ ۲ تیر ماه‌سال ا7 


۲ خرداد ٩۳‏ اطلاعات‌هفنگس 


۲۳۰ 


قبل از هر حرفی: 


بود که نیروهای گردان حمزه سوار بر اتوبوسها راهی 
منطقه عملیاتی شدند. همراه با نصرت ا... قریب" 
فر مانده گردان به مقر فرماندهی تیپ رفتیم. حاج 
همت به دلیل لغو عملیات از ما خواست که نیر وهابه 
ای ات سرا ند و رخال و قران خود را ماده 
حمله در شب بعد کنند. همراه‌با یکی از نیر وهایی که 
به منطقه عملیاتی آشنا بود نیر وهای گردان حمزه را 
در نزدیکی "پاسگاه زید مستقر کردیم. 

هوا که روشن شد نیروهای گردان در تکاپوی رفتن 
به خط مقدم بودند. یکی از دوستان که از اهواز امده 
بود نامه‌ای به همراه داشت که متعلق به رحمان 
(حسین) اسلامی فرمانده یکی از گروهانها بود. 
اسلامی بعد از ب رگزاری مراسم عقد بود که با نیروها 
راهی منطقه عملیاتی شد. همچنانکه نامه همسرش را 
در دست گر فته بود با همان حجب و حیای همیشگی 
و خنداخند رو به دوستان کرد و گفت: 

"ای بابا! حالا چه وقت آمدن نامه بود . 
رزمندگان باید هرچه سریعتر راهی خط مقدم 
می‌شد ند.اما تیپ ۲۷ که به تاز گی از سوریه باز گشته 
بود امکانات کافی و خودرو و نفربر زرهی چندانی 
نداشت.بنابراین نیر وهای گر دان حمزه‌باسه دستگاه 
خودرو تویوتاوانتی که در اختیار داشتند به ناچار کار 
انتقال نیر وها به خط مقدم را آغاز کردند. 

کار سخت و دشواری بود و تا جایی که به یاد دارم 
آخرین گردانی بودیم که نیروهایش در آن شب به 


درباره فرمانده جانباز 
علی از بچه‌های خیابان طیب یکی از قد یمی ترین محله‌های 
تهران‌است که در سال ۱۳۴۱ به دنیا آمد.باشر وع حر کتهای 
مردمی و پیروزی انقلاب بود که برای حراست از نهال نوپای 
اتقلاب در پاییز سال ۱۳۵۸ به سپاه پاسداران پیوست و 
درگردان چهار سپاه به خدمت مشغول شد. با شروع 
در گیریهای ضد انقلاب در کشور بود که راهی کردستان 
شد و به همراه شهید پیچک در کنار شهید صیاد شیرازی 
درسنندج وبانه به مامور یتش ادامه‌داد.بعد از رفتن به مریوان 
بود که در کنار حاج احمد متوسلیان و یارانش قرار گرفت و 
در آزادسازیهای ار تفاعات مرزی حضور داشت.در روزهای 
نخست جنگ تحمیلی بود که او به سرپل ذهاب رفت و در 
کنار محمد بروجردی و دیگر همرزمانش به دفاع از مرزهای 
میهن پرداخت. بعد از عملیات فتح المبین از تیپ ۲۵ کربلا 


عاثة 
(( سماو 


ماه ز یبای رمضان در اوج گرمای تیر ماه سال ۶۱ شور و حال وصف ناشده‌ای در میان رزمند گان به وجود آورده 
بود. دلاورمردان ایران در روزهای پایانی تیر ماه که گرمای شدید و سوزان که دمای هوای خوزستان به ۰ ۵ در جه 
می رسید. آماده حمله به مواضع دشمن می شد ند. رزمند گان در سخت ترین شرایط از موانع بیشمار و انبوه استحکامات 
پیچیده دشمن گذشتند و برای نخستین بار با نفوذ به داخل خاک عراق ضربات سهمگینی به ار تش صدام وارد کر دند. 
از جانفشانی و فدا کاری فر زندان ایران در عملیات رمضان سالها می گذرد. اما زمینهای کوشک. طلائیه و شلمچه 
خاطرات جانفشانیهای رزمند گان راهمچو گنجی در سینه خود جای داده‌است و حالاما در گفت و گویی اختصاصی با 
"علی نیکو گفتار صفا" از فرماندهان و جانبازان دفاع مقدس از فدا کاری نیروهای تیپ ۲۷ محمد رسول|...(ص) "در 
عملیات رمضان برایتان می گوییم. نیکو گفتار که در این عملیات فر ماندهی یکی از گروهانهای گردان حمزه راعهده 
دار بود.از حضور رزمند گان گردان در مرحله سوم عملیات اینگونه گفت... 


پشت خاکر یز رسید و در انتظار فر مان حمله بود. 
در پیش روی مأدشتی صاف و هموار وجود داشت 
که ارتش بعث موانع و تله‌های انفجاری بیشماری بر 
سر راهمان قرار داده بودند. رزمند گان می‌بایست 
با اسلحه‌های سبک کلاش و آرپی‌جی به مواضع 
دشمن پورش می‌بردند و نبرد با نیروهای زرهی 
دشمن را در این دشت بدون عارضه و جان پناه 
ادامه می‌دادند. 


تانکها و نفربرها در آتش می‌سوختند 
و درحال یاکسازی سنکرهای دشمن 
بودیم که ناگهان در چدد کیلومتر جلوتر 
و در رویرویمان داخل دشت با کوهی از 


آتش روبرو شدیم. 
تشنگی و آب میوه خنک 


در تاریکی و سیاهی شب بود که نیروهای گردان 
در یک ستون و پشت سر هم به سوی مواضع 
دشمن به راه افتادیم. قریب و حسن زمانی "معاون 
گردان پیشاپیش ستون نیروها قرار گرفته بودند 
و ما در میانه ستون کنار رزمندگان گروهان به 
پیشر وی ادامه می‌دادیم. رزمند گان واحد تخریب 
می کوشیدند معبری در میدان مین احداث کنند 
که د ر گیری و نبرد با نیروهای بعثی شدت گرفت. 
رگبار گلوله‌های تیربار دشمن همراه با آرپی‌جی به 


هم اوبه دوستان و همرزمان سابقش در تیپ ۲۷ محمد رسول 
ا... (ص) پیوست و همراه آنها در عملیاتهای مختلف حضور 
داشت. 

نیکو گفتار در گروهان عاشورا جزء اولین پاسدارانی بود که 
به دوره‌های کماندویی اعزام شد و در این دوره. علاوه بر 


آموزشهای سخت. به یاد گیری دوره چتربازی و سقوط آزاد 
پرداخت. بعد از بایان دوره کماندویی بود که او به همراه 
سردار "شهید بهرام شهپریان" فرمانده گردان عاشورا به 
لشکر ۱۰ سیدالشهداء(ص) پیوستند. 

نیکو گفتار در طول دوران خدمت خود بیش از ۰ ۵ ماه حضور 
در جبهه‌های‌نبرد در عملیاتهای مختلف کشور راتجربه کرد. 
فرماندهی گروهان. معاون گردان و همچنین معاونت واحد 
عملیات تیپ ابوذر در لشکر ۲۷ از جمله مسئولیتهای اوست 
و حالااو از جانبازان دفاع مقدس است. 


سوی رزمندگان که در حال عبور از میدان مین 
بودند. شلیک می‌شد. تعدادی از رزمندگان در 
داخل میدان مین به شهادت رسیدند و عده‌ای 
دیگر زخمی وخونین منتظر کمک بودند. 
صدای انفجار و صفیر گلوله هم با ناله مجر وحان در 
هم می پیچید ودراین‌میان رحمان(حسین) اسلامی 
فر مانده دلاور گردان می کوشید نیر وهایش را به 
سنگرهای دشمن در بالای خاکریز برساند که 
ناگهان گلوله دشمن پیشانی او راشکافت و اسلامی 
اسان د 
تانکها و نفربرها در آتش می‌سوختند 
و درحال یاکسازی سنکرهای دشمن 
بودیع که تاکهان در چند کیلو متر جلو تر 
و در روبرویمان داخل دشت با کوهی از 
اسر ی 


بعدازشهادت فر مانده‌وبادلاوری عجیب رزمند گان 
بود که در حمله‌ای برق آسا سنگرهای دشمن درهم 
کوبیده شد ند. 

قریب همراه با نیروهای دو گروهان توانست 
سنگرهای‌دشمن در خاکریز خط مقدم آنهارامنهدم 
کند وسیس در دشت صاف و هموار برای ادامه 
ماموریت گردان به پیشروی ادامه داد. به پشت 
خاکریز دشمن که رسیدم در زیر نور گلوله‌های 
منور با دیدن تانکها و نفربرهای دشمن که در پشت 
خاکریز باقیمانده بودند. به خود آمدم! 

پس از حر کت نیروهای گروهان جلوگیری کردم 
و از جلال ده بزرگی نیروی شجاع و دلیر گروهان 
خواستم همراه با نیر وهای یک دسته به طرف راست 
خاکریز حر کت کند و خود به همراه دسته‌ای دیگر 
از رزمند گان از سمت چپ به پاکسازی و انهدام 
تانکهای دشمن در پشت خاکریز پر داختم. 

با شلیک گلوله‌های آریی‌جی بود که تانکها را هدف 
قر ار می‌دادم و از دیگر رزمندگان می خواستم با 
انداختن نارنجک به داخل نفربرها به انهدام انها 
بپردازند. اولین تانکهای دشمن که منهدم شدند 
یکدفعه نیروهای بعثی از داخل سنگرها بیرون آمده 
و در تاریکی شب پا به فرار گذاشتند. آن شب با 
ای ای جو ا اک | 
منهدم کردم و بر اثر شلیکهای پی در پی خون از 
هر دو گوشم جاری بود و دیگر صدایی نمی‌شنیدم. 
رزمند گان‌از تانکهاونفر بر هابالامیر فتند وباانداختن 
نارنجک آتشزا داخل خودروهای زرهی. جهنمی از 
اتش و دود درمنطقه به راه انداخته بودند. تانکها 
رها در آ نئن می نوخ ودرجال یا كسار ف 
سنگرهای دشمن بودیم که ناگهان در چند کیلومتر 
جلوتر و در روبرویمان داخل دشت با کوهی از آتش 
روبرو شدیم. 

بیسیم را به گوش خود دور و نزدیک می کردم تا 
بتوانم با فرمانده گر دان تماس برقرار کنم. اما بر اثر 
شلیک آرپی‌جی دیگر صدایی نمی‌شنیدم. 


—- 


ایستاده ازچپ نیکو گفتار.قر یب.منتظری ونشسته ازچپ شهیدرحمان اسلامی 


در این شرایط با فریادهای بیسیمچی و لب خوانی 
او بود که فهمیدم دیگر رزمندگان گردان که به 
پیشروی ادامه داده بودند به محل تجمع تانکهای 
دشمن رسیده‌اند. جابی که ارتش بعث به محض 
تاریک شدن هوا برای در امان ماندن تانکها از 
حملات احتمالی رزمند گان, آنهارابه آن نقطه‌منتقل 
کرده بود. اما رزمند گان گردان با دیدن انبوهی از 
خودروهای زرهی با آرپی‌جی و نارنجک به انهدام 
آنها پرداختند و حالا خودروهای زرهی در ۳ 
می‌سوختند و زبانه‌های آتش منطقه را همانند روز 
روشن کرده بود. سنگرهای دشمن که یاکسازی 
شد بر سرعت گامهایمان افز ودیم. در مبانه راه با 
گروهی از نیروهای نظامی روبرو شدیم و به تصور 
انکه نیر وهای گردان هستند به انها نزدیک شدیم 
اما به سرعت فهمیدیم که نیروهای فراری بعثی 
هستند که از معر که جنگ گر یخته‌اند و سر گردان 
در منطقه به دنبال راه نجاتی می گر دند. 

در ادامه ماموریتمان بود که بعد از ساعتهاییاده‌روی 
در پشت کانال عمیقی از حر کت بازماندیم. قبل از 
عملیات با دیدن عکسهای هوایی از وجود کانال که 
توسط واحد مهندسی ارتش صدام در منطقه حفر 
شده بود. آ گاهی داشتیم. بنابراین با بیسیم رسیدن 
نیروهای گروهان را به کنار کانال به اطلاع فر مانده 
گردان رساندم. قریب اصرار داشت برای اطمینان 
بیشتر داخل کانال شوم چرا که در ميان عده‌ای 
شایع شده بود که نیروهای دشمن در کف ان قير 
ریخته‌اند. 

کانال حدود دو و نیم متر عمق داشت و آن را به 
گونه‌ای حفر و تراشیده بودند که دیواره‌های خاکی 
ان صاف بود و پایین رفتن و بالا امدن از ان بدون 
وسیله. کاری ناممکن به نظر می آمد. 

با انعکاس نور گلوله‌های منور بود که فهمیدم در 
انتهای کانال فقط اب است. نیروهای بعثی خاک 
کانال را از منطقه خارج کرده بودند تا هیچ عارضه 
و جان پناهی در این دشت صاف وجود نداشته 
باشد. در | سو کانال و در فاصله‌ای حدود ۱۵۰ 


آ ترش رباع e‏ 
برای حفاظت از آشهر بصره مسلح کرده بودند. 
۱ دژی مستحکم که خاکریزهای مثلثی معروف در 
روبر ویمان قرار گرفته بود. مثلث بز ر گی که سه 
مثلث متوسط را در خود جای داده بود و در میان 
هر یک از این مثلنها سه مثلث دیگر قرار داشت. 
| در راس هر مثلث سنگری بود که قبضه توپ 
ضدهوایی در آن کار گذاشته بودند و در انتهای 
هر ضلع مثلث سنگرهای تیربار قرار گرفته بود و 
نیروهای بعثی از روی دژ بر کانال و دشت تسلط 
کامل داشته و هر جنبنده‌ای را هدف گلوله‌های 
خود قرار می دادند. فر مانده گر دان از حسن زمانی 
خواست از سمت راست و در کنار کانال به حر کت 
اد امه دهد و من به همراه نیروهای گروهان از 
سمت چپ در امتداد کانال گسترش یافتیم تامنطقه 
راشناسایی کنیم. 

نبر دبادشمن و کیلومتر هاپیاده‌روی‌در گر مای‌منطقه 
باعث شده بود از ضعف و تشنگی شدید گلویم به 
سوزش در آید و بیحال به حر کت ادامه دهم. ناگهان 
با یک نفربر روبرو شدیم و از حر کت بازماندیم. 
شنیدن لهجه شیرین اصفهانی از اطراف نفربر نور 
امیدی در دلهایمان روشن کرد.رزمند گان تیپ امام 
حسین (ع) بودند که بعد از شکسته شدن خط دشمن 
توسط نیر وهای گر دان حمزه به نز دیکی کانال امده 
بودند. همراه با شمشکی بیسیمچی گروهان به نفر بر 
نزدیک شدیم تا شاید قطره آبی برای گلوی خشک 
شده‌مان پیدا کنیم. 

در پشت نفربر را که باز کردم با صحنه شگفت 
انگیزی روبرو شدم. داخل نفربر پر بود از بسته‌های 
ابمیوه که در داخل يخ بودند. به سرعت شروع به 
خارج کردن آبمیوه‌ها کردم و به همر زمانم می‌دادم. 
از عطش و خشکی و سوزش گلو چهار پنج آبمیوه 
را باز کردم و یکی پس از دیگری شروع به خوردن 
آنها کردم. 

دیگر سرحال و قبراق شده بودم و پس از بررسی 
کال فهمیدم که با عرض زیاد و عمق طولائی 
بدون نردبان و وسیله, امکان رد شدن از آن وجود 
ندارد. همرزمان در حال خوردن آبمیوه بودند که 
یکدفعه صدای غرش هواپیما درمنطقه پیچید. 
پرواز جنگنده‌های دشمن در شب در منطقه عملیاتی 
بی‌سابقه بود. حيرت زده به دنبال صدا آسمان رانگاه 
می کردم که ناگهان با گلوله‌های منور خوشه‌ای که 
در بالای سر مان از اسمان به سمت زمین می | مدند 
روبرو شدیم تا ان زمان این همه گلوله منور در 
اسمان ندیده بودم. منطقه همچون روز روشن شد و 
به دنبال آن گلوله‌های تربار دشمن بود که از روی 
مثلثی‌ها به سوی ما شلیک می‌شد. به سرعت از 
نیر وها خواستم‌هر چه سر یعتر از کانال فاصله بگیر ند. 
اند کی دور تر از کانال در محلی که نور کمتر بود و دید 
دشمن محدود.روی زمین دراز کشیدیم که فر مانده 
گردان از ما خواست بر گردیم و... 
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شاید عجیب باشد که در قرن بیست و یکم که دانش مر دم درباره سلامتی خود شان بالار فته 5 

گزارشی تهیه کنیم که درباره یکی از بد یھی ترین مسائل بهداشتی امر وز است:سلامتی دهان و دندان. امروز همه 
می‌دانند سلامتی دندانهابه معنی سلامتی کل بدن است. همه می دانند بايد مسواک کنند وبیشتر مر دم هم این قانون 
رارعایت می کنند اماهنوز خیلی از مردم نمی‌دانند برای سلامتی بیشتر دهان و دندان چه کنند و خبر ندارند که 
برخی از عاد تهای معمولی ما بر ای دندانهای آنهاچه ز یانهایی دار د. در این گزارش با حقایق تازه‌ای‌درباره بهداشت 
ار راک کے ار کاک رت ا عات کد را را 


بادندانت مهربان باش 

شمااز مراقبت دندان چه می‌دانید؟ شاید مثل 
دیگر چراباید نگران‌بهداشت وسلامت دندانهایم 
باشم ؟ اما ایامی‌دانید مسواک زدن که بارها درباره 
فوای دش شنیده‌ايم و به ما توصیه شده تکنیک 
چندان موثری نیست؟ ممکن است شماهم این 
اتفاق ناخوشایند را تجربه کر ده باشید که بعد از 
سالهامسواک زدن مر تب.دندانتان به‌هر گر ماو 
چای گرم یا خوردن بستنی, اذیت شدهاید. حتما 
بی | نکه بخواهید یا متوجه باشید لایه محافظ یاهمان 
مینای دندان ناز ک شده ولایه زیرین دندان راهم 
حساس کر ده است. 

شاید شما هم هر بار از روی اجبار و فقط بر ای رفع 
عجله به دندانها کشیده‌اید اما آیامی‌دانید بهتراست 
به جای این کار هر بار دو دقیقه برای مسواک زدن 

د کترایان‌سوان.دندانیزشک‌وسر پر ست 
سلامت دندان و دهان کانادا می گوید: 

"یک مثال می‌زنم که برای همه خیلی 
می‌زنند آمانمی‌دانند که در واقع با این کار به 
دندانهایشان لطف نمی کنند و بر ای خراب و 
آسیب‌پذیر شدن دندانها بستر مناسبی فراهم 

۰ ۲۱ 
مساله مهم این است که روزهای اولی که‌هر کدام 
از عاد تهای رعایت سلامت و بهداشت در ماشکل 
درست و اصولی در خودمان شکل بدهیم.اگر از ابتدا 
خیلی در ست و اصولی نکات بهداشتی را بیاموزیم. 
خیلی از کارهای نادرست راانجام نمی‌دهیم.رعایت 


١‏ خرداد ٩‏ اطلاعات‌هفگس 


ا 


بهداشت دندانهاو ر سید گی به این مرواریدهای 
ک رانا ھم نکی از ایو مرارد مم است وها برش تر 
وقتها ناخواسته اشتباه‌می کنیم وبااین ناآ گاهی‌ها 
به خرابی دندانها دامن می‌زنیم. ف راموش نکنید که 
دندانها یکی از مهمترین و گر انبهاترین هدایای الهی 
هستند که مستقیما بااسلامتی کل بدن ماار تباط 
دارد زیر ات درست نخوریم و نجویم. نمی توانیم ادعا 
کی کن بال دار 

د کتر مار ک پارهار.دندانیزشک و متخصص 
ریشه‌شناسی ورت مودی در کانادا که به طور 
اختصاصی در زمینه مغز دندان وبافتهای‌اطر اف 
ریشه فعالیت می کند.می‌گوید: مردم‌معمولا 
برای سلامت دن دان خود اهمیت چندانی قائل 
نیستند و از بین بخشهای مختلف سلامت. حق 
تقدم‌واولویت زیادی به‌دن دان‌نمی‌دهند. د کتر 
پارهار و همکارانش پس از سالها فعالیت در حوره 
دندانیزشکیی, توصیه‌هایی دارند که مهمترین انها 
ادر این ک ری می وان 


آب» سرور نوشیدنی‌هاست و شاید 

شا هم معتقد ید بايد فقط آب معدنی 

بخورید اما هیچ می‌دانید که ضر رش 
برای دندان ۲۵در صداز اب 


مج مه 


معمولی بدشتر است؟ 


١.اگر‏ بعد از غذا خوردن مسواک می ز ندد... 


یکی از عادتهای شمااین است که صبح به صبح 
بعد از بیدار شدن از خواب و خوردن صبحانه, فوری 
مسواک دست می گیرید وبه جان‌دندانهایتان 
می‌افتید. د کتر پارهار می‌گوید آفرین به این عادت 
خوب اماز مان‌بندی‌مسواک زدنتان به تغییر اتی نیاز 
دارد رمان كە ماداق سای مل بر تال با نیمه 
ترش و گوجه فرنگی‌می خورید.لایه بیرونی دندان 
نرم وبه ساییدن خشن وتهاجمی موقتا حساس 
می‌شود.اگر دندان خود رامسواک بزنید. مخصوصا 
محکم و خشن, باعث می شوید این حساس پذیری با 
شما بماند. هر جه سنتان بالاتر می‌رود. چون دندانها 
هم با افزایش سن پس‌روی می کنند. سطح ریشه‌ها 
یشترا قبل در معرض آسیب قرارمی گیرند. دکته 
مهم این است که میا ريشه دندانها را نمی پوشاند و 
از ریشه‌ها محافظت نمی کند و لایه و بافت ناز کی به 
نام سمنتوم این وظیفه را انجام می‌دهد. 

ارف واه داخ اط وباب لات 
دندان خود آسیب نزنید. بهترین کار این است که 
پس از مصرف ماده اسیدی حداقل ۲۰ دقیقه 
متسر بمانید برآن دهان از تیر ات دید 
1 جلو گیری می کند واسیدیته دهان راپایین 
می آورد و تنظیم می کند امااین موضوع به کمی 
زمان نیاز دار د. د کتر گری کول, دندانیزشک و 
استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: 

'مصرف بر خی از انواع لبنیات بخصوص 
پنیر جدار []دهان رابالامی‌برد و باعث 
آزادسازی کلسیم و مواد دیگری می‌شود که 
" برای پلاک دندان به‌ششدت مضر هستند و در 
واقع دشمن پلا کها به شمار می‌روند و دهان شمارا 
پر ایس کید که می تواند هراد اضاش و فال اش 
بین دندانها رابشوید واز بین ببرد.همچنین می توانید 
رس سسوم میا و تا 
از آن. پس می‌توانید در وعده غذایی صبحانه از این 
مواد غذایی استفاده کنید." 


۲.داروهای خشک کننده دهان مصرف 


شاید به دلایلی ناجار هستید مر تب داروهایی 
رامصرف می کید که خشکی دهان از اثرات 
دهان و دندان شمادر خطر است. د کتر سوان در این 
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باره‌می گوید: کسانی که جنین داروهایی مصرف 
می کنند. بیشتر از بقیه در معرض پوسید گی دندان 
وجودندارد که خودبه‌خود اضافه غذاهار ااز لابه‌لای 
دندانهایاک کند. راه‌جاره‌این نیست که همین حالا 
مصرف داروهاراقطع کنید. مگر اینکه پزشکتان 
داروی‌جایگزینی سراغ داشته باشد که‌اين 
می توانید در روز به دفعات آب بنوشید.راه 


۴. مداح آب لیمو می‌نو شید... 

باره‌اشنیده‌ايم که نوشیدن آبی که چند 
قطره لیمو ترش به آن اضافه شده بر ای هضم غذا 
تقوبت سیستم ایمنی و دفع سموم مضر بدن فواید 
بی‌شسماری دارد و حتما شما هم به این توصیه عمل 
کرده‌اید. مصرف لیمو ترش با اب بخصوص در 
روزهای گرم تابستان بسیار گواراولذت بخش است 
امادندانپزشکان نظر دیگری‌هم دارند ومی گویند 
وقتی بای سلامت دندانها در میان است.مصرف 
سا اب میزان اس جد ته رلا یر 
احتیاط باشد. حتی اگر لیمو ترش رابه آب اضافه 
کنیم.میزان اسیدی بودن دهان رابه شدت بالا 
می‌بریم.حالا گر لیم ورابه تنهایی مزه‌مزه کنید و 


همد جر های رش ر هرمالد دی که دهان 


معتدل دارد بهترین گزینه برای مراقبت از سلامت 


۵ اکر یخ می‌جو دد... 

یخ هیچ کالری و قندی ندارد بنابر این نوشیدنی 
مناسبی است بخصوص برای روزهای گرم تابستان. 
1 آن‌نیز طبیعی است وبه دندانهاهم گیر نمی کند. 
اما آیاعادت دارید یخ رادرون دهانتان نگه دارید 
ومئل‌شکلات با آن‌بازی کنید؟اگر جوابتان 
مثبت است. بهتر است توصیه‌های د کتر ون درای؛ 
متخصص بیمار بهای لثه ر ابخوانید. این متخصص 
می‌گوید: ایخ ماده بسیار سختی است و جویدن آن 
به دندان اسیب می زند زیر |موجب ایجاد شکاف 
و شکستگی در مینای دندان می‌شود. مصر ف 
هميشه آب سرد هم باعث می‌شود دندان 
بسیار حساس شود.مینای دندان..سخت‌ترین 


دیگر این است که‌با آدامسهای‌بدون‌شکریا ۰ وال دی كە لھ من لاما ی ماگ . بافت بدن ماست اماوقتی‌عادت‌داريم‌مدام 
قرصهایی که به طور خاص برای‌این منظور در مس واک کین کور( ای3 ر بخ بجویم. ب ه‌این بافت محکم که در واقع 
یه با ای مادك ىلر 


داروخانه‌ها وجود دارند. آب دهانتان رابیشتر 
کنید ودندانهایتان رااز عوارض‌ سوئی که 
کمبود بزاق به دنبال خواهد داشت. نجات 
دهید. 


۳ بدون محافظ ورزش می‌کنید.. 
هميشه شنیده‌ایم و می‌دانیم که فعالیت 
فیزیکی مثل ورزش بر أی‌بدن ودر نتیجه 
برای سلامت مامفید است. از اثر ات مثبت 
فعالیته ای بدنی هر چه بگوییم کم گفته‌ایم. 
از سلامت قلب و عروق گرفته تا کنترل وزن 
وپیشگیری از اضافه وزن و چاقی و تنظیم 
خلق و خوء.اماشر کت در ورزشهای تماسی 
مثل‌هاکیاگر حفاظت شده‌نباشند. می تواند 
مشکلات متعددی رابر ای دندانها به دنبال داشته 
باشد. برای همین توصیه می شود در ورزشهایی 
که احتمال بر خورد بازیکنان باهم زیاد است مثل 
کال اا وال م ا مت ا کرت 
یابازیکنان مر اقب ضر به به دهان ودندان خود باشند. 
ضهان د نا یک می گوشدا گرازمحاقط 
استفاده نکنیم احتمال ضربه به دندان زیاد است 
ودراین بازیها.ضربهای که به دندان می خورد به 
سختی قابل ترمیم است. ورزشهای سخت همچنین 
روی کیفیت و کمیت بزاق دهان ار می گذارند. 
نتایج تحقیقاتی که سال گذشته روی تعداد زیادی 
ورز شکار اتجام ند دد ان داده است زمانن کان 
ورزشکاران فعال بودند.میزان اب دهانشان بسیار 
کاهش می‌یافت و ۲۲1 آن بالا می‌رفت. هر دوی این 
تغییرات( کاهش آب دهان وافزايش 11 می‌توانند 
روی سلامت دندانهای ما ار منفی بگذارند. تکته 
مهم اینکه. کس‌انی که حرفه‌ای ورزش می کنند باید 
بامر اقبتهای مخصوص دهان و دندان اشناباشند و 


به‌ طور منظم به دندانپزشکی بروند. 


بچشید و روزانه دوسهبار این کار راانجام دهید. 
آن وقت باید بیشتر از اینهانگران سلامت دندان 
خود باشید. فر اموش نکنید که اسید بر ای سلامتی 
دندانهای شما ز بان دارد. 

علاوه‌بر توصیه‌ای که درباره‌مصرف مواد 
غذایی اسیدی خواندید. دندانیزشکان می گویند 
مسواک زدن بعد از خوردن لیمو ترش راحتماً 
مهم دیگر این است که اب حاوی لیمو ترش را 
جرعه جرعه نخورید. هر جند مصرف یکباره ان 
خیلی بهتر از جر عه‌ای است و ضرر کمتری دارد. 
استفاده از نی برای نوشیدن هم گزینه مناسبی است 

مراقب باشید آب زیاد گرم نباشد زیرا مصرف 
اب خیلی گرم‌هم ب رای دندانهاضرر دارد.هنگام 
نوشیدن أب همراهلیمو ترش ابی که دمای عادی و 


فاص هایمنی و حریم مواد غذاییو...دندان 
ماست. اسیب سختی می‌زنیم و ان راهر چه 
بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهیم. 
۶فقط آب معدنی می‌نوشید 

نتای ج تحقیقات محققان کانادایی 
نشان داده‌از هر ۵خان واده کانادایی. یک 
خانوار فقط از آب معدنی استفاده می کنند. 
اين كاملا واضح است که نوشیدن اب 
خیلی بهتر و سالمتر از هر نوع نوشیدنی 
ااا ای وی ا 
گزینه وانتخاب شمااست.باید بدانید 
۵ درصد بیشت از بقیه دندان خود رادر 
معرض آسیب دید گی وپوسید گی قرار 
می‌دهید زیرادر آبهای معدنی معمولی املاح و 
موادی که برای دندان مفید هستند, وجود ندارد. 
از طر فی نوشیدن آب از بطری‌های پلاستیکی هم 
برای مامت دهان مان عط رانے ددغ 
کارشناسان می گویند آبهای معدنی حاوی فلوراید 
گر اھا سی است که درترشی از کشووها رواج 
یافته و سازمان جهانی بهداشت هم مصرف آن 
راتایید کرده‌است زیرااز پوسید گی دندان در 
کود کان و بزر گسالان جلو گیری می کند و سالمتر 
هم هست‌اماتهیه‌این آب‌برای‌دولتهاهزینه 
زیادی دارد. ۳۷ درصد کانادایی‌ها از ابهای حاوی 
اروا ات ای و سس سا ای 
افراد مسن‌تر هم فایده دارد و از سطح ريشه دندان 
محافظت می کند. دندانیزشکان برای کسانی که به 
چنین آبهایی دسترسی ندارند توصیه می کنند چند 
قطره فلوراید به آب آشامیدنی مصرفی خود اضافه 
کنند. البته ابتدا با دندانیزشک مشورت کنند تا 
مطمئن شوند دندانهایشان به فلو راید در مانی نیاز 
دارد با نه. 
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خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


سسوال: باسلام و با تشکر از پاسخی که دو هفته 
پیش د رار تباط بانحوه‌ر فع مشکل باز یهای کامپیو تری 
کود کان داده بود ید که بسیار مفید بود و برای فرزند 
انگیزه‌ای شد تامن هم از شما کمک بخواهم که 
چطور فر زندم رابه سمت کارهای مثبت سوق دهم 
واورااز گستاخی وپر توقعی دور کنم.البته‌من و 
همسرم همیشه به رفتار مثبت پسرمان پاداش‌های 
گونا گون می‌دهیم و فکر می کنم همین موضوع اورا 
پر توقع کرده‌است و تقاضادارم راهنمایی‌مان کنید 

چطور رفتارهای منفی او راحذف کنیم. 
سمیه ابوطالبی -نطنز 


اهمیت تو جه والدین به 
رفتار های مثبت فرز ندان 
پاسسخ؛باسلام به شماخواننده خوب مجله, در 
دارند ووالدین‌نمی‌توانندرفتارهاومشکلات بچه‌ها 
رامدیرت کنند.والدین زمان کمتری رابابچه‌های 
خود می گذرانند.همین طور در این خانواده‌ها يدر 
ومادر بیشتر به رفتارهای منفی فر زندان خود توجه 
می کنند تا به رفتارهای مثبت انها.و این درست 
رفتارهای مثبت فر زندان خود رابیشتر ببینند و 
آنها را تشویق می کنند. 
بعضی از خانواده‌ها تصور می کنند که‌اگر به 
رفتارهای مثبت فرزندان خود یاداش دهند این 
می کنند با توجه نشان دادن و تشویق. کود کان یاد 
کار بردن اصطلاح رشوه‌نامناسب است؛ ر شوه 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴۳/۳۰ تا ۱۶ 


آفایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

| مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


۲ رواد ٩‏ اطلاعات ہد گے 


> 


یتدم با من کم ولیس 


دادن پاداشی است که شمابر ای انجام کار غلط 
می پردازید. 

TTT 
تشنه توجه آنها هستند.زمانی که به رفتارهای‎ 
مطلوب آنها توجه نمی شود این رفتارها شکل‎ 
نمی گیر ند وادامه پیدانمی کنند واین در حالی است‎ 
که توجه نشان دادن به ر فتارهای نامطلوب حتی‎ 
به شکل سرزنش. دادو فریاد وتنبیه بدنی» باعث‎ 
تقویت این رفتارها خواهد شد.جون کودک شما‎ 
یادمی گیرد که باانجام رفتارهای نامطلوب, توجه‎ 
شمارا به خود جلب کند.چون همان طور که گفتیم.‎ 
فر زندتان تشنه توجه شما است ودوست دارد این‎ 
توجه رابههر قیمتی دریافت کند حتی با تنبیه‎ 
شدن.‎ 

بنابراین اگر نگران رفتارهای نا مطلوب فر زند 
خود هستید. باید سعی کنید تاجایی که می توانید 
رفتارهای مثبت ویا مطلوب او راببینید واورابه خاطر 
همین رفتارهای مثبت تشویق کنید و بدانید که با 


این کار احتمال تکرار رفتارهای مثبت فر زند خود 
راافزایش می دهید.منلاا گر فر زند شمااتاقش را 
مرقب نمی کند هر وقت که کوچکترین تغییری‌در 
نظم اتاقش دیدید. اورابه این کار تشویق کنید.مثلا 
بگویید: به به می بینم که امروز تختت راجمع کر دی! 
آفرین به دختر منظم خودم.یا بگویید:امروز چقدر 
مشقهایت رامر تب وبه موقع نوشتی, آفرین به تو. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۲ 


اقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره نله تلفنے دون شنبه‌ها از ساعت 
۳ ۱۰۳۰ 

مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


بااین گونه تشویقها فر زند تان متوجه می شود 
که شما دوست دارید او چه کارهایی راانجام دهد 
واحتمال افزایش آن رفتاررها بیشتر خواهد شد. 

برای توجه به رفتارهای مثبت می توانید 
کارهای زیر را انجام دهید: 

۱-فهرستی از کارهای مثبت فر زند تان تهیه 
کنید. 

سعی کنید از فرزند خود به خاطر ساده‌ترین 
چیزها مثل بدون سرو صدابازی کر دن.مهربانی 
با خواهر وبرادر.صبر وشکیبایی او زمانی که شما 
باتلفن صحبت می کنیدوهمین طور بسیاری 
از کارهایی که برای شماعادی شده مثل انجام 
کل سر یک رسای ای کار 
سبب بهبود رابطه شما با فر زند تان وهمین طور 
افزایش عزت نفس او خواهد شد. 

۲- تعیین تشویقها در قبال رفتار مثبت. 

متلا جایزه‌دادن,بغل کردن کود ک لبخند 
زدن.حرف زدن با آووبازی کر دن به پار ک بردن 
ويا خرید وسیله مورد علاقه اش. 

۳- بعضی از رفتارهای منفی راناد یده 
بگیرید. 

مثلا دهن کجی هاء گر یه.سر و صدا کر دن.در را 
محکم بستن ویا پرت کردن اسباب بازی. 

۴- تعیین اینکه چطور این رفتارها رانادیده 
می گیرید. 

مثلاتمام‌توجهتانرازاومتوقف‌می کنید.سر تان 
رابرمی گر دانید واز دور می شوید ومشغول کار 
خود می شوید.البته با او قهر نمی کنید واگر او عذر 
خواهی کرد ویاباش ما کاری داشت به او پاسخ می 
دهید. کودک بايد متوجه شود که شما رفتار نا 
مطلوب او را دوست ندارید ونه خودش را. 

نتیجه گیری:برای شکل گیری وادامه 
رفتارهای مثبت در فرزندتان سعی کنید با رابطه 
گرم وصمیمی داشته باشید وبیشتر رفتارهایی که 
دوست دارید انجام دهند ویا رفتارهای مثبت را 
ببینید وبهاين رفتارها توجه کنید تارفتارهای 
ILL‏ 


خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یکشنبه ها از 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 

از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


وازسلامتی 


نیده‌وضررآوشن 


آویشن یکی از گیاهان شناخته شده برای حمایت از سیستم ایمنی بدن. سیستم تنفسی ۱ 
و همچنین سیستم گوارشی و عصبی است.در اینجا چند خاصیت مصرف آویشن و چند ,.. اا 
مورداحتیاطی در مصرف آن به شما معرفی می‌شود. E‏ ۳ 

نبرد با گلودرد: روغن آویشن همانطور که گفته شد. خواص ضد میکروبی قوی دارد ویک ا ۱ 
سلاح جدی عليه گلودرد محسوب می شود. حتی مطالعاتنشان داده‌اند که یک اثر خوب در,م : 
برابر مقاومت آنتی بیوتیکی ایجاد می کند. زمان بعدی که شما دچار گلودرد شدید. می توانید این 

گیاه را به رژیم غذایی خود اضافه کرده و حتی از فواید چای آویشن بهره ببرید. 
کاهش فشار خون و کلسترول:مصرف آویشن منجر به تولید فعالیت های ضد فشار خون می شود و یک اواد نن 

خی کی سای بایدر کات تزع کر کیب رت نی برش را ا در نعناع» سبزی فوق‌العاده مهمی 
کاهش سطح کلسترول و تری گلیسیرید و ال دی ال بسیار موثر است ضمن این که منجر به افزايش اچ دی ال با 0 به‌شمارمی‌رود که‌ازدوره‌های کھن تا 
یب ۱ به امروز نزدایرانیان از اهمیت خاصی 
جلو گیری از مسمومیت غذایی: اسانسهای موجود در آویشن قادر به پا کسازی کاهو از شیگلا می شود؛ یک ار ۱ 
ار گانیسم عفونی که منجر به اسهال می شود و خسارات عمده ای را به روده وارد می کند. شما با اضافه کردن درل سای رای اس ای 
ا ویشن به وعده های غذایی خود می توانید خطر ابتلا به بیماری های منتقله از راه غذا را کاهش دهید. 


0 ۱ تب نا 5 ۱ داده‌است. این سبزی در خواص. قوی تر 
ا رامش خلق و خوی: کاروا کرول موجود در اویشن باعث تقویت خلق و خوی می شود و تحقیقات نشان می دهد از پونه ارزیابی می‌شود. ویزگی‌های آن را 
که مصرف منظم اویشن سطح دوپامین و سروتونین را در قشر جلوی مغز و هیپوکامپ افزایش می دهد. می توان بد ین تر تیب بر شمر د: گرم کل و 


دویامین و سروتونین دو انتقال دهنده عصبی کلیدی برای ارامش خلق و خوی هستند. مفرح تقویت کن: ا ەخون 
درمان برونشیت :ا ویشن برای قرنها در درمان سر فه و بر ونشیت استفاده شده است. ۳ 1 ه مواد 1 
موارد منع مصرف و احتیاط: ار عصاره نعناع در ند نضح و دفع 


۳ ر ضو ر ید ر ری ننفعسی معید 
ممکن است سبب کاهش فعالیت قلب. د ستگاه تنفسی و دمای بدن شود. 


۷ مصرف آویشن به افراد مبتلا به اختلالات غده تیر وئید توصیه نمی شود. 


تقویت معده. از بین بر دن باد معده و کولیت 
و دفع اقسام کرم شکم تاثیر به سزایی دارد. 
سکسکه و تهوع است. علاوه بر این خاصیت 
اشتها | ور هم دارد. 

جویدن نعناع به تسکین درد دندان 
کمک می کند. خوردن نعناع با لبنیات و 
به بدن می‌شود. البته نباید فراموش کرد 
که زیاده‌روی در خوردن نعناع. باعث 
خارش گلو و نفخ می گردد. درواقع» کم 
زیاده‌روی در خوردن آن باعث ایجاد 
مد 


در بعضی منابع اشاره شده است که مصرف زیاد آویشن یا عصاره آن در دوران بارداری 
می‌تواند احتمال سقط جنین را افزایش دهد. 

"۷ ۱ در مورد مصرف آویشن در دوران شیر دهی» تحقیقات کافی انجام نشده است اما 
1 توصیه شده است که در این دوران هم بیش از حد متداول خوراکی, از این 
گیاه استفاده نشود. 

بر اساس تحقیقات. معلوم شده که آویشن می تواند روند انعقاد 
خون رابا تاخیر مواجه کند. 


مر الک کی رل رای را ار ینمی مصرف این سبزی بعد از 

روند زند گی رامختل e‏ ن و پیشگیری زبروز چنین ایی ری 

یل روز الق ی ۳ یه تن ردب لصا کولب کار ا 

ار یل ار وی و و ون ار ی رای ی 

و ی RC‏ و سل کات رو 
برای کاهش کیفیت خواب در بزر گسالان نام برده‌اند. بر این اساس, تنهایی رامی توان به لیست عوامل ذ کر " 


شده اضافه کرد. به گفته محققین, افرادی که در زند گی احساس تنهایی می کنند بیش از دیگران از خواب شب دکتر غلام‌رضا کُردافشاری - 
کم کیفیت شکایت می کنند. اختلالی که خستگی روزانه. کاهش تمر کز و بی حوصلگی از تبعات آن است .نکته جالب e‏ 
توجه این است که خلاف تصور پیشین تنهایی بیش از آنکه میانسالان را تحت تأثیر قرار دهد. کیفیت و کمیت خواب eT‏ 
جوانان را کاهش می دهد. بنا بر آمار موجود. جوانانی که احساس تنهایی می کنند ۲۴ در صد بیش از آنهایی که جنین حسی 
ندارند در طول روز خسته و بی حوصله هستند. دلیل این آمر. به افزایش هورمون استرس در اثر تنهایی مر بوط می شود. اهمیت 
نقش تنهایی در بی خوابی از آن حیث است که تنهایی به یکی از شایع ترین معضلات عصر حاضر تبدیل شده که بر وجوه مختلف 
زند گی و سلامت مااثر منفی گذاشته است؛ و بی خوابی تازه ترین جنبه کشف شده از این حقیقت است. 
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8 ذتو نی ر ایب 


هان ای دل عبر ت بین 


سلسله‌گزارش های زندان 
۳" 


مرد میانسال بود. امایر انرژی و قبراق. همان اول که 
نشست با هیجان گفت: 

- شک نکنید ماجرای من یکی از بهترین که نه. 
پرحادثه‌ترین سرگذشتهایی است که می‌شنوید. 
انگار قرار بود زندگی من نه فقط با زندگی شش 
برادرم. که با زندگی خیلی از ادمها فرق داشته 
باشد. 

پدرم سالها قبل از شهرستان به تهران آمد. خودش 
نمی خواست بیاید. کارمند دولت بود و منتقل شده 
بود تهران. همه ما هم تهران به دنیاآمدیم. در محله 
خوبی زند گی نمی کردیم. شرق تهران بودیم و در 
منطقه‌ای که از قدیم تاالان. بیشتر به شر و مرافعه 
شناخته می‌شود. البته پدرم. چون آدم سختگیرو 
جدی بود اجازه نداد که ما پی شر و خلاف برویم. 
روشهای تربیتی او روی برادرهايم موثر بود اما 
بدبختانه روی من جواب نداد. که اگر جواب داده 
بود الان من اینجا نبودم! 

پدرم دلش می‌خواست بچه هایش درس بخوانند. 
می گفت از همه جیز زند گی‌اش می‌زند که‌ماتاجایی 
که بتوانیم درس بخوانیم. 

من دبیرستان را که تمام کردم وارد دانشگاه 
شدم. ناپیوسته فنی می‌خواندم. دلم می‌خواست تا 
مهندسی ادامه بدهم. اما فقط فوق دیپلم گرفتم و 
بعد هم دیگر ادامه ندادم. گفتم می‌روم خدمت و 
بعد می ایم و ادامه می‌دهم. اما بعد از خدمت هیچ 
شوقی برای ادامه تحصیل نداشتم. در عوض هیجان 
داشتم. هیجان خلافکار شدن! اقوام مادری‌ام در 
منطقه شرق تهران زند گی می کر دند که آن زمان 
این منطقه, پاتوق خلافکارها. خصوصاً خلاف مواد 
سنگین بود. اقوام مادرم هم در همین خلاف بودند. 
می‌رفتند لب مرز مواد می آور دند و بعد خرد 
می کر دند ومی‌فر وختند. البته موادی که می | ور دند 
وزن بالا بود. من خودم از ده کیلو شروع کردم. ده 
کار سس کل نی کار را کار ات 
آن زمان فقط حشیش راست کار بود. هنوز خبری 
از شیشه و کراک نبود. مواد را می آوردیم تهران و 
در بسته‌های یک کیلویی می‌فروختیم چون هیچ 
کداممان هم سابقه گیر افتادن نداشتیم. ترسی هم 
نداشتیم. 


6 خرداد ٩۳‏ اطلاعات‌مفنگی 


سے 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
0 0 ۷7 -_ ۲21102 


۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


این هفته: ندامتگاه اوین 


مواد را از اطراف مشهد می‌خریدیم و به روش 
ماهرانه‌ای در لاستیک تراکتورهای اسقاطی که 
باید برای تعمیر به تهران منتقل می‌شدند. جاساز 
می کردیم و تراکتورها را بار تریلی می‌کردیم و 
می مدیم تهران. البته خودمان هیچ وقت با مواد 
کمی بعد تبدیل می کر دیم به بسته‌های یک کیلویی 
ومی‌دادیم به فر وشنده ها.مابامصرف کننده 
اصلاطرف نبودیم. جون خرده فروش نبودیم. کار 
ما عمده بود و مشتری ما هم فروشنده‌ها... انها 
هم بامصرف کننده کاری نداشتند. آنها هم تخس 
می کر دند بین خر ده فر وشها و خلاصه مواد با جند 
دست واسطه به دست مصر ف کننده می ر سید. 

حشیش مارا لو دادند و در یکی از محلات شلوغ 
جنوب شرق تهران محاصره شدیم. در همان زمان 
هم دو قبضه کلاشینکف و دو قبضه سلاح کمری 
همراهمان بود. اما... اما اصلاً جای مقاومت نبود که 
اگر کار به تیراندازی می‌رسید. حمام خون به راه 
اعدام می گرفتیم. من ان روز برای اولین بار ترس را 
تجربه کردم. سایه 
طناب دار را بالای 
سرم دیدم و گفتم 
زندگی خداحافظ. 
رفتیم بالای چوبه 
دار. ما را بردند 
زندان قصر. آن " 
زمان هنوز زندان 
قصر موزه نشده 
بود.داد گاهی شدیم 
وهر پنج نفرمان ۲۵ 
سال حبس گرفتیم. 
یک سال بعد. عفو 
شامل حالمان شد و 


چاپ وانتشار این سلسله گزار شها به منزله 
صحت و با تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


شد ۱۲ سال. جهار سال بعد. یعنی سال ۸۲ وقتی 
یک سوم حبسمان را کشیدیم. چون شا کی خصوصی 
نداشتیم و اولین سابقه‌مان هم بود ازاد شدیم. 

وقتی از زندان خلاص شدم. روی توبه‌ام ماندم. 
من همان روز که گیر کردیم. توبه کردم و گفتم 
تا آخر عمرم محال است سراغ مواد بروم و حتی 
یک گرم مواد جابجا کنم. در دوران حبس به خاطر 
همراه‌داشتن اسلحه‌به حکم قاضی مر خصی رفتنمان 
ممنوع بود مگر اینکه قر آن حفظ کنیم. برای هر 
جزیی که حفظ می کردیم. چد روزی مرخصی به 
ما می‌دادند. من ان روزها اول به شوق رفتن به 
مرخصی قر آن حفظ می کردم و بعد احساس خاصی 
نسبت به قر آن پیدا کر دم. هر وقت قر آن می خواندم 
یاد همه خلافهایم می‌افتادم, از زور گیری تا مواد. از 
دزدی تا قاجاق, همه اینها باعث می‌شد تا از خودم 
بیشتر خجالت بکشم. به این فکر می کردم که من 
چه کردم با خودم و با زند گی‌ام. چقدر باعث ترس و 
وحشت بین مردم شده بودم. چقدر مشکل و مسأله 
برای آدمهای دیگر درست کرده‌بودم. همان روزها 
قسم خوردم که هیچ وقت توبه‌ام را نشکنم و هیچ 
وقت حتی برای عزیز ترین عزیز انم سرسوزنی مواد 


از زندان که بیرون امدم به پدرم گفتم می‌خواهم 


ازدواج کنم. گفتم زن می گیرم و به زند گی بی‌سر و 
سامان خودم. سر و سامان می‌دهم. ادم وقتی زن و 
و تا ا 
می داند باید بالاسر زن و بچه‌اش باشد. 
پدرم خیلی خوشحال شد. فهمید بعد از چهار سال 
حبس سرم به سنگ خورده و به قول معروف آدم 
شده‌ام. اما باز برای اینکه مطمتن شود گفت برو دو 
میلیون تومان پول حلال جمع کن تا من برایت زن 
بگیرم. سال ۸۲ دو میلیون تومان خیلی پول بود. من 
بعد از جهار سال از زندان آزاده شده بودم و همه 
دارایی‌ام یک پیکان قراضه بود که نمی توانستم ان 
را بفروشم. بدجور فکرم درگیر این موضوع بود 
و بدتر از همه اینکه برایش راهی پیدا نمی کردم. 
همین ناامیدی باعث شده بود که بی‌اندازه عصبی 
باشم. تا اینکه یک روز بر حسب اتفاق در خیابان با 
یک نفر در گیر شدم و کار به زدو خورد کشید. من 
چون قبلا باشگاه می رفتم و بو کس کار می کردم فکر 
می کردم هیچ وقت در هیچ دعو اوزد و خوردی کم 
نمی آورم. اما آن روز وقتی دعوا شروع شد.ناگهان 
هفت - هشت نفر از رفقای طرف دعوا که همان 
NN‏ ری کی ره 
مرازدند. آن روز روز خیلی بدی بود. کتک خوردم 
و دندانهايم شکست. وقتی فهمیدم زورم به هفت 
-هشت نفر نمی‌رسد, تصمیم گرفتم از اهرم قانون 
استفاده کنم. مردم زنگ زدند و پلیس امد و من 
هم شاکی شدم و خلاصه کار به کلانتری و داد گاه 
و پزشک قانونی رسید. آنها محکوم به پرداخت 
دیه شدند. ان سال برای انها دو میلیون تومان 
دیه بریدند که نهایت آنها یک میلیون و پانصد هزار 
تومان به من دادند و من هم پول را به پدرم دادم و 
گفتم بفرما؛ حالا برو برای من خواستگاری. پدرم هم 
بلافاصله رفت و من با دختر مورد علاقه‌ام ازدواج 
کردم و بعد هم در شر کتی که پدرم تأسیس کرده 
بود مشغول کار شدم. پدرم بعد از بازنشسته شدن 
یک شر کت تبلیغاتی دایر کر ده بودو چون تیم خوبی 
هم داشت کارش خیلی خوب گر فته بود. من طراح و 
برنامه‌ریز تیزرهای تلویزیونی وبیلبوردهای‌خیابانی 
بودم. یک نشریه هم داشتیم که آن رادر سطح شهر 
پخش می کردیم و کارمان خیلی خوب گرفته بود. 
یعنی اینطور بگویم که سال ۸۳و ۴مانقدر درامد 
داشتیم که حتی خودمان هم باورمان نمی‌شد. همان 
سال یک نفر | مدوبه بر ادرم پيشنهاد داد که به سراغ 


باق 


( گاهی یک اشتباه, یک تفکر غلط یک بیراه. 
می‌تواند سرنوشت ادمی را تا اخرعمرش تغییر 
زند گی‌اش راچنان به بیراهه وسنگلاخ انداخت که 
به گفته خودش. سالهای آزادی‌اش را کمتر از سالهای 
حبسش می داند چون هر روز حبس به اندازه یک سال 
آزادی می گذرد. 


کک کک کک کک کے کک کک کک کک کک کک کک 


فکر می‌کردم هیچ وقت در هیچ دعواو زدو . 
خوردی کم نمی‌آورم.اماآن روزوقتی‌دعوا . 
شروع شد.ناگهان‌هفت-هشت نفر ازرفقای . 
" طرف دعوا که همان اطراف بودند ریختند . 
- سرم و تاجایی که می‌توانستندمرازدند . . 
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مصوبات بانکی برویم. برادرم که عاقلتر بود. قبول 
نکرد. اما من وسوسه شدم مصوبات بانکی به این 
شکل بود که ما با کسانی که کارخانه داشتند وارد 
کار می شدیم و برایشان طرح توجیهی می‌نوشتیم و 
بعد به وزارت صنایع مراجعه می کر دیم و تاییدیه 
می گرفتیم و از بانک مصوبه می‌گرفتیم. بعد هم 
می‌شد با مردم قرار داد بست و مبلغی از انها گرفت 
برای صاحب مصوبه, یعنی یک جور وام محسوب 
می‌شد. کار بدی نبود و من هم قبول کردم و از این 
راه هم درامدی کسب می کردم تا اينکه یک بار 
یکی از کسانی که برایش مصوبه گرفته بودیم امد 
و گفت من مصوبه‌ام را می‌خواهم. من به او گفتم که 
نمی‌شود چون مابامر دم قر ار داد بسته‌ایم. پول مردم 
دست ماست. به امید سود پولشان را به ما سیر دند. 
اما طرف زیر بار نرفت و گفت الا و بلا پولش را 
داده بودند زنگ زدم و گفتم بیایید پولتان رابگیرید. 
حدود جهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان پول 
آنها نزدما بود. اما آنها گفتند حالا که سود خبری 
نیست ماباید ضرر و زیان پولهایشان رآبدهیم. چون 
چهار ماهاز تاریخ قراردادما می گذشت. اما ما آنقدر 
پول نداشتیم که بتوانیم ضرر و زیان همه را بدهیم. 
من از ترسم متواری شدم. می‌ترسیدم دوباره به 
زندان بیفتم. اما بعد از چندماه دربه‌دری و آوارگی 
خسته شدم و یک روز رفتم اداره آ گاهی و خودم را 
تسلیم کردم. 

افسر پر ونده‌ام وقتی ماجرا را شنید گفت اصلاً نباید 
فرار می‌کردم. چون هیچ کار خلاف یا غیرقانونی 
مرتکب نشده‌بودم.علت فرار من در واقع نا گاهی‌ام 
بود وبس.با این حال چون نتوانستم مطالبات مر دم را 
ردنت ۴دوبربه ز ندان آمدم. در حالیکه 
همان سال مي‌توانستيم اصل پول مردم را به آنها 
برگر دنم حتی اک راضی می‌شد ند ضرر و زیانشان 
را در اقساط بلندمدت بگیرند. باز هم مشکلی نبود. 
اما انها اصرار داشتند ضرر و زیانشان رانقد وبااصل 
پول بگیرند. وقتی من به زندان افتادم, آنها متوجه 


این جوان همان روز که چشم از ادامه تحصیل بست 
وبه دنب ال یک هیجان کاذب.اول روانه خدمت شد و 
بعد به بیراهه قاچاق افتاد. زند گی‌اش رااز مسیری که 
می توانست اورابه آ رامش آسایش و خوشبختی بر ساند. 
منحرف کرد. 

هیجان قاچاق مواد. فروش آن به دوبرابر قیمت 
خرید.به دست آوردن پول راحت بدون عاقبت اندیشی. 
اولین حبس رابرایش رقم زد. ماحصل چهار سال تجر به 
تلخ زندان.برای‌مد تی اوراسر به راه کرد.امادوباره 


شدند اشتباه زر کی مرتکب سل وان جون بودن 
نه تنها از ضرر و زیانشان گذشتند که حتی حاضر 
این تر تیب چهار میلیارد بدهی رامن باپرداخت یک 
میلیارد ودویست میلیون تومان تسویه کردم و ۰ ۶۴ 
شا کی من به ۰ ۰ اشاکی کاهش پیداکر د.سال ۸۶من 
باوثیقه بیرون آمدم وبلافاصله شروع به کار ساخت 
و ساز کردم اما متاسفانه باز مسأله‌ای پیش آمد و 
مجبور شدم بر گردم زندان و پروژه کاری‌ام هم نیمه 
تمام ماند. حالا دیگر بعد از گذشت این سالها نه 
وثیقه‌ای دارم که بیرون بروم و نه چیزی برایم مانده 
تا بدهی‌ام را بدهم. و به این ترتیب بعد از اخرین 


آزادی با وثيقه ام مجبور شدم حبس را تحمل کنم. 


حالا دیگر شده‌ام جزءقد یمی‌های زندان و همینجا 
مشغول کارم. اما بیرون از اینجا همسرم هنوز چشم 
به راه من مانده. همان سال اول دستگیری‌ام پدرش 
اصرار به جدایی ما داشت اما همسرم قبول نکرد. 
مد تی هم که من بیر ون بودم. ,همسرم در خانه‌پدرش 
بودجون می گفت باید این مسأله را کامل حل کنی 
تا من بر گردم. اما وقتی بر گشتم زندان» همسرم به 
خاطر اینکه پدرش او را مجبور به جدایی نکند. به 
خانه پدر من آمده و با آنها زندگی می کند. من هم 
یک واحد | پار تمانی را که دارم اجاره‌داده‌ام تاخرج و 
مخارجشان تامین شود. اگر شر ایطی فراهم شود که 
من بتوانم آن پروژه نیمه تمام را تمام کنم. می‌توانم 
طلبکارها رضایت بگیرم و بیرون بر وم. 

خودم می‌دانم این بار اشتباهم کجا بوده همان روزها 
که ما به راحتی پول درمی آوردیم. من دچار حرص 
و ولع شدم و دنبال پول بیشتر رفتم. فکر کردم باید 
یک شبه ره صد ساله را بروم و به همه چیز برسم. 
اما اشتباه می کر دم. من هول شد ه بودم. یک زمانی 
با کار خلاف و مواد فروشی پول زیاد درمی آوردم. 
امالذتی برایم نداشت چون ته تهش خلاف بود. اما 
وقتی از راه‌قانونی وحلال پول خوب‌در آوردم.ناگهان 
خواستم همه سالهایی را که خطا رفتم جبران کنم. 
که اینطور شد و سر از تاکجا آباد در آوردم البته باز 
هم خداراشکر می کنم .من اینجا چیزهایی ديدم که 
کارمن پیش نها صلًبه چشم نمی آي اینجابارهاو 
TTD‏ 
خدا کمکم کند که بعد از این پاک زند گی کنم. 


دردیگ طمع خود افتاد واین‌بارباحجم سنگینی از 
بدهی.روانه زندان شد درحالیکه خانواده‌اش که 
سالهاد ر همان‌شغل فعالیت داشتند بد ون‌هیچ مشکلی 
همچنان مشغول کارند.طمع»خیال یک شبه ر‌صد 
ساله پیمودن و میانبر زدن به قلب ماجراباعث شد تااو 
چشمهایش راببنددواین بیگدار به آب زدن‌اوراسالها 
ازنعمت آز ادی‌محروم کرد.بعد ازاین‌همه‌مدت‌او 
مانده و سنگینی بار حبس وحسرت آنچه که نه تنها به 
دست نياور د که از کف هم داد.) 


اطلامای‌مفتگی شماره ۰ 


اگ مخدهای د اي کسی دا ي. در دادن 


آن عحله 


کن 


وی دا 


... پانز ده سال از ازدواجمان گذشته 
بود و هر چقدر من راهم را بیشتر 
به اشتباه می‌رفتم .همسرم با 
عقلاندت بهتری کار می‌کرد... 


سه بار اشتباه و سه بار بی‌اعتباری برای هر مردی 
کافی است که امیدش رااز دست بدهد. دیگر حتی 
پیش زن و بچه‌ام هم اعتباری نداشتم. همسرم به 
دیده تحقیر به من نگاه می کرد و این از همه بدتر 
بود. 

وقتی تازه ازدواج کر ده‌بودم در مغازه کهنه و قدیمی 
پدرم کار می کر دم.تااین که یک روز همه کسبه دور 
هم جمع شدند و تصمیم گرفتند مغازه‌ها راخراب و 
در عوض یک پاساژ خوب و شیک درست کنند. کار 
فروختم. هر چه پس آنداز داشتم هم دادم تا در این 
پروژه سهیم باشم. 

در ان دو سال باید با ماشینم کار می کردم تا خرج 
زند گی‌ام رادر بیاورم.زند گی سخت می گذشت ولی 
بود.من‌هم بد جور وسوسه شدم که مغازه رابفر وشم. 
مغازه را فروختم و با پولی که دستم را گرفت به این 
فکر افتادم که بروم توی کار واردات پوشاک از 
تر کیه. کار پر سودی به نظر می‌رسید ولی بعد از دو 
سال همه پولم را از دست دادم. شاید به نظر همه 
خوشبختانه همسرم در یک مدرسه کاری پیدا کر ده 
بگذراند. بعد از جند ماه به توصیه یکی از دوستان 
رفتم دوره طلاسازی ديدم و در کار گاه خودش 
بلند پروازی هایم باز مرا به خانه اول بر گرداند. 
دفعه بعد هم دریک کار دیگر شکست بدی خوردم. 
شاید علت همه شکستهایم شبیه به هم بود. آن هم 
بلند پر وازی نام داشت. هر دفعه می‌خواستم زودتر 
ضررها را جبران کنم و دوباره اشتباه می کر دم. 


با دیش از نیم رن سابقد 


سنهای ساذی با نگ و سر سی‌های سفادی 
WWW TIFANMVBSLKERVOCTOY‏ 
آدر س: خبابان سهسودی لش صرت 


رن نوم ا اطلافاتھقدگے 


پانزده سال از ازدواجمان گذشته بود و هر جقدر من 
راهم رابیشتر به اشتباه می‌رفتم همسرم با عقلانیت 
بهتری کار می‌کرد. حالا کلی شاگرد. غصوصی 
داشت و در یک مدرسه درجه یک هم درس می داد 
و حس می کردم هیچ امیدی به کارهای من ندارد و 
می‌خواهد خودش تنهایی زند گی را جلو ببرد.اما این 
شکستها روحیه مراحسابی به هم ريخته بود. طوری 
که به فکر طلاق دادن همسرم هم افتاده بودم. 
همسر برآدرم که یک روانشناس خبره بود متوجه 
از هم پاشیدگی روحی من شد. او تنها کسی بود 
که فهمید من در لبه پرتگاه هستم. از من خواست 
جلسات متعد د مشاوره‌داشته باشم. جز بر آدرم هیچ 
کس از این جلسات خبر نداشت. به کمک همسر 
برادرم روزهای گذ شته رامو به موبررسی کردیم و 
برای اینده راه درست و روشنی باز شد. 

همان روزهابود که بر ادرم در یک شر کت ساختمانی 
کاری برایم دست و پا کرد. یک شغل کارمندی. 
عم تاو اند وت 
ولی در واقع فقط خرج خودم و رفت و آمدم را 
داشتم. یک وقتهایی چند کیلو میوه دستم می گر فتم 
و به خانه می اوردم. يا فیش اب و برق رایرداخت 
می‌کردم. بعد از ظهرها هم به توصیه همسر برادر م 
به کلاسهای پیشرفته حسابداری رفتم. زنم با نا 
امیدی به این کارهای من نگاه می کر د. بجه‌ها حتی 


انست 


2 ۳۳۸۱۶ EY 
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کوچکترین نیازهایشان را به مادرشان می گفتند و 
به من هه ای راا یا سخت نود وا 
دوسال تمام به همین شکل کار کردم تا اینکه برای 
اولین بار حقوقم بیشتر شد و مدیر بخش حسابداری 
شدم. از همان موقع دیگر می‌توانستم نقش بهتری 
در هزینه‌های خانه داشته باشم. یادم می اید عید 
که شد مبلغی به همسرم دادم تا ماشینش راعوض 
کند و یک ماشین بهتر بخرد. این کار برایم غرور 
آفرین بود و همسرم تازه بعد از دوسال کارم را باور 
کر ده بود. 

کم کم خودم خریدهای خانه را انجام می‌دادم. اول 
هر فصل بچه‌ها را می‌بردم خرید و برایشان لباس 
می‌خریدم. آنها هم خوشحال می‌شدند. 

خالا جدود ۲۵ سال زد کی مه کمامے کرد 
هرگز به آرزوی دیرینه خودم نرسیدم که بتوانم 
به تنهایی همه هزینه‌های زندگی را تامین کنم و 
کماکان به کمک همسرم احتیاج دارم اما به قول 
همسرم؛ زندگیمان آرامش دارد و از بلند پروازی 
دور ان خبری نیست. 

حالا من باغر ور بیشتری صبح به صبح از خانه بیر ون 
می‌روم هر چند هميشه صدای وسوسه کننده‌ای در 
سرم هست که به من می گوید گامهای بلندتری 
بردارم ولی دیگر به این صداها گوش نمی‌دهم ومثل 
یک ادم قبلا معتاد که از مواد مخدر فرار می کند. از 
این فکرهای پلید دوری می کنم. 


تاد ا یں 
دانش آهوز کلاس پتجم ابتدابی عدر سه شلو فد حای دالشس 
پر یال تحسیلی ۱۵-۳ تال دمستاز شنا حه دد 


وصیتهای امام (ع) 

امیرالمومنین (ع) به هنگام بستری شدن. 
سفارشات متعددی رادر وصیّت خود به امام حسن 
(ع) وامام حسین(ع) و همه عیادت کنند گان بیان 
کردند. ایشان فر مودند:به شماو همه کسانی که 
وصیّت من به دست آنان می‌رسد. سفارش می کنم 
تقوای‌الهی رارعایت کنید واين که در پی دنیانباشید. 
هر چند دنیا در پی شسماباشد. بر آنچه که از دنیااز 
دستتان می‌رود, تأسف نخورید.حق رابگویید وبرای 
اجر آخرت عمل کنید. خصم ستمگر و یاور مظلوم 
باشید. ش ماو همه فرزندان و خانواده‌ام و هر کس 
که این نامه به دست او می رسد رابه تقوای الهی؛ 
نظم در کارها و اشتی دادن میان خودتان سفارش 
می کنم. همانا از جدتان شنیدم که می‌فرمود؛ آشتی 
دادن و صلح میآن‌افراد ویادوبر ادر دینی از نماز و 
روزه‌بهتر است. 

خدای راخ دای را!در سورد یتیمانامب ادا 
دهانشان را گاهی سیر نگه دارید و گاهی گرسنه 
بدارید و در حضور شما تباه شوند. خدای راخدای 
رتست کان سارن ای ان 
است. پیوسته نسبت به آنان سفارش می کرد تاحدی 
که پنداشتم برای آنان حق ارث قائل می شود.خدای 
راخدای رادرباره‌قر آن!مبادا دیگران در عمل به آن 
از شماپیشی بگیر ند. خدای راخدای رادر باره‌نماز 
که‌ستون دین شماست!خدای را خدای رادر باره خانه 
پرورد گارتان! تا هستید. آن را خالی از زاثر نگذارید. 
جرا که اگر غانه خدارها شود از عذاب الهی مهلت 
تخراه ات خفای را خد ای زا درا رواد امزال 
وجانها و زبانهایتان در راه خدا! بر شما باد پیوند و بذل 
وبخشش به یکدیگر و ببرهیزید از پشت کردن به 
هم و قطع رابطه... آمر به معروف ونهی از منکر را 
رهانکنید که در نتیجه بدانتان بر شمامسلط شوند و 
آنگاهدعا کنید و دعایتان مستجاب نشود.ای فر زندان 
عبد المطلب.مباداببینم که وارد خانه‌های مسلمانان 
شده‌اید و گویید.امیر مومنان کشته شده‌است.به 
قصاص خون من جز قاتلم را نکشید! بنگرید اگر من 
از این ضربت حیاتم را از دست دادم به او یک ضربت 
در مقابل آن ضر بت بزنید. این مرد رامثله نکنید که 
بپرهیزید هر چند نسبت به سگ هار و گزنده باشد. 


مورد سوءقصد و ضر بت دشمن سفاک خود در سحر گاه 
نوزدهم ماه رمضان قرار گرفت. متجاوز از دو روز در قید 
حیات نبودهو در سحر گاه پیست و یکم ماه رمضان به 
دیدار معشوق خود شتافت. ان حضرت در این مدت که 


در بستر بیماری به سر می‌بر دند نکات مهم وارزشمند 
اخلاقی در قالب وصیت وسفارش بیان فر مودند که 
می تواند سرلوحه زند گانی تک تک عاشقان آن حضرت 


اشاره می کنیم: 


نیکی کردن امام (ع) با قاتلش 

درذکر آنچه پس از ترور امام(ع) آمده نقل 
است که‌ابن ملجم ملع ون را گرفته ونزدامام (ع) 
آوردندامام (ع) فر مود خورا کش راخوب وبسترش 
رانرم کنید. مبادااورادر عذاب قرار دهید. اگر 
زنده‌ماندم من صاحب اختیار خون خویشم. یا او 
راعفومی کنم ویاقصاص...واگر مردم:اورابه 
من ملحق کنید و تجاوز از حد نکنید که خداوند 
متجاوزان رادوست ندارد. در نقل دیگری آمده 
است چون ابن ملجم فاسق امیرالمومنین راضربت 
زد امام حسن(ع) به پدر خود فر مود:اگر اجازه‌دهید 
اورادر همین جا قصاص می کنم. آمام فر مود: نه 
به درستی که خداوند انانی را که بخشش و عفو 
می کنند دوست دارد. 

آخرین عیادت 

در امالی شیخ مفید به نقل از اصبغ بن نباته آمده 
است بعد از ضربت امیر المومنین(ع) همر اه عده‌ای 
از یاران به خدمتش رسیدیم بر در خانه نشستیم. 
صدای گریه شنیدیم. ماهم گریستیم. حسن بن علی 
(ع) بیرون امد و گفت: امیرالمومنین (ع) می گویند 
به خانه‌هایتان بر گردید. آن گروه‌رفتند. جزمن 
صدای گریه از خانه شدت یافت. من نیز گریستم. 
حسن (ع) بیرون آمد و گفت: مگر به شما نگفتم 
باز گردید؟ گفتم:ای پسر پیغمبران ه به خدادلم 
همراهی نمی کند. پاهایم طاقت ندارد که بر گر دم 
مگر آنکه مولای خود راببینم...بر امیر المومنین(ع) 
وارد شدم درحالیکه تکیه داده‌بود و دستاری زرد بر 
پیشانی بسته بود. خون از او رفته بود و چهر هاش به 
زردی می‌رفت.خود رابه روی او افکندم و به گریه 
افتادم 0 :اصبغ! گریه نکن به خد اس وگند 
اینک , بهشت است که به استقبال من می آید. 
وس اس وس و 

خوش آمدید. خوش آمدیدا! حمد خدایی را که 
به وعده‌اش وفاکر د و بهشتمان داد. 

به آن حضرت گفتم چه می‌بینید؟ فر مود: این 
پیامبر خداست و برآدرم جعفر و عمویم حمزه... 
درهای اسمان گشوده شده‌است و فر شتگان فر ود 


پاسخ به مسائل شرعی 
۰ ۳۳/۹" 
مت رت 


م ۰ رصم 9 E‏ جرخ نفد 
سے سے ای نے 


ر زد کک 
احکام روژه 
التزامی ندار ندیم اران راازروزه کر فتن منع 
خبر و آدادر مواقفعی که خود شخص علم دار د که 
می تواند علیر غم بیماری روز هگر د بابد به علم 
خود عمل کند با تحویز بز شک ؟ 


ا و و 
پاسخ:اگر پزشک امین نباشد و گفته او هم 
اطمینان اور نباشد و باعث خوف و ضرر نشود 
گفته او اعتباری ندارد و در غیر این صورت نباید 
روزه گرفت و در صورتی که خود شخص به آن 
علم دارد که می‌توان د روزه‌بگیرد وضرری هم 
به او نمی رسد باید به علم خود عمل کند البته با 
مشورت با پزشکان حاذق ومتدین 


مي آیندوبرمن سلام وبشارت می‌دهند وین فاطمه 
(س) است که به استقبال من آمده است. 
آخرین سخنان امام (ع) 
امام (ع) در سخنانش در آستانه وفاتش فر مود؛ 
به خد اس وگند از مرگ چیزی ناگهان بر من فرود 
نیامد که‌از آن‌بدم اید وچیزی‌برایم اشکارنشد 
که آن را نشناسم. من نبودم. مگر مثل جویای آبی 
که به آب برسد و جوینده‌ای که گمشده‌اش را بیابد 
وبه خدای کعبه سوگند که رستگار شدم. 
خطبه امام حسن (ع) پس از پدرش 
امام حسن (ع) پس ازرحلت پدرش به خطبه 
ایستاد و فر مود: دیشب مر دی راکشتید در شبی 
که قر آن نازل شده و در این شب عیسی بن مریم (ع) 
به آسمان رفت.به خدا سو گند! کسی پیش از این به 
این شرافت دست نیافته بود و آیند گان‌نیز به این 
شرافت نخواهند رسید. به خداسو گند! پیامبر خدا 
(ص) او رابه جنگ می‌فر ستاد در حالیکه جبر یل در 
سمت راست او ومیکائیل در سمت چپ او بود به خدا 
شت. مگر هشتصد 
درهم که آن رابرای خرید خادم ذخیره کر ده بود. 
سپس امام صدای خود را بلند کر دند و فرمودند ای 
امت اسلامی به خدا که شما از امر وز دجار فتنه‌های 


درهم و دیناری از خود به جانگذاشت 


شدیدی خواهید شد. 


اطلاعات‌هفگی هماره ۳۹/۵۰ 
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9 حطر ت علی (ع) 


باچشم‌گریان به خانه ناصر 
رفتم.خانه‌ای بسزرک و قدیمی که 
همه امورات ان راعمه خانم انجام 
می‌داد. عمه خانم تنها کسی بو د که 
از نفرت من به همسرم خبر داشت 


شاید کمتر دختری مثل من ازدواج کرده 
باشد. وقتی ناصر به خواستگاریام آمد پدرم 
اصلاً نظر مرانیر سید و جواب مثبت به آنها داد. 
به نظرش برای من بهترین شوهر را انتخاب کرده 
بود. برای دو خواهر بزر گترم هم همین طور شوهر 
هایشان راانتخاب کر ده بود ولی وضعیت من با 
انها فرق می کرد. نه تنها از ناصر خوشم نمی آمد 
بلکه از او بدم هم می آمد.مرد قوی هیکل و خشنی 
به نظر می‌ ر سید فاصله دند انهایش زياد بود ومن 
یک جورهایی آزاومی تر سیده.اماپدرم عقیده 
داشت که ناصر مر د زند گی است و می تواند برای 
من زند گی خوبی بسازد. مادرش را در بچگی از 
دست داده بود برای همین پدرم می گفت این 
مرد عاشق زن وبچه اش می شود چون جز | نها 
کسی راندارد. 


فک می کرد من از چی زی خبر ندارم. همه 
دروغهایش راباور دارم وزند گی‌اش همیشه سر 
جای خودش است.خب شاید هر کسی جای او 
بود همین فکر رامی کر د. یک پسر پولدار آمده 
بود باد ختری از خانواده کارمند و ساده‌ازدواج 
کرده بود. دختر از خانه سازمانی و حساب 
کتابهای کارمندی ناگهان آمده‌بود در یک خانه 
بالای شهر و ماشین زیر پایش بود و سالی یک بار 
هم سفر خارج از کشور می‌رفت! 

همه وقتی به این وضعیّت فکر می کر دند به 
تصورشان من زن بسیار خوش شانسی بود م 
و دیگر جایی برای گله و شکایت نمی ماند. دو 
سه‌س ال اول زند گیمان خودم هم این فکر را 
می کردم. دیگر چه می‌توانستم بخواهم؟ 

اولین بار که فهمیدم شسوهرم به من خیانت 
کرده‌یا بهتر است بگویم به این موضوع شک 
کردم. حتی از اینکه این موضوع راپیگیری 


02 ۲ اطلافات‌هگی 


این وصلت راضی کند. اشک می‌ریختم و مادرم 
تهدیدم می کرد که مباداروی حرف پدرم حرف 
بزنم. 

در شهرستانی که مازند گی می کردیم پدرم 
مر د معتبری بود. همه دعواهاونزاعهارابه خوبی و 
خوشی ختم می کرد وهمه برای حل مشکلاتشان 
از او راهنمایی می خواستند. مر د ثر وتمندی نبود 
ولی‌همیشه با آبروزند گی می کرد واز این نظر 
مهم بود که دخترهاوپسرهای‌این دم از پدرشان 
فر مانبر داری داشته باشند. 

چه شبها که اشک نریختم ودست آخر پدرم‌از 


بدون مقدمه به همسرم گفتم 
می‌خواهم طلاق بکیرم. 
شوکه شد. ولی وقتی اسم 
تک تک زنهایی راکه با او 
رابطه داش تند ردیف کردم 
تازه فهمید خلی و قت است 
که به طلاق فکر می‌کنم 


شک بی مورد بوده. پسر مان هشت ساله بود 
بفهماند شوهرم انقدرها هم که فکر می کنم به 
زند گی‌اش متعهد نیست.دیگر فهمیدهبودم این 
مردبایک زن از طبقه پایین تراز دواج کر ده‌تا 
همسرش هميشه سر زند گی‌اش بماند و بجه 
های ش رابزرگ کند واوهم راحت به کارهای 
خودش برسد. وقتی برآدر کوچکش می خواست 
ازدواج کند دیدم چطور دنبال دختر زیبا از یک 
خانواده‌معمولی می گر دند. می گفتند دخترهایی 


زان برای من جاد ویی عمل کرد _ 


طریق مادرم برایم پیغام فرستاد که اول و آخرش 
همین ناصر شوهر من است جون ماقول و قر ار هار | 
گذاشته‌ایم و نمی‌توانیم زیر قولمان بزنیم. 

روز عقد کنان با بغض و گر یه بله را گفتم واز 
فردای عقد که ناصر برای دیدن من به خانه ما 
می آمد حاضر نبودم او راببینم نم.ناصر خیلی زود 
تی و رد بای تیه 
می‌خرید و یک روزهایی حتی مرامی‌برد گردش 
ولی من حتی توی صورت او نگاه‌نمی کر دم. مادرم 
ناصر رادلداری می‌داد و می گفت محبت سنگ 
را آب می کند و باید صبور باشد تا من بالاخره 


سا ثابت کردم احساس خربدنی نیست 


که بدرهای بولدار دارند به هر بهانه‌ای قهر 
می کنند و می‌ر وند خانه پدرشان. این موضوع 
رادرک می کردم و می‌دیدم که این همان 
سرنوشتی است که برای من رقم خورده.اما این 
همه حقارت و تحقیر نمی توانست تاابد ادامه 
داشته باشد. 

مادرویدرم‌دلشان‌خوش‌بود که‌می‌توانستند 
پز زند گی من رابه همه فامیل بدهند. شوهر م هم 


عروسی را نقدر عقب انداخت تادیگر صدای 
همه در آمده‌بود وپدرم می گفت خوبیّت ندارد 


دختر این همه مدت عقد کر ده‌خانه پدرش بماند. ‏ 


ناصرهم به اصرار آنها مراسم عروسی رابر گزار 
کرد ولی به من قول داد زند گی ماهمان طوری 
خواهد بود که من دوست دارم. 

باچشم گریان به خانه ناصر رفتم. خانه‌ای 
بزرگ وقدیمی که همه امورات آن راعمه خانم 
انجام می‌داد. عمه خانم تنها کسی بود که از نفرت 
من به همسرم خبر داشت. مرا آورد توی اتاق 
خودش وسعی کرد کم کم با امورات خانه و 
زندگی آشناشوم و هر وقت دلبسته ناصر شدم 
زند گی مشترک ماشروع شود و او هم خانه را 
بسپارد به من و برود به روستای خودش. 

شانزده سال داشتم. شبهای زمستان طولانی 
بود. عمه خانم تا دیر وقت به من خیاطی و بافتنی 
یادمی‌داد. ناصر شبهادیر به خانه می | مد ولی 
همیشهبادست پر می | مد. یک شبهایی بر ایمان 
شاهنامه می‌خواند ومن که سواد زیادی نداشتم 
از این داستان خوانیها لذت می‌بر دم. بعد ناصر 
شروع کرد به درس دادن به من.سواد رادر 
خانه اویاد گرفتم. مهربانی هایش کم کم قلبم 
رابه دست آورد.بهار که شد دست مراگرفت 
برد مشهد. در تمام سفر برای اولین بار با هم 
از هر دری حرف زدیم. مهر بانی اش و حمایت 


فکر می کرد هدیه‌های گر انقیمت و عوض کردن 
ماشین و خانه دهان من رابرای هميشه می‌بندد 
تابتواند برای خودش خوش باشد. می‌دانستم 
یک زن در اصفه آن صیغه کرده.می‌دانستم 
ان زن بسیار زیباست و از همه مهمتر اینکه 
شوهرم بیشتر هفته رادر اصفهان می گذراند و 
من و بچه هایش در تهران تنها بودیم. دو سال 
بعداز آن زن جداشد. حالا یکی دیگر رادر 
تهران صیغه کرده‌بود. همه راخبر داشتم و 
دن‌دان روی‌جگر می گذاشتم. تااینکه هر دو 
خواهر کوچکت رم از دواج کر دند.پدر ومادرم 
هم دوران بازنشستگی آرامی رامی گذراندند. به 
کمک یکی از دوستانم مزون مانتو راه‌انداختیم. 
همسرم موافق کار کردن من نبود ولی گفتم این 
جوری سرم گرم می‌شود. یک سال که گذشت 
مطمئن شدم آب باریکه‌ای از این مزون می‌تواند 
زند گی من را بگذراند. برای همین بدون مقدمه 
شد. ولی وقتی اسم تک تک زنهایی را که با او 
رابطه داشتند ردیف کردم تازه فهمید خیلی 
وقت است که به طلاق فکر می کنم. گفت حاضر 
نیست‌طلاقم بده د.من‌هم گفتم دیگر در 
خانه‌اش نمی‌مانم. گفتم دست بچه‌ها رامی گیر م 


بی‌چون و چرایش برایم خیلی ارزشمند بود. 
بامن جوری رفتار می کرد که انگار آدم خیلی 
مهمی هستم. وقتی رفتار شوهر خواهر هایم رابا 
آنهامی‌دیدم تازه‌می فهمید م خداوند چه شوهر 
خوبی به من داده. 

دوسال بعد از عروسی باردار شدم واولین 
بچه‌ماب هدنیا امد. ناصر هم از ده‌دخترک 
جوانی رابه خانه آورد تا کمک حال من باشد. 
ولیمه‌ای داد که باور کردنی نبود. هیچ کس 
باور نمی کرد یک مرد از به دنیا آمدن دخترش 
اینقدر خوشحال باشد. بچه دوم و سوم و چهارم 
ماهم‌به‌دنیا امد وهر بارناصر از دفعه قبل 
خوشحالتر می‌شد. نمی گذاشت قند توی دل 
من آب شود. اگر یک روز مراغمگین می‌دید 
هر کاری می کرد تا دلم راشاد کند. 

سالهابعد مرابه مکه‌برد. بعدهاهم که 
بچه‌ه ابرای تحصیل به خارج رفتند مرا با 
خودش به امریکاهم برد. 

ناصر پنج سال پیش در ۸۵سالگی فوت 
کر د. درست پنج سال است که دلتنگش هستم. 
حالا من خودم پیرزنی ۰س له هستم. همه 
نوه‌ها و بچه‌ها تصور می کنند من و ناصر زند گی 
عاشقانه‌ای راشروع کر دیم و به پایان رساندیم. 
اماباور نمی کنند که من از او نفرت داشتم و به 
اجبار سر سفره عقد نشستم اما با گذشت زمان 
این عشق وجودم را سرشار کرد. 8 


ومی‌برم جایی که پیدایمان نکند. می‌دانستم از 
من می‌تواند بگذرد ولی از بچه هایش نه. 

موضوع که جدی شد خانواده‌ها هم باخبر 
شدند.مادرم باورش نمی‌شد ولی پدرم از من 
حمایت کرد. شوهرم وقتی دید کار به این جا 
کشیده قبول کرد | پارتمان کوچکی برای من و 
بچه‌ها بگیرد تا ما راحت زندگی کنیم. 

حاضر نشد مهریهام را بدهد ولی من 
انتظاری‌هم نداشتم.قر ار است فقط هزینه‌های 
بچه‌ها رابدهد. مطمتن هستم تاهجده‌سالشان 
شسد آنها رآمی فرن عد خارج تامن تنهابمانم 
بود. پدر شوهرم خیلی سعی کرد با وعده و 
وعیدهای مالی راضی‌ام کند که در این زند گی 
بمانم ولی من قبول نکر دم و عطای این زند گی 
رابه لقايش بخشیدم. 

امروز حکم طلاق صادر شد. شوهرم تابه 
امروز هم فکر می کرد می‌تواند نظر مراعوض 
کند. دائم توی داد گاه‌فریاد می‌زد که نباید 
می‌گذاشتم زنم استقلال مالی پیدا کند. حق بااو 
بود. اگر استقلال مالی نداشتم تاابد باید تحقیر 
می‌شدم.اما حالا راه نفسم باز شده و احساس 
ازادی می کنم. 2 
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وقتی‌برای اولین‌بارقات زدم 


آلبرت پودل که برای گرفتن ویزای عربستان به معجزه نیاز داشت با باستان شناس مشپور و خوشنامی 
که در خاورمیانه کارهای زیادی انجام داده بود همراه و همسفر شد. همان ابتد ای سفر از داب و رسوم 
عربستان که در واقع قانون به حساب می آمدند. مطلع شد و البته کمی نگران که به دلیل کوتاهی در 
اجرای این سنن به درد سر بیفتد. اما بر خلاف تصور اتفاق ناخوشایندی نیفتاد و حتی چیزهایی دید که 
گمان نمی کرد هر گز در عربستان بببند.پودل می خواست برای رفتن به یمن آ ماده شود ولی هنوز مسائل 
ومشکلاتی وجود داشت که‌این سفر راغیر ممکن می کرد. آلبرت پودل راه میانبری راانتخاب کرد وبا 
پرداخت پول به یک واسطه. قا چاقی از مرزیمن گذ شت. طوفان شن به یاری‌اش شتافت و دید و حوصله 
ماموران دقیق عربستانی را کم کرده بود. در یمن به یک مجلس عروسی می رود... 


همانطور که گفتم. در جشن عروسی شر کت 
کردم که همه مهمانانش با شلیک گلوله به عروس 
و داماد تبریک می گفتند از طرفی برای گرفتن 
عکس یاد گاری بامن سر و دست می‌شکستند. من 
والبته بااحتیاط باتک‌تک آنان عکس بگیرم. 
من می خواستند دستم راروی شانه‌شان بگذارم و 
در حالیکه لوله تفنگ صورتم را نشانه رفته بود به 
دوربین لبخند تحویل بدهم. 

یک مساله کاملا عجیب برای‌من, تفاوت 
اا ا ۰ ور 
فاصله زیادی از هم نداشتند وهر 
دو پیرو یک دین بودند. خانمهای 
عربستان محدودیتهای بیشتری 
دار انها از نظر ظاهری هم دارای 
فرقهایی بودند. خانمهای عربستان 
به‌شدت اضافه وزن داشتند اما 
خانمهای یمنی اینطور نبودند. به نظر م 
این تفاوت کاملاً محسوس دلایلی دار د 
اجازه دارند تنها در خیابان راه بر وند 
باییاده‌روی کنند.اماخانمهای 
عر بستان اجازه ندار ند در خیابان راه 


6 خرداد ٩۳‏ اطلافات‌هقگس 


سس 


برون د واگر بخواهند بروند حتما مردی از فامیل 
مثل شوهر, پدر یا بر ادر هم رآهی‌آش می کنند. مردم 
یمن در فقر به سر می‌بر ند برای همین در خورد و 
خوراک مثل مردم عربستان از وفور مواد غذایی 
خبری‌نیست. همین فقر مالی باعث شده در یمن 
کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند و مردم 
بیشتر پیاده‌این طرف و آن طرف می روند. دقیقاً 
برخلاف عربستان که‌مردم آنقدر مر فه وپولدار 
هستند که تر جیح می‌دهند برای کوچکترین کارها 
سوار ماشین گر انقیمتشان شوند. 

گذر زمان در فرهنگ و آداب ورسوم عربستان 
تغییر چند آنی ایجاد نکر دهبر ای همین‌هنوز ازد واجها 


جشن عروسی که با شلیک گلوله و ترس و شادمانی همراه بود 


قببلهای اسست یاه صلاحد ید پدرومادرهاانجام 
می‌شود که البته نظر پدر خانواده خیلی مهم است .9 
خب ,جوانها هم حق ندارند روی حرف بزر گتر خود 
حرف بزنند و مثلاً بگویند فلان زن را نمی‌خواهند 
چون خیلی چاق است یافلان مرد رانمی‌پسندند 
جون زبادی لاغر است!امادر یمن مسلله فرق 
می کند. جوانها حق انتخاب دارند و مجازند با کسی 
که از نظر ظاهر نمی‌یسندند یاعاشقش نیستند. 
ازدواج کنند. ضمناً آب و هوای بیشتر بخشهای 
پرجمعیت یمن خنک و بسیار مطبوع است و مردم 
از این موقعیت استفاده‌می کنند و پیاده‌روی‌های 
آنها خود به خود باعث کاهش وزن و تناسب اندام 
می‌شوداماامان از هوای داغ ومر طوب عربستان که 
حتی‌اگر به فرض محال قانون بگوید خانمها اجازه 
دار ند تنهایی پیاده‌روی کنند. گر ما اجازه نمی‌دهد. 

چند روز در صنعا بودم اما بالاخره از دیدن آن 
همه پرچم و دست نوشته "مرگ بر آمریکا خسته 
شدم و تصمیم گرفتم به حومه یمن بروم شاید از 
افر اطی‌ها خبری نباشد خی توس کا( 
می‌توانست انتخاب خوبی باشد. جزیره‌ای که در 
اقیانوس هند و حدود ۵۰۰ مایلی جنوب تنگه عدن 
قرار داشت.نمی‌توانم بگویم تغییر فوق‌العاده‌ای 
بود چون حواسم نبود همانط ور که این جزیرهدر 
۰ ۴ کیلومتری یمن قر ار دارد. باس ومالی هم فقط 
۰ کیلومتر فاصله دارد.اوضاع سومالی که معلوم 
بود. از طرفی بااینکه شنیده بودم دیگر از دزدان 
دریایی در جزیره‌واطر افش خبری نیست. همچنان 
نگران بودم که دزدان در یابی سواحل سومالی آنجا 
لانه کر ده‌باشند جون جزیره تاسالها به نوعی 
پاتوقشان به حساب می آمد. بومی‌ها می گفتند. این 
دزدان دریایی سالها مسافران جزبره‌های اطر اف 
مثل جزیره سو کوتراراغارت کرده و تمام شهرها 
وروستاهای‌اطر اف‌از دست انهابه ستوه امده 
بودند. دزدان سومالی آنقدر مردم بیچاره این 
مناطق راغارت کردند که بالاخره‌دیگر جیزی 
برای چپاول وجود نداشت وناجار آنجارابه حال 
خود رها کردند. از طرفی سو کوترا بیش از ۵۰ سال 
د رگیر جنگ بامصر بود واین جنگ 
چنان ویرانی و فقری به جا گذاشته بود 
که تا سالها بعد برای اصلاح آن اقدامی 
نشده بود یس برای دزدان دریایی 
صرف نمی کرد دیگر وقتشان رادر این 
جزیره تلف کنند. 

اگر هم بار دیگر به سرشان می‌زد 
این منطقه راغارت کنند نه جیزی 
گیرشان می آمد نه کسی برای مقاوت 
منطقه بیشتر شان در کار کشت و 
پرورش قات بودند. قات گیاهی گلدار 
است که بومی بخش گرمسیری شرق 


= 
لے 


آفر یقاوشبه جزیرهعربستان است وسازمان جهانی 
بهداشت از سالها پیش آن راماده‌مخدر اعلام کرده 
است. قات در منطقه صعد ه یمن خیلی زیاد کشت 
می شود چون دوسوم مر دان و یک سوم زنان یمنی 
قات می زنند. این ماده‌در عربستان سعودی نیز 
طر فد اران بسیاری دار د.از بومی‌ها در باره قات زدن 
پرسیدم. می گفتند این کار در فرهنگشان ریشه 
دیرینهای داردوجزء اداب ورسوم محسوب 
می‌شود. جالب اینکه, دریمن کاشت قات تقریبا 
پنج بر ابر میوه‌است. تحقیقات نشان می دهد ۷۰ 
۰درصد ساکنان یمن در هفته سه بار از این مخدر 
استفاده‌می کنند. و هر بار ۴ تا ۵ ساعت از روز خود 
راصرف قات زدن می کنند. برای همین است که 
میزان مزارع در حال کشت قات از ۸ هزار هکتار 
در سال ۱۹۷۰ به ۱۰۷ هزار هکتار رسیده است 
و تاسف بارتر اینکه ۵۵ درصد از میزان مصرف 
آب کشور به پای این قاتها ريخته می‌شود. به طور 
متوسط ۲۰ در صد در امد خانواده برای خر ید قات 
هزینه می‌شود اما در برخی از خانواده‌ها این رقم به 
۰ ۵ درصد هم می‌رسد. دولت هم اصلا به این فکر 
نمی کند که مقداری از این در امد زیاد را در بخش 
سلامت و درمان هزینه کند. 

هر گز در تمام عمرم به چنین ماده‌هایی لب نزده 
بودم اما این بار کنجکاوی بر احتیاط و عقل غلبه 
کردودوب رگ قات راامتحان کردم. 


| نقدر تلخ بودند که حتی نتوانستم یک "۳" 


دقیقه آنهارادر دهانم تحمل کنم.یکی 
از بومی‌ها بعد از اینکه به من خندید. 
توصیه کرد ابتدا جند دقیقه ادامس 
شیرین بجوم و بعد قات بزنم. من هم به 
برای‌اینکه از قات زدن سرخوش شوم 
دست کم باید ۵۰ تا ۶۰ب رگ قات را 


تفاوت زند گی کود کان در ساعتهای فراغت و بازی 


بجوم. تازه فهمیدم چرامر دم این جزیره‌ساعتها 
برای کار کر دن‌نداشتند ومردم آنجااز فقر مثل 
قحطی زده‌ها شده بودندا 


غذای دلخواه 

با همه اینهانمی‌توانم از سو کوتراحرف بزنم و از 
زیبایی‌هایش نگویم. جزیره سو کوترابه گالاپاگوس 
شبیه است و گونه‌های گیاهی و جانوری منحصر 
به‌فر دی دارد. سو کوترایکی از ۴جزیره‌ای است که 
از نظر جغرافیایی در قسمت دورافتاده آفریقا قرار 
دارد و قدمت آن به ۶تا ۷میلیون سال می رسد.نیمی 
از گیاهان و جانوران, جزیره‌بومی آن هستند واگر 
بگویم برخی از نمونه‌های آن رادر هیچ جای دیگر 
نخواهید دید.بیر اه‌نگفته‌ام.درختان عجیب وغریب 
جز یره مرابه یاد فیلمهای تخیلی می‌انداختند واز 


ساکنان هم نطقه‌بدشتر شان‌د رکا رکشت 
وپرورش‌قات‌بودند.قات‌کیاهی‌کلدار 
است که بومی بخش گر مسیری شرق 
افریقا و شبه جزیره عربستان است 
! و سازمان جهانی بهداشت از سالها 
.پیش ان راماده مخدر اعلام کرده است 


مزرعه قات. گیاه مخدری که ۵۰ درصد آب منطقه را مصرف می کرد 


زنان یمنی که هم لاغر بودند و هم از آزادی بیشتری نسبت به عربستانی‌ها برخوردار بودند 


دیدنشان دهانم باز مانده‌بود. یک سوم گیاهان 
جرد ارهد او د وران م 
یافت می‌شوند. سو کوترا میزبان ۲۰۰ اکوسیستم 
در جهان است و از همه عجیب تر درختی بود که 
بومی‌ها به آن "خوناژدها می گفتند جون شيره 
قرمز رنگی از تناش تراوش می کرد. مردم محلی 
عقیده داشتند این درخت از خون آژدهایی که در 
مبارزه بزرگ باایک فیل زخمی شده بود شکل 
گرفته و کم کم به این شکل و شمایل رشد کرده 
است. با خودم فکر می کردم اگر این جزیره و کلا 
مناطق اطراف آن دولتمردان و حاکمان عاقلی 
داشت.می‌توانست از صنعت گر دشگری جه 
بهره‌ه اببرد ومردمش رادر چه رفاه‌و آرامشی 
غرق کند. منظره‌های طبیعی چشم نواز. غارهای 
آتشفشانی و صخره‌های مر جانی زیبا و... همه و 
همه دلیل خوبی است برای اینکه به سوکوترالقب 
جواهری در دریای عرب را بدهند. 

ازغاربز ر گی دیدن کردم که می‌توانست 
اپارتمانم رابه راحتی در خودش جای دهد. از 
دی دن‌اين غار و جاهای تماشایی دیگر جزیره 
حسابی لذت بردم ولی می‌توانم بگویم بز ر گترین 
و مهمترین اتفاق بز ر گترین شهر جزیره غذادادن 
به بزها بود. چهار پنج سبزی‌فروش هر روز دقیقاً 
E‏ ۴عصر جایی جمع می‌شدند و جعبه‌های 
مقوایی را که دیگربه آن‌نیازی 
1 دور می‌انداختند. آن وقت در 
یک چشم به هم زدن» چندین بز از این 
طرف و آن طرف به جعبه‌های مقوایی 
هجوم می آوردند و با مهارتی مثال 
زدنی, گویی به ضیافتی بز رگ دعوت 
شده‌اند. جعبه‌ها را تکه پاره می کر دند 
ومی‌جویدن دامن مات و مبهوت به 
رفتار عجیب بزها خی ره‌مانده‌بودم. 
خیلی دقت کردم تا اینکه متوجه شدم 
بزه ابهجعبه‌ای که‌مارک سیب 
واشنگتن روس حک شده علاقه 
ویژه‌ای دارند. 


اطلاعات ہف گے شماره PA Ve‏ 


ادامه دارد 


صر فه جو 


ZZ‏ یی کل د 


۰ 
مه 


.ی غلط است. هي کسی کلای داانحاع ہی دهد کهد 


أ دين 
0 


صر ف ہی کند 


9 المی قمثه 


۹۵ 


تامل بر واقعیتها برای کشف و درک عمق معناهای غالباً پنهان در لایه‌های سطحی 
رویدادهاءاز ویژگیهای سرشتی شخصیت هنری و نویسند گی خلاق احمد فيض" به 
حساب می آید.اين داستان نویس که نقطه عزیمتش در داستان نویسی بازمی گر دد به 


زن جوان. با جادر افتاده روی شانه هایش. 
روبروی سینی پر از سبزی خوردن نشسته بود و 
عمیقا در فکر فر ورفته بود. هر از گاهی با بی‌دقتی. 
بر گی یا تره‌ای دست می گرفت. ته آن راجدامی کرد 
و در نایلونی می‌انداخت. سردی زمین را حتی با 
وجود جادر و فرش ناز کی که بر ان نشسته بود. 
کاملاحس می کرد.بخاری کم جان, توان گرم کردن 
خانه پر از درز را نداشت. در سمت راستش کتابی 
نیم باز قرار داشت. 

با صدای دخترش که تقر یبا داد می‌زد به خود 
I / 7‏ / 
می‌شد. دیگر داشت آزار دهنده می‌شد. 

زن‌اما؛قبل از اینکه به دخترش توجه کند.نگاهی 
دهانش خیس شده بود و در حالی که خود را به 
می‌شد.مادر با صدایی که كفت 

"نبینی باغبان چون گل بکارد ؛ 

دختر با تکرار حرف مادرش. شروع به نوشتن 
رت رس لاش بت رن ار رت 
دلشوره حالش داشت بد می‌شد. از سه روز پیش 


ال کت ری ال م ی 
۳ 

صدای لرزان همسرم بود که از پشت دیوار به 
گوش می ر سید. با عصبانیت در خانه رامحکم بستم 
و زدم به کوچه. به مرور زمان پوست کلفت شده 
بودم و از این نفرینهای تکراری که هفته‌ای دو سه 
بار نصیبم می‌شد واهمه‌ای نداشتم. آن روز بی‌هدف 
توی محله می‌چرخیدم, تا حوالی ظهر که خسته و 
گر سنه ر سید م به کوچه رضوان. خانه پدرم | نجا بود. 
چند متری که جلو رفتم ديدم مقابل خانه شان شلوغ 
است. نگران شدم. کمی پا تند کردم. دلم هزار راه 
رفت‌یانرفت.حواسمدیگر به ناله ونفر ینهای‌همسر م 
نبود. بیشتر فکر پدر بودم که پارسال دو بار سکته 
ترا ری ردیل 
قراردادی صد ساله امضا کر ده است و فعلا بیدش با 
این بادها نمی‌لر زد.ای کاس مرگ هم شوخی بردار 


۲ خوناد ٩۳۱‏ اطلاضات‌هقگس 


۳۳ 


تبینی آن که دار دبلیلی راه 


را از خودش در می‌آورد. تا بلکه فکرش کمی ازاد 
شود. تا کی اما می‌توانست تحمل کند؟ چهار - پنج 
سال بود که با این بجه معلول و این دختر دبستانی؛ 
فر سوده شد ه بود. با کار کردن سخت در خانه‌های 
مردم مشکلی نداشت. ولی با این بچه معلول بدون 
پدر جه می‌توانست بکند؟ در دل گفت: سرنوشتم 
این بوده گویا, به هر حال...." 

مادر ناخود | گاه ادامه داد: 

"چه مايه غم خورد تا گل بر آرد" 

ناگهان با جیغ دخترش به خود آمد. به سرعت 
بر گشت. تکه کاغذ پاره شده دفتر دخترش را که در 
دست پسرش دید. به سرعتی باور نکر دنی خم شد 
پم یه وال کی کم زر ترش کت 
در گوشه‌ای دورتر شکلی خیس و بی‌هدف رسم 
شده بود. 

بی اختیار بغضش تر کید. چشمان خواب 
الوده‌اش رامالید و با تانی برای تمیز کردن کود ک» 


قر یحه‌ای نیرومند و د ید گاهی انسانی و دردشناسانه» بانوشتن نبینی آن که دار د بلبلی 
ا ار ی وک ایکا ال اک ورف ادمات کے ادر کل واا ریاس 
با درونمایه مفهومی آن بر قلم رانده است. 


احمد فیض -تهران 
به طرف آشیزخانه رفت. 

"به روز و شب بود بی‌صبر و بی خواب ؛ 

صدای گریه دخترش که بلند شد. بلندتر گفت: 
'زهرا! بس کن» می آیم برایت درست می کنم؛ صبر 
eS‏ 

کود ک را روی بالش بز ر گی گذاشت و با دقت 
کاغذ پاره را با دست صاف کرد. نگاهی به دخترش 
کر د. راضی به نظر می‌رسید. 

به سفیدی باره کاغذ خیره شد مر بوط به دیکته 
دخترش نبود. ظاهرا از بر گهای سفید دفتر کنده 
شده بود. 

مسئول بهزبستی گفته بود: احاج خانم! شما 
نگران نباش, ما اینجا امکانات زیادی داریم. هر 
وقت هم که دلت گرفت بیا ببینش. می توانی ببریش 
توی همین گلخانه حیاط مر کز ما به نفعتان است. 
حاج خانم!" 

شيشه شیر پسرش رااز چای با شکر پر کرد و به 
خی اهلد کته ار رس دخترم؟" 
و ادامه داد: 

"گهی پیراید او را گه دهد آب " 

دختر که شروع به نوشتن کرد. او دیگر تقریبا 
تصمیمش را گرفته بود. دیگر توان نگهداری از بجه 


پرهیز از حاشیه پر دازی و گر یز از اطناب در روایتگری, دل سپردن به ندای مخالف خود آ گاهی ذهنی خو گر فته 
به عادت رعایت پیوسته مصلحت گراییهای عام و مجال دادن به بروز طنز تلخ و پنهان درونی از ویژ گیهای کار 
"مر تضی انوشه" در قلمرو داستان نویسی است.در نوشته تازه این نویسنده نام آشنا -داستان کوتاه افول" - 
ویژگیهای مور د اشاره در نوعی محا کات خلاق به منصه ظهور رسیده است. 


بود و یا لا اقل زبان آدمی‌زاد را خوب می‌فهمید و یا 


که رسیدم صدای خنده و داد و فریاد بچه‌ها خیالم 
را راحت کر "پدر آمر وز هم زنده ات اا این 
خبر خوش درونی مسیرم راادامه دادم. کنار جوی 


وسط کوچه مرغ و خروسی با هم می‌جنگیدند. به 
یاد دعوای چند ساعت پیش خودمان افتادم. اصولا 
توی هر خانواده‌ای از این بگو مگوها یبدا می‌شود. 
ادم باید استانه تحملش بالا باشد. ربطی به زن و 
مرد بودن هم ندارد.هر کس که بتواند مجموعه زیر 
دستش را خوب بچرخاند مرد است و هنرمند. 
دراین نزاع بچه‌ها بیشتر طر فدار مرغ بودند وبا داد 
و فریاد او را تشویق می کردند و از طرف دیگر به 
طور نا خواسته اتش بیار معر که می‌شدند. مرغ با 
حمایت هوادار ان خود بالها را اطر افش پهن کر ده‌بود 
و با سینه‌ای ستبر به سمت خروس حمله می‌بر د. او 
که به قول فوتبالی‌ها از امتیاز یار دوازدهم به خوبی 
بهره مند بود. بی‌محابا و پی در پی حمله می کرد و 
خروس راعقب می‌راندو هر بار هم با چنگال تیزش 
ضربه‌ای به بدن او می‌زد. نمی‌دانم ان خروس چه 
هیزم تری به مرغها فروخته بود که این چنین از 


را نداشت. سینی سبزی راروی میز چوبی کنار در 
گذاشت و به سراغ کمد لباس رفت. بهترین لباس 
پسرش را بر تن او می‌پوشاند. موهایش را به دقت 
شانه و کناری زد. چهره معصوم پسرش جقدر 
دلچسب شده بود. البته اگر می‌شد اند ک کجی 
صورت و اب سرازیر شده از کوشه لب کود ک 


را نادیده گرفت. حالا که کار را به اینجا رسانده 


بود. دلهره‌ای عجیب تنش رابه لرزه 
واداشته بود. 

گهی از بهر او خوابش رمیده ۰ 

صفحه‌ای از کتاب رابامالش کف 
دست از هم باز نگه داشت. و آن را 
روبروی دخترش قرار داد و گفت: 
ا بآ صب ۱ 
9 خودت از کتاب رونویسی 

1 2 ۲ 

کن» من زود بر می گردم. 

جشمهای نگران دخترش که 
به چشمانش گره خورد ادامه داد: 
ا تب 7 ۲ 
زود می ایم. باشد ؟ فقط می‌دانی که. 
تراک تام رسای راب 9 

حالت نگران جشمان دختر. جایش را به حالتی 
بین تسلیم و التماس داد با ناامیدی نالید: "مامان 
TT 2. ۷۱ ۲ ۱ ۱‏ 
بی‌حوصلگی مادر که به جشمش خورد. سرش را 

زن. مانتو ساده‌اش را که پوشید. دولا شد و چهره 


چپ و راست مورد حمله واقع می‌شد. هر چه بود 
مرغ نشان داد که دل پری دارد و گمانم چنان بود 
حق و حقوقش دفاع می کر دم و اجازه نمی‌دادم که 
ابرو و حیثیت او به این راحتی بازیچه مرغ انگل 
خور و کوچه گردی شود. خروس که به هر دلیل 
سوی همسر سایق خود نداشت. دست و یا بسته وبا 
دفعه هم که به زمین می‌افتاد به سختی بلند می‌شد 
و زل می‌زد به چشمهای مرغ. توی نگاهش حرفها 
بود شاید می‌خواست بگوید:ای فلان فلان شده.... 


او فقط به حمله و شکست حربف فکر می کرد و 
| نقدر در این کار اصر ار ورزید تاسر انجام از خروس 


ودر حالی که در رامی‌بست. تکرار کر د: یادت نرود 
چه گفتم ها! باشد دخترم؟ .و در رابست. 


ای ماج ماج 
کک ده ید 


بز رگ تبدیل کرده بود. باغبان جوان. همانطور که 


می‌داشت. نگاهی به زن جوان اند اخت. بلند شد و با 


زن. سلامش رازیر لب پاسخ داد. صورت زن به 
شدت سفید شده بود» و نفسش تند تند می‌زد. 

در یکی از فیلمهای تلویزیونی از سلولهای 
خاک ری رس دی رگ 
بخورد که نصف سلولهای مغزی‌اش در این چند 
دقیقه کاملا می‌سوزد. اصلا باور نمی کرد که حالش 
به این بدی شود. در خانه که تصمیمش را گرفته 
بود اوج حالتش را همان می‌دانست. 


همراه با بالا رفتن ضربان قلبش. در تصمیمش 
متزلزل‌تر می‌شد. بر ایش نگهداری از کود ک الان؛ 
راحت‌تر بود از سیردنش به بهزیستی. کود ک. در 
اغوش مادر در حالی که به گلها خیره شده بود 
خودش رابالا و پایین تکان می‌داد. 

گهی خارش به دست اندر خلیده › 

نگاهی به باغبان انداخت. همراه با قطره اشکی 
که از گونه‌اش به لباسش افتاد. به نظرش رسید که 
قطر ه‌ای خون از انگشت سبابه باغبان 
روی ساقه شکسته گل چکید. 

اس ان ار 

ذهنش جهشی کرد و چند 
خاکستری, با کودکی سی. چهل 
ساله که همه جا را کثیف کرده و 
خودش رآ پیرزنی ناتوان. که فقط 
نظاره گر شده و نفرین کننده. و 
خورشیدی که به سرعت غروب 
یزشکان این مر کز. پس از مقدمه‌ای 
این کود ک خواهد ماند. 

که تاروزی بر او, گل بار بیند ؛ 
قورت داد و به سمت دفتر حاج آقاء از یله‌های 
بهزیستی بالا رفت. 

آنبینی آن که دارد بلبلی را e‏ ۳ 

پانویس: 
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نگون بخت مغلوبی تمام عیار ساخت و بعد هم گرد 
لاشه بی‌ رمق او که حالا کنار جوی اب افتاده بود 
می‌چر خید وبال به زمین می‌سایید وادای خر وسها را 
در می آورد. بچه‌ها بعد از پیر وزی مرغ هلهله کنان پا 
به زمین می کوبیدند. کف می‌زدند وهم زمان زنده 
باد مرغ "می‌خواندند. فضا کاملا ورزشی شده بود 
واگر فرد تازه واردی به این جمع اضافه می‌شد در 
نگاه اول خیال می کرد که اینجا مسابقه ورزشی در 
حال انجام است. جار و جنجال بچه‌ها تعداد دیگری 
از همسایه‌ها را به کوجه کشاند. در میان آنها اقا 
رضا را بیشتر می‌شناختم. با پدرم دوستی و الفت 
دیرینه‌ای داشت. همین که مرادید امد کنارم توی 
سایه دیوار نشست. چون به دقت و توجهم پی برد 
کمی نگاهم کرد و | هسته به شانه‌ام کوبید و بعد هم 
به خر وس زخمی که کنار جوی اب‌افتاده‌بود. اشاره 
کرد وبا کلماتی شمرده گفت: فرزندم دوران مرد 
سالاری به سر آومده. به زودی سیستم زن سالاری 
و فرزند سالاری و شایسته سالاری بر دنیا حاکم 
میشه... لفظ مرد دیگه مختص جنس نر نیست. از 
این پس باید مردها را در موزه تاریخ پیدا کرد و... 
"او همین طور درباره افول مر دها حرف می‌زد. من 


هم به گفته‌های او فکر می کردم. پیر مرد تا اندازه‌ای 
درست می گفت. همین چند ماه پیش توی کوچه 
خودمان ليلا خانم شوهر بیکار شده اش» کریم آقا 
را از خانه بیرون کرد و تا مدتها جلوی دوستانش 
پز می‌داد که من برای خودم کسی شده‌ام و دیگر 
مرد این خانه منم. کریم بیچاره که توی این شهر 
غریب بود و روی رفتن به شهر خودشان رانداشت. 
و در ضمن در زیر چتر حمایتی هیچ کس هم جایش 
نمی‌شد. در سن پیری کارتن خواب شد و شب و 
روزش را زیر پلها و رواق مسجدها سر می کرد و 
بعضی اوقات هم با گدایی لقمه نانی توی شکمش 
می‌ر یخت. 

به خود که آمدم بچه‌ها رفته بودند. پیر مرد هم 
رفته بود. از مرغ و خروس هم خبری نبود. به کوچه 
نگاه کردم. خلوت بود. در این وقت بعد از ظهر 
تابستانی گنجشک هم پر نمی‌زد. فقط علی نان 
خشکی با گاری سه چرخش لنگ لنگان از پایین 
می آمد.او نان خرده‌های مردم را جمع می کرد و به 
روستاییان می‌فروخت. دستی روی شکمم کشیدم. 
بد جوری ناله می کرد.نمی دانستم چه باید بکنم و 


کجا می توانم بروم... ۹ 
Ve‏ سس 
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نوشته: خانم و یوین کانلی 


این وان دقام ایر کا“ کا در کی کار کاو ون کار ھی کرد اع کڈ ان 
مرخصی رهسپار جنوب فرانسه شد.در آنجااز یک دختر لهستانی تبار به نام "وندا" یک اتومبیل "در یم 


مب 

اماهنگامی که قصد داشت بااین اتومبیل یسک کنتس‌ایتالیایی به‌نام فرانچسکا را -که‌نقاش با 
شهرت بین‌المللی بود -به زاد گاهش برساند. پلیس مرزی, در صندوق عقب اتومبیل, جنازه یک دختر 
جوان را کشف کرد. این دختر با آمپول در زیر آب به قتل رسیده بود. کار آ گاهی به نام 'لاواند ین مسئول 
رسید گی به‌این پرونده‌شد.پلیس فرانچسکا را آزاد کر د.امااوحاضرنشد لانک "را تنهابگذارد.او 


روزهابرای نقاشی به دامنه آلپ می‌رفت و کار آگاه و لانک" هم به جستجوی خود برای یافتن "وندا" 


ادامه می‌دادند. 


یک‌روز, لانک "و فرانچسکا تصمیم گر فتند کار آ گاه‌راقال بگذارند ودوتایی از روی کار تی که 


2 


ا فا "لانک "داده بود برای یافتن‌اين دختربهبالای کوهبروند. آنها از جاده‌های صعب العبور و 
پلهای چوبی نامطمئن عبور کر دند و سرانجام موفق شدند "وندا""رادر کلبه بالای کوه پیدا کنند. لانک" 
از کیف او اسلحه کوچکی به دست آورد و حدس زد که او یک مامور مخفی است با تهد ید اسلحه.ازاو 
خواست که حقیقت ماجرارا برایش تعریف کند. وندا اعتراف کرد که مردی به نام "بارون ون‌بالن "که 
از همکاران مخفی او بود. مر تکب خیانت شده در صدد کشتن او در زیر اب بر آمده است امااو توانست به 


موقع از مهلکه بگر یزد و اینک دنباله داستان... 


آلانک درحالیکه هنوز اسلحه رادر دست 
می‌فشر د گفت: 

_خیلی مایلم از موضوع سر در بیاورم. تو گفتی 
کلید صندوق عقب گم شده‌است. ولی نگفتی چرا گم 

"وندا که به اسلحه خیره شده بود پاسخ داد: 
رابرداشتم وفرار کردم. کلید صندوق عقب همراه 
کلیدها نبود. هنگامی که چند شاخه گل خریده بودم 
ومی‌خواستم دور از افتاب. درون صند وق عقب 
بگ‌ذارم به این موضوع پی بردم. چرااین سوال را 

لانک در حالیکه واقعست را کتمان ی ورد 
پاسخ داد:مهم نیست. فقط می‌خواستم خودم 
مطمئن شوم. آیااین دختری که ناپدید شده‌با تو 
کار می کرد؟ 
درحالیکه نگرانی در چشمانش موج می‌زد گفت: 

_بله او از همکاران من و ایگور بود.اوه, خیلی 


۲ قرداد ٩۳‏ اطلافات‌هفتگس 


"لانک حرف او راقطع کرد و پرسید: 

اک دک 

همین بارون‌ون‌بالن خیانتکاراست.نام 
کو جک او ایگور است. 

"لانک اسلحه به دست.چند بار در اتاق قدم‌زد. 
سرانجام ایستاد و گفت: وندا اگر چمدانی خریده 
ای. وسایلت را داخل آن بگذار. بايد هرجه زودتر 
حر کت کنیم. دوربین مراهم فراموش نکن! 

8 !ام » و و ی و 

وندا از شرم سرخ شد و زیر لب گفت: 

_بله,بادلارهایی که از تو گر فتم. یک چمدان 
خریدم.می‌دانی | گر هم تورآندیده‌بودم. در نظر 

_بسیار خوب. وقت را تلف نکن. حالا وسابلت 
راجمع کن بايد هر چه زودتر راه بیفتیم. 

اما وندا بی آنکه از جایش تکان بخورد. بهاو 
خیره شدا 

و 

-جرا به من نگاه می کنی ؟ زود باش عجله کن! 

TT 

-تامن اماده‌شوم.بهتر است نز د دوست 


هنر مندت بروی. من هم به شما ملحق خواهم شد. 

'لانک "سری به علامت نفی تکان داد: 

ئه همین جا می‌مانم| 

"وندا معترضانه گفت: لانک جرا متوجه 
نیستی ؟ من می خواهم لباسم راعوض کنم. خواهش 
می کنم مرا تنها بگذار! 

-نه»این‌فکررااز کلهات دور کن. من به تو 
این زد ی کار لت ور 
داشته باشی! 

"وندا نیز بالحنی خاص گفت: راستش من هم 
به تو اطمینان ندارم. تو خیلی چیزها سرت می‌شود. 
بعید نیست که یک مامور مخفی باشی! 

و سپس با لبخندی افزود: 

-یا آنکه فقط آدم خیلی با هوشی هستی| 

وندا ناگزیر در پشت پیشخوان, لباسش 
اک و ال کر 
برداشت. لانک جمدان‌اورابه‌دست گرفت و 
هر دو به سوی فر انچسکا راه‌افتادند. فر انجسکا" 
مرن تا مب رای TT‏ 
به او نزدیک می‌شدند نشنید. لانک صدازد: 

_فر انجسکاا! 

این دختر هنرمندازعالم خود بیرون مد و از 
بالای‌سه بابه‌اس به انهانگ ست.... لانک کفت: 
دوست قدیمی خود "وندا رابه تومعرفی می کنم. 
Ly‏ 

"فرانچسکا" به آن دختر که لباس صورتی رنگی 
E E E‏ 
او ار NON‏ 
این موضوع در چهره‌اش دیده‌نمی‌شد. وندا نگاهی 


به تابلو نقاشی انداخت و همین که امضای او را پایین 
تابلو دید با خوشحالی گفت: 

اوه خدای من! پس شما فر انچسکالیوند و" 
همان نقاش سر شناس هستیدا! جقدر از دیدن شما 

فرانچسکا مودبانه لبخندی زد. سپس نگاه 
سریعی به لانک انداخت تاتاثیر این حرف رادر 
جهره‌اش ارزیابی کند.اما "لانک " کاملا بی‌تفاوت 
وه کوک 

- فرانچسکا .می‌دانی هیچ وقت از توچیزی 
نخواسته‌ام.امااین بار می‌خواهم خواهش کنم بساط 
نقاشی‌ات راجمع کنی و مارابه میدی برسانی. 

سیس با خنده افز ود: 

_مثل اینکه چاره‌ای‌هم جز آمدن‌نداری, چون 
اتومبیل متعلق به خودت است. 

"وندا" درحالیکه به جمع آوری وسایل نقاشی به 
"فرانچسکا" کمک می کرد. یاد آور شد که تابلوهای 
نقاشی او را که ازمناظر زیبا کشیده شده-در 
نمایشگاه رم دیده‌ولذت برده‌است!و فرانچسکا" 
احساس کرداگر قبلا این دختر راجنایتکار بی‌رحمی 
پنداشته بود که از سر تفنن, آدم می کشت و آنها را 
توی صندوق عقب اتومبیل گذاشته و با دریم برد" 
دور می جر خاند.اینک این پندار. کاملا تغییر یافته 
بود.او دوست بی آزاری بود که فر انچسکا او رابا 
تومبیل خود به "میدی"می‌بردا 

"ون دا بین آن دونشست واتومبیل از جاده 
سراشیب پایین رفت. لانک که از پنجره اتومبیل. 
عمق دره‌رآمی‌دید. سرش به دوران افتاد. جاره‌ای 
نداشت جز آنکه روی خود رابه طرف "وندا" 
بر گرداند.سرانجام برای انکه سوء تفاهمی پیش 
نیاید با خنده گفت: 

- ون دا اگم به نیمرخ تونگاه‌می کنم.به خاطر 
این است که نمی خواهم به منظرهدهشتنا ک پایین 
چشم بدوزم. من از ارتفاع می‌تر سم! 

سرانجام هر سه آنهابه هتل آنیگرونی "رسیدند. 
لانک از متصدی هتل خواست که شماره 
لاواندین؟ من در هتل نیگرونی هستم. همین الان 
بیا اینجا! می خواهم تو رابه یک نوشیدنی اختصاصی 
دعوت کنم! 

"لاواندین خشمگین گفت: 

-پسرء هیچ معلوم است کدام گوری هستی ؟ اگر 
دستم به تو برسد حسابت را خواهم رسید! 

و لانک" در پاسخ فقط خنده‌ای سر داد و گفت: 

-یقین دارم این کار را نخواهی کر د! 

سپس گوشی را گذاشت وهر سه به رستوران 
اسیانیایی هتل رفتند.در ان‌ساعت از بعد از ظهر 
رستوران‌خلوت‌بود. لانک غذای مختصری‌همراه 
نوشابه سفارش داد وهمگی گوشهای‌نشستند. 
کت روا زوس رن 
خواستم به اینجا بیاید.اوعضو "سورته (سازمان 
امنیت فرانسه) است.مرد نازنینی است و رسید گی 


.."فرانچسکا" به آن دختر که لباس 


صورنی رنگی به تن داشت خیره 
شد. اکرچه قبلا حدس زده بود که 


او نک جنایتکار است. اما حالا با 
دیدن او. اتری از این موضوع در 
چهره‌اش دیده نمی ننك.... 


به پرونده‌اتومبیل دریم‌برد به عهده‌اوست.بااوراه 
بیاوبه سوالاتش پاسخ درست بده.من و فرانچسکا" 
به او اعتماد داریم. باشد؟ 

"وندا سری تکان داد و گفت: 

_باشد!اما من هن وز نمی‌دانم چرامرابه اینجا 
آورده‌اید وبازرس آلاواندین "می‌خواهد درباره چه 
خا فو سول کد سا جر انم هه اور 
پایین باب تا اواز من بازجویی کند؟! 

" فرانچسکا" مات و مبهوت به لیوان نوشابه خود 
زل زده بود وبانی, مشغول هم زدن آن بود. لانک " 
از دیدن حالت جهره‌اولبخند زد. وندا ظاهر ااز 
هیچ چیز خبر نداشت!دقایقی بعد. سر و کله بازرس 
آلاواندین پیدا شد. از همان دور نگاه خشم آلودی 
به لانک انداخت.امابا دیدن یک دختر موطلایی 
در کنارشان,حس کتجکاوی بر خشم او غلبه کرد. 
فقط با بی‌تفاوتی لبخند زد. "لانک " گفت: 

-موسیو لاواندین می‌خواهم بادوست من 
"وندا لیندوسکوف." آشنا شویدا! 

بلافاصل ه یک نوشیدنی مقابل لاواندین" 
گذاشت و افزود: 

نای وین سفن ها راب لاش 
کوهستان آلپ پیدا کردم. به او گفتم که شما 
سخنان مرادرباره‌قرض گرفتن اتومبیل دریم برد 
ایر دار ایند را وتنسرای آ که ادت 
بدهد.همراه‌من بهاینجا | مد.ازاینکه بدون اجازه 
شمااین کار را کردم پوزش می‌خواهم. 

فرانجسکا نتوانست جلوی خنده خود ر ابگیر د. 
بازرس الاواندین "هم نمی دانست بایدبخندد ویابه 
خاطر خودسری "لانک "او راشماتت کند امالبانش 
رابه هم فشرد و بی انکه لبخند بزند بالحنی جدی 
گفت: آقای مالون ادامه بدهید! 

-من به "وندان گفتم که شسمارد "دریم برد "را 
گرفته‌اید ومی‌دانید که از راه ژنو واردفر انسه شده 
است.و وندا این موضوع راتایید می کند.اوسوار 
بر این اتومبیل, با یکی از دوستانش به نام بارون "ون 
ات به کاردرداجة سے رف بود 

دراین‌هنگام. "فرانچسکا حرف اوراقطع کرد 
وپرسید: گفتید ون‌بالن ؟من‌اورامی‌شناسم.او 
زمانی... 

ارس واد ااکاروست تاو اسان 
مداخله نداد و در حالیکه قیافه عبوسی به خود گر فته 
بود به لانک گفت:ادامه بده! 

-هنگامی که آنهادر آن دریاجه مشغول شنا 
بودند. حادثه‌ای اتفاق افتاد که باعث ناراحتی "وزد|" 


ای ومی سرا دن اراو ل ا 
که از دوستان او هستند به أن ویلا رفت و... بقیه 
ماجراراخودتان می‌دانید! 

بازرس لاواندین بالحن سردی پر سید: 

-آیابرایت اشکالی دارد که بگویی در در یاجه 
ا اناق تا ای وا سر 
به فر ار شد؟ 

"لانک"پاسخ داد:فکرمی کنم بهتر باشد خودش 
ماجرارابرایتان تعریف کند. 

ی ی اا ر ف 

- وندا" خواهش می کنم به موسیو لاواندین " 
اعتماد کنو همان حرفهایی که به من زدی به او 
هم بگوا 

بازرس لاواندین بادقت به سخنان او گوش 
کرد. سرانجام پر سید: 

_خب. حالا خودتان بگویید چرااين مرد سعی 
کرد شمارابکشد؟ مگر شماو ون بالن "در چه 


ماجرایی در گیر بودید؟ 
نداد. 


_بسیار خوب. پس نمی خواهی همکاری کنی! 
اماتوقب لاهمه‌این جیزهارابرای آقای "مالون" 
تعریف کردی! 

"لانفک لبخندی زد ودرحالیکه فر اموش کرده 
بود رسمی حرف بزند گفت: 

-باید خودت حدس می‌زدی لاواندین .اینها 
هر دو. مامور مخفی هستند. می دانم تو هم مثل من 
متوجه قضایا شدی! 

لحظه‌ای مکث کرد و سپس افز ود: 

من به وندا گفتم که‌اتومبیل دریم‌برد دچار 
حادثه شده و او به اینجا | مده تا به عنوان یک شاهد. 
حر فهای مرا تایید کند. 

"وندا پرسید: 

آیا اتومبیل آدریم برد" صدمه دیده؟ 

"لاواندین با حیرت نگاهی به وندا انداخت: 

-صدمه؟ نه اتومبیل کاملا سالم است! 

"وندا" روی صندلی‌اش جابجا شد و گفت: 

-پس می‌توان م خواهش کنم آن رابه من 
بر گر دانید؟ با این حساب می توانم بروم! 

بازرس لاواندین باحالت مسخره‌ای به اوزل 
زد و گفت:بروی؟ کجا با این عجله؟ 

_جرا که نه. شمانمی توانید فقط به‌اين خاطر که با 
دریم برد به فرانسه آمده‌ام مرابازداشت کنیدا! 

«لاواندین» نگاه‌نافذش رابه»لانک» دوخت و 
منتظر ماند.«لانک» یس از لحظه ای سکوت. خطاب 
به»وندا» پر سید:«وندا», آیااین دوست تو که پس از 
شنابا»ون بالن» در دریاچه ای واقع در »ژنو» ناپدید 
شد. موهای سرخی دارد؟ 

_بله. 

«لانک» قیافه متاثری به خود گرفت و گفت: 


-»وندا» او مر ده است! ادامه دارد 


اطلاعای‌مفتگی شماره ۹ 


ای ۸ د دار گت کسی است که در سینه خود 


مه 


۰ 


کو د کانه داشته 


۰ 


دادنید 


گوشه و کنار جهان 


کوه سروریکو, کوهی که ادم می‌خورد 
در ارتفاعات کوههای آند و در جنوب غرب کشور بولیوی کوهی به نام "سرو ریکو" قرار دارد 
که بر فراز یکی از بلندترین شهرهای جهان قد بر افراشته است. این کوه به کوه ثروتمند نیز معروف 
است و این نامی است که تاجران اسیانیایی به دلیل معادن عظیم نقره موجود در دل کوه به آن دادند. 
اسپانیایی‌ها حتی عقیدهداشتند که تمام کوه از نقره تشکیل شده است. در سال ۵ بود که یک دهکده 
کوچک برای استخراج از معادن کوه در پای کوه ساخته شد و ۳میلیون نفر از بومیان منطقه را به کار 
در این معادن مجبور کر دند. صدها هزار نفر از آنان بر اثر حادثه, کار بیش از حد. گرسنگی و یا بیماری 
جان خود را ازدست دادند. امر وزه نزدیک به ۵قرن از آن دوران می گذرد اما ظاهر آاتفاقات زند گی در 
دل این کوه چندان تغییر زیادی نکر ده‌اند. هنوز هم دهها مرد و پسر جوان در اثر حوادثی مانند ریزش 
معدن جان خود را در دل این کوه از دست می‌دهند. قر نها استخراج از معادن توسط اسپانیایی‌ها باعث 
شده که این کوه پر از هزاران تونل و حفره متعدد باشد و همین باعث شده که کوه بسیار سست شده و 
حتی امکان ریزش کامل آن برود. در حقیقت حتی این حفاریها باعث شده که جند صد متر از ارتفاعش 
کاسته شود. بر اساس شواهد تار یخی از قرن ۱۶ میلادی تا کنون نز دیک به ۸میلیون نفر جان خود رادر 
؟ کوه‌سروریکواز دست داده‌اند. این امر در کنار خطرات وجود باعث شده‌است که این کوه به کوهی که 
آدم می خور د " مشهور شود. علت مر گ اکثر قربانیان نوعی بیماری ریوی بوده‌است که بر اثر استنشاق 
خاک ایجاد می‌شود. به طور کلی میانگین سنی مردم شهر نزدیک این کوه بسیار پایین است و افراد 
بسیار کمی رامی‌توان در سنین ۰ ۴سالگی در شهر مشاهده کر د.میزان فعالیت معادن کوه‌در حال حاضر 

بسیار کمتر از قبل است اما هنوز هم میانگین هر ماه ۱۴ نفر در معادن داخل کوه می‌میر ند. 


۱ چیز عجیبی در این تصاویر نمی‌بینید؟ از سایه زیر ماشینها می توان متوجه شد که هوا ۲ 5 

آفتابی است اما چرا این میله‌های زرد رنگ هیچ سایه‌ای ندارند؟ اینطور که دیده می شود حورشید بیز حم 
شده‌اند. اما به شما اطمینان می‌دهیم که این عکس واقعی است و در هاوایی گرفته شد. 
دلیل اینکه هیچ سایه‌ای نمی‌بینید این است که خورشید دقیقا با زاویه ٩۰‏ درجه در حال 
تابش ا این اتفاق که در برحی زمانهای خاص دح می‌د هد به آظهر لاهاینا" معروف 
۲ بار این پدیده را در هاوایی مشاهده کر د. البته محل رخ دادن این پدیده با چرخیدن زمین 
تغییر می کند. شاید هم اکنون این اتفاق در وسط اقیانوس يا بیابان رخ دهد اما هاوایی یکی از 
محلهایی است که امکان مشاهده ان وجود دارد. در این مکان خور شید دقیقا عمود بر سطح 
زمین می‌تابد و در نتیجه سایه‌ای در زوایای دیگر نخواهید دید. ظهر لاهاینا توسط موزه 
زبان‌هاوایی به معنی خور شید بی‌ر حم است.همچنین 
در چنین زمانی با توجه به تابش عمودی افتاب. 
شاهد گرمترین دمای هوا هم هستیم. 


۰ های 3 بیهوش می‌خوانند. در هنگام بیهوش شدن بر زمین می‌افتند و پاهایشان را رو به 
بر EY‏ وس اسمان می گیر ند. بعد از اينکه جند ثانیه بی‌حر کت در همین حالت روی زمین 
بر خلاف انسانها که بر اثر حمله‌های عصبی و یا واکنشهای شدید احساسی ماندند.به همان ‌سرعتی که روی زمین پخش شده بودند بلند می‌شوند و شروع 
از هوش می‌روند. چنین پدیده‌ای در حیوانات وجود ندارد اما یک نژاد از بز به جست و خیز می‌کنند. این واکنش عجیب بزها به هنگام ترسیدن باعث شده 
وجود دارد که همانند انسان از هوش می‌رود! بیهوش شدن انها نیز شکل که به یکی از سوژه‌های جالب و محبوب برای گردشگران و استفاده از آنها در 
جالبی دارد. این بزها بیشتر از اینکه نام تصاویر و فیلمهای طنز در اینترنت تبدیل شوند. اما در واقع این بزها بیهوش 

و نژادشان را بیان کنند انها را بزهای نمی‌شوند. بلکه از ترس خشکشان می‌زند. این واکنش نوعی حالت ژنتہ 
است که باعث می‌شود عضلاتشان برای مدت کوتاهی از حر کت 
بایستد. این وا کنش عجیب عضلانی باعث شده که نامهای مختلفی 
مثل بزهای مضطرب. بزهایی با پاهای بی حر کت و بزهایی با پای چوبی 
به | نها بدهند. بررسی‌هانشان داده که این خشک شدن ماهیچه‌ها هیچ 
: نت CG RT‏ 
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فرار از مییمانی 


برنامه‌ریزی کرد و با این کار ساعتها وقت نیروهای یلیس را به هدر داد. 
تعداد زیادی از ماموران پلیس حتی از پرونده‌های کم اهمیت د تر برای عملیات 
چ ۱ تحقیق و جستجو برای جوانا 
گرنساید ۵ ۲ساله که گم شده 
بود اعزام شدند. این عملیات 
۶ساعت طول کشید و تمام 
کار آ گاهان تصور م کرد 
که با یک پرونده آدم ربایی 
| جدی روبرو هستند. خانم 
گر نساید در یک مجموعه 


نشد همکار انش نگران او شد ند. وقتی ماموران به خانه‌اش مر اجعه کردند خانه 
راخالی دیدند و متوجه شدند خانم گرنساید صبح همان روز هشداری مبنی بر 
ربوده شدنش را در پار کینگ خانه‌اش قرار داده است. ات ودرا 
آغاز شد و حتی یک هلی کوپتر و تیم جستجوی غواصی نیز به کمک ماموران 
پلیس شتافتند. با حضور تعداد زیادی از ماموران پلیس, در مجموع ۰ 
ساعت جستجو و عملیات برای یافتن خانم گرنساید صرف شد که هزینه‌ای 
بیش از ۲۰ هزار پوند در بر داشت . دو روز بعد ساعت ۷ صبح خانم گرنساید با 
پای خود به کلاس ورزش آمد و در حالیکه سر تا پا گلی بود؛ اظهار داشت ت که 
او را ربوده و زندانی کرده بودند. ماموران در همان باز جویی اولیه به خلاهای 
موجود در داستان او شک کردند و در نهایت مشخص شد که تمام این داستان 
ساختگی بوده است. خانم گر نساید از ۱۶ سالگی به نوعی اختلال گوارشی -روانی 
مبتلاست که در سالهای اخیر شدیدتر هم شده بود. افر اد مبتلا به این اختلال 
بعد از خوردن غذا احساس بدی به خود پیدا می کنند و برای اینکه وزنشان بالا 
نرود عمد آ خود رامجبور به تهوّع می کنند. خانم گرنساید بیماری خود رادلیلش 


SS ره ارک‎ E 
yS و وقتی سر کلاس خود حاضر‎ 


سا 


نه ,بر وی داددار است ‏ ذه د 


به گزارش مسئولان راه آهن نیوجرسی. مردی برای برداشتن گوشی موبایل خود. دسته 
تر مز اضطراری یک قطار مسافر بری را کشید! آ قای اربک جونز از مسافر ان قطار بود و در حال 
عبور از بین واگنها بود که موبایلش از دستش افتاد و زیر قطار رفت. اما او به جای اینکه مسئول 
قطار را در جریان قرار دهد خود برای پس گرفتن موبایلش اقدام کرد و ترمز قطار را کشید. 
بعد از مشخص شدن دلیل این رفتار احمقانه آقای جونز رادستگیر کر دند و در ایستگاه بعدی 
به ماموران بلیس تحویل دادند. استفاده از تر مزهای اضطر اری قطار فقط در شر ابط خاص و 
موارد بحرانی مجاز است و فرد عامل آن باز هم بايد دلایل محکمی برای اقدام خود بیاورد. 
جرا که ایست ناگهانی قطار در حال حر کت می تواند به جراحت و یا حتی مر گ تعداد زیادی 
از مسافرین بیانجامد. همجنین ممکن است در صورت نز دیک بودن قطار به ایستگاه و یا محل 
تقاطع ریلها منجر به بر خور د قطارها و بروز فجایع جبران تاپذیر شود. مشکل دیگری که این 
کار به وجود می | ورد ایجاد تاخیر در رفت و امد و زمانبندی قطارهاست و دراین مورد اقای 
جونز باعث شد که قطارها تا انتهای روز حداقل هر کدام با ۲۰ دقیقه تایک ساعت تاخیر به سم" 
مقصد خود بر سند. جالب تر از همه اینکه وقتی پر ونده اقای جونز تشکیل شد و ماموران یلیس 7 
به بررسی مدارک او پرداختند. متوجه شدند که هیچ شماره موبایلی در سیستم مخابرات 
کشور به نام ایشان وجود ندارد و او فقط نگران گوشی موبایلش بوده است. 


دهقان فدا کار از نوع خود خواه 


تم گت 


۵ کنو سیوس 


میانه تونل به دلیل حبس نفسش از هوش رفت و با خودروی دیگری که در مسیر 
مخالف حر کت می کرد برخورد کرد. در این حادثه ۴نفر مجروح شدند که حال 


فاجعه در حبس نفس 


بارها شنیده‌اید که هنگام رانند گی نباید پیامک بفرستید, غذا بخورید و یا 
با موبایل صحبت کنید. ظاهرآ باید این را هم اضافه کرد که هنگام رانند گی 
نفستان راهم حبس نکنید! تونل اد وار دز در شمال غرب ایالت اور گن در ایالات 
متحده قرار دارد. این تونل نزدیک به ۲۴۰ متر طول دارد بنابراین حدود ۱۰ 
ثانیه طول می کشد که یک خودرو با سرعت متوسط آن را طی کند و همین 
سبب شده است که این تونل جایی باشد که والدین از کود کان بخواهند برای 
سر گر می و تفریح نفس خود رادر حین گذراندن آن حبس و تمرین کنند. یک 
جوان ۱٩‏ ساله به نام برادلی میرینگ که از همین مسیر عبور می کرد و در حال 
37 رانند گی بود تصمیم گرفت برای 
MSL‏ 
سر گرمی کوچک نتیجه‌ای فاجعه 
بار آفرید. برادلی که مشخص شد 
توانایی زیادی در این کار ندارد در 


یکی از آنهاوخیم اعلام شد.خوشبختانه در آن زمان‌تردد کمی در داخل تونل وجود 
داشت ورانند گان دیگر موفق به شدند به موقع خودروهایشان رامتوقف کنند.اما 
سا سا تس 
تا حداقل یک سال ی هت 

آینده شد وباید هزینه ا ا : 
تعمیر خودروی دیگر 
و هزینه‌های درمانی 
مسافران را هم 
پرداخت کند. پلیس 
ایالت اورگن طی 
گزارشی در خصوص 
این حادثه اعلام کرد 
که لطفا در جاده‌های 


۱ ات گے دان Ve:‏ 


او 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


یک زمانی یک همکار اداری داشتیم به نام 
ما ها ورهار تس سار 
بود تبلی صدا می‌زدیم. او مرد میانسالی بود و 
تنها آرزوی زند گی‌اش ان بود که برنده جایزه 
بزرگ بلیت بخت آزمایی شود! در زمان ماء چنین 
بلیتهایی به بهای ۲۰ ریال چاپ می‌شد که جایزه 
اولش, یک میلیون تومان پول نقد بود و این مبلغ در 
آن زمان یک مبلغ افسانه‌ای به شمار می آمد! از این 
رو, چهارشنبه‌ها که زمان قرعه کشی این بلیتها بود 
"روز خوشبختی نامیده می شد! نتیجه قر عه کشی. 
معمولاً در د که‌های مطبوعاتی به معرض نمایش 
گذاشته می‌شدا! 

یک روز شنیدم که این دوست گرامی بر اثر شوک 
وارده, در بیمارستان بستری شده است! چون 
اعبدلی" از لحاظ جسمانی مردی کاملا سالم و 
سرحال بود از شنیدن این خبر تعجب کردم و به 
عیادتش رفتم. چون تپلی ماء قلم دوست عزیزم 
زنده یاد خسر وشاهانی طنز نویس نامدار کشورمان 
۳ خیلی دوست می‌داشت و یکی از آرزوهایش آن 
بود که این مرد طناز رااز نزدیک ببیند, از خسرو" 
خواستم لطفی کند و برای خوشحال کردن همکار 
بیمارم. همراه من به بیمارستان بیاید.در ان روزهاء 
"خسروشاهانی بامجله خواندنیها همکاری‌داشت 
و در عین حال» برای مجله ما هم طنز می‌نوشت. 

به اتفاق هم به عیادت "عبدالعلی "رفتیم.اشک شوق 
در چشمانش جوشید و از اینکه یکی از آرزوهای 
کوچکش بر | ورده شده بود خداراشکر کرد.او که از 
دیدن طنزنویس محبوبش جان تازه‌ای گرفته بود. 
دستم را گرفت و گفت:گنجوی جان, آرزویم مرا به 
این حال و روز انداخت! 

باتعجب پرسیدم: آرزویت؟ یعنی بلیتت بر نده‌شده 
و حرفی به ما نزده‌ای؟ 

با ناامیدی گفت: دست روی دلم مگذار» داستانش 
طولانی است! بگذار برایت تعریف کنم چه اتفاقی 
افتاد... بیشتر به درد جناب شاهانی می‌خور د! 

من سراپا گوش شدم واو گفت: 

_چهارشنبه شب که باران تند ی می‌بارید. به پسر م 
گفتم بر ود و شماره برند گان رایادداشت کرده‌برایم 
بیاورد. اصغر " هم بی آنکه عذر و بهانه‌ای بیاورد. 
مثل فرفره از خانه زد بیرون و دقایقی بعد عینهو 


۲ خرداد٩‏ اطلاعات‌هفندگی 


۳۳ 


موش آب کشیده به خانه بر گشت و شماره‌ها را به 
دست من داد.همین که از اتاق بیرون رفت. یواشی 
بلیت بخت ازمایی را از زیر تشک بیرون کشیدم 
و شماره‌ها را با هم تطبیق دادم.چهار رقم اولش 
درست بود. چشمانم را بستم و دوباره باز کردم. 
رقم بعدی هم درست بود. وقتی به اخرین رقم 
رسیدم. صدای ضربان قلبم را که عینهو چکشی به 
دیواره قلبم می‌خورد می‌شنیدم.با احتیاط ان رقم را 
چک کردم و دیدم بعله, برنده جایزه بز رگ شده‌ام! 
چند بار چشمانم را بستم و دوباره باز کردم.اما نه. 
اشتباهی در کار نبود من برنده جایزه بز رگ شده 
بودم‌ابه سرعت از جا پریدم و شال و کلاه کردم. 
همسرم پر سید: کجا توی این بارون؟ 
دروغی سر هم کردم و گفتم باید سری به یکی از رفقا 
بزنم... زود برمی گردم. 
"اصغر که متوجه تغییر حالت من شده‌بود گوشه‌ای 
ایستاده‌بود وم رآمی‌پایید. یک چیزهایی پی بر ده‌بود. 
این خبر را اعلام کنم| 
به نزدیکترین باجه مطبوعات رساندم و با اشتیاق 
شماره‌ها را مطابقت دادم اما ديدم شماره‌ها جیز 
دیگری است. هر چند که تاریخ آن درست بود! 
ناباورانه, انجا را ترک کردم و به سوی باجه بعدی 
که در حدود ۰ ۰ متر با آنجا فاصله داشت به راه 
رسیدم. شماره‌های آنجا هم با شماره بلیت من 
تفاوت داشت. از حال رفتم. افتادم توی جوی اب و 
دیگر چیزی نفهمیدم! 

ی ۱ . ۱۱ ے. 
درحالیکه به پسرش اصغر بد و بیراه می گفت. 
نالید: 
کجا قبلا شماره بلیت مرا یادداشت کرده و به جای 
شماره برنده جا زده بود؟ لابد خواسته سر به سر 
پدرش بگذارد! 
اماوقتی اصغر آمد.اوراسین جیم کردم. صادقانه 
سو گند خورد که جنین کاری نکر ده‌و هر گز شماره‌ها 
اھا کا ان رمان سا کت نود خود را وارد 
معر که کرد و با لحن محبت آمیزی پر سید: 
- پسرم. یعنی می‌خواهی بگویی که شماره‌ها به 
۲ 1 . "ل گا 1 
خودی خود تغییر کرده‌اند؟توی لاس وگاس هم 
چنین اتفاق عجیبی نمی‌افتد! 
اصغر درحالیکه بغض کر ده بود پاسخ داد: 
- نمی‌دانم آقا. من شماره‌ها را از باجه ایستگاه 
از تپلی پرسیدم:ايابه آن باجه سر زدی؟ 
گفت: سر زدم بسته بود! 


تس ات ات هر سار اه 
"شاهانی " درحالیکه چشم از این بچه دبستانی 
برنمی‌داشت گفت:فکر نمی کنم دروغ بگوید. 
مگر در رونویسی از شماره‌ها دجار اشتباه شده 
باشدا... اصغر به گریه افتاد. 

نه آقاء به خدا قسم درست نوشتم. "عباس" آقا 
خودش شماره‌ها را گذاشت جلوم! 

دلمان برایش سوخت! شاهانی دستی به سرش 
کشید و گفت: 

_حالا چرا گریه می کنی؟ مرد که گریه نمی کند! 
"عبدلی" که هنوز امیدش کاملا قطع نشده بود. 
دوباره نور اميد به چهره‌اش تابیدن گرفت. اما زهی 
خیال باطل... گفتم: "تپلی "نگران نباش خودم فردا 
ته و توی قضیه را درمی آورم! 

"اصغر هق هق کنان گفت: 

_اقا, فر دا جمعه است. د که‌ها بسته اند! 

گفتم: راست میگی یادم نبود. به هر حال, اگه شده به 
خود سازمان مراجعه کنم شماره‌ها را می گیر م. 

از جا برخاستیم. عبدلی هم کوشید از جایش بلند 
شود. اما شاهانی" مانع شد. سپس دستی به سر 
اصغر کشید و گفت: 

-پسرم» مراقب پدرت باش! 

"شاهانی" کمی می‌لنگید. زانو دردش عود کرده 
بود گفتم:می‌خواهی از بیمارستان برات یک مسکن 
بگیرم؟ 

خندید و گفت:نه بابا خودش خوب می‌شود.اگر این 
درد هم نباشد که هر گز فکر نمی کنیم زنده‌ایم!! 

او را به خانه‌اش رساندم و تصمیم گرفتم روز شنبه 
موضوع را پیگیری کنم. در مسیر همین پرس و جو 
بود که با یک رویداد شگفت‌انگیز روبرو شدم که 
امکان آن کمتر از یک در چند میلیون بود!! وقتی از 
متصدی باجه منیریه خواستم شماره بر ند گان را 
در اختیارم بگذارد. او شماره برند گان دو هفته اخیر 
را جلونم گذاشت:شمازه بلیت عبدلي "رانا آنها 
مطابقت دادم. و اینجا بود که برق از کله‌ام پر ید! 
شماره همکارم با اخرین شماره اعلام شده جایزه 
بز رگ کمتر شباهتی نداشت. اما در نهایت تعجب. 
با شماره برند گان هفته پیش کاملا مطابقت داشت! 
و آنچه اصغر یادداشت کرده و برای پدرش آورده 
بود اشتباها مر بوط به برند گان هفته پیش بود! که به 
موجب آن دوست بدشانس ما یک میلیون تومان 
برنده می‌شد! اما چه فایده که شانس. یک هفته 
زودتر. در خانه تبلی را زده بود! اگر یک هفته 
دیرتر به سراغش آمده بود او به آرزوی دیرینش 
رسیده بود! در حقیقت این شوخی بز ر گی بود که 
طبیعت با دوست 'تپلی "ماانجام داده‌بود!به راستی 
باور کردنی نبوداوقتی این موضوع را برای زنده یاد 
"شاهانی تعریف کردم گفت: 

اللّه | کبراببین سرنوشت چه طناز است!جه آسان 
می‌خنداند. اما در پشت نقاب.جه بیر حمانه اشک 
ادمهارادرمی اورد! 


شانس همیشه با ماست 
زن خوش شانسی که سالهاقبل یک انگشتر رااز 
مردی دوره گرد درلندن خر يده بود. نمی‌دانست 
این انگشتر دست کم ۰ هزار پوند ارزش دارد. 
این زن که به تاز گی از ارزش واقعی گنج همراهش 
| گاه شده از شوق و شادی شبانه روز مدام خدای 
بز رگ راشکر می گوید که‌اورادر بدترین شرایط 
مالی یاری رسانده‌است.او گفت:دردهه ۸۰میلادی 
سالهای متمادی به تصور اینکه انگشتر بی‌ارزش است آن راهنگام شستشوی 
وسایل خانه و غیره از دستم خارج نمی کر دم تا اینکه چندی قبل به طور اتفاقی 
برایش پیداشد. وقراراست خانه حراج غرب لندن این انگشتر راباقیمت 
پایه ۳۵۰ هزار پوند در یک مزایده به فروش بر ساند. 


ادعای مشکو ک دختر جوان 


مردمیانسالی که به‌اتهام آزار واذیت دختری جوان و 
انتشار تصاویر مستهجن در فضای مجازی بازداشت 
شده.مدعی است که دختر جوان برای تامین هز ينه 
| عمل جراحی بینی‌اش چنین نقشه شومی راطراحی و 
اجرا کر ده است. 
چندی پیش دختر جوانی 
تهران گفت:مد تی قبل هنگام رفتن به خانه سوار بر 
خودروی پژو شدم» راننده مر د میانسالی بود که بین راه شروع به صحبت کرد. 
من ‌هم بی‌اطلاع از همه جابااوهمکلام شدم و در نزدیکی خانه‌ام او شماره 
تماسش رابه من داد و بدین تر تیب دوستی ما اغاز شد و مدتی با هم در ار تباط 
از شهر دعوت کرد.امااواز اعتماد من سوءاستفاده کر دومرامورد ازارو 
اذیت قرار داد وفیلم‌هم گرفت وبعد از آن ماجراتهد یدهایش آغاز شد.او 
می‌خواست من تاهر وقت خودش بخواهد به خواسته هایش تن بدهم واگر 
قبول نکنم. فیلمی که از من گرفته را در اینترنت منتشر خواهد کرد.من هم که 
از تهدیدهایش خسته شده‌بودم. تصمیم گر فتم از پلیس کمک بگیر م.بدین 
تر تیب راننده پژو دستگیر شد.او در باز جویی‌ها گفت: من به هیچ عنوان او را 
مورد آزار واذیت قرار ندادم و هیچ فیلمی از وی نگرفته‌ام و فقط با او دوست 
خسته شده بودم و خواستم از زند گی‌ام خارج شود. اما او وقتی در اخاذی هایش 
ناکام ماند. تهدید کرد که همه چیز رابه همسرم خواهد گفت. بعد هم از من 
خواست برای جراحی بینی اش ۵ میلیون تومان به او بدهم. اما من قبول نکر دم 
و از طرفی هم وقتی نتوانست ادرسی از همسرم به دست اورد. به اینجا امد و 
از من شکایت کرد که از این طریق مبلغی از من بگیرد و رضایت بدهد.با توجه 
به اظهارات متهم بازپرس جنایی دستور تحقیقات و بررسی ادعای دختر جوان 
و راننده پژو را صادر کرد و تحقیقات در این باره ادامه دارد. 


بامراجعه به دادسرای جنایی 


شهادت دختر عليه مادر 


زن جوانی که به اتهام رابطه نامشروع دستگیر شده بود. هنگام محا کمه 
در داد گاه‌منکر هر گونه رابطه‌ای بامردان شد. اما همان زمان دختر 


خردسالش وارد داد گاه شد و شهادت داد که شاهد رابطه نامشر وع 
مادرش بوده است. 

مردی‌بامراجعه‌به‌ادارهآ گاهی 

عليه همسرش به خاطر داشتن 

رابطه نامشروع بامردان 

شکایت کرد و گفت: چند وقتی 

بود که به روابط همسرم ظنین 

شده‌بودم. تا اینکه یک روز به 

خاطر اختلاف با باجناقم او ادعا 

کرد که زنم با مردهای غریبه رابطه دارد و ابتدافکر کردم از روی خصومت 
چنین اتهامی رابه همسرم می‌زند. تا اینکه در گوشی تلفن همسرم چیزهایی 
دیدم که نشان می داد همسرم‌بامردهای غر یبه رابطه دارد.بد ین تر تیب 
کار آ گاهان پس از بررسی و تحقیقات‌زن ا رادستگیر کردند.اودر 
با جویی ابتدا منکر اتهامهایش شد و نیذ یر فت و گفت همسرش این نقشه را 
عليه او طراحی کر ده است.اماناگهان دختر هفت ساله‌اش وار د داد گاه‌ شد و 
علیه‌مادرش شهادت داد و گفت:مادرم بامر د هاو حتی باشو هر خاله‌ام زمانی 
که پدرم نبود ملاقات می کر د. مرا در اتاقم زندانی می کرد و می گفت. اگر به 
پدرم چیزی بگویم مراباقاشق داغ می سوزاند و تحویل بهزیستی می‌دهد. 
یس ازاظهارات تکان دهندهدختر خر دسال‌مادرش گفت: این حر فهارا 
بدرش بهاو یاد داده‌واین در حالی بود که قضات بخشی از پیامکهای زن 
جوان را خوانده بودند که نشان میداد او با چند مرد غریبه رابطه نامشروع 
دارد.پس از پایان حلسه داد گاه قضات وارد شور شدند و قرار است به زودی 
حکمشان را صادر کنند. 


از دواج قبل از مرگ 
دختر ویسر عانٌ شق‌پیشه‌انگلیسی که قبل ازاز دواج ,گر فتارسرطان‌شده 
بودند. در یک اتفاق غافلگیر انه و بدون اطلاع از همه جااز بیمارستان 
راهی روستایشان شدند و در کمال ناباوری پیوند زناشویی بستند. 
ا "و الی "که در روستای "چتلهام انگلیس زند گی می کنند, چندی 
بیمارستان شد و پزشکان پس از | زمایشها عنوان کردند که او به بیماری 
از آنجا که از زند گی ناامید شده‌بود. شب وروز سختی رامی گذراندو در 
حالیکه مر دجوان با تمام این بدشانسی‌هاء سر گرم درمان نامز دش بود 
نا گهان متوجه علائم بیماری عجیبی در خودش هم شد.وی پس از مر اجعه 
به پزشک و | زمایش فهمید که آوهم به سر طان مبتلا شده است. این دو 
جوان که خود رادر پایان زند گی می‌دیدند ودر اوج ناامیدی تنها به فکر 
در مانشان بودند که دوستان و بستگانشان راهی بیمارستان شدند و یس از 
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دادند. اما وقتی به آنجارسیدند در اوج 3 ۰ 
ناباوری دهها نفر از بستگان, دوستان و 
جشن مفصلی بر پا کرده و بدین تر تیب 


اطلامات‌هقدگی شماره e‏ 


xi 


دی 


a 


ده مادر ور گت ین حخ راد گر دن ادمی دار ند 


ما باقر (ع) 


تاریخ تاراج 
خوط 


نغر فار سی در بهلوی او 


هفته پیش از جمالزاده خواندید که سبکی نو ابداع 
کرد که بر گرفته از اصطلاحات و کلمات کوچه و بازار 
بود. او در دوره‌ای این کار را کرد که گروهی از ادیبان 
و بعداً رضاشاه می‌خواستند خط فارسی را تغییر دهند و 
زبان فارسی را کاملاً خالص کنند. هفته پیش کمی هم 
از محمدمسعود خواندید که در فقر و سختی زندگی 
می کرد و تضاد طبقاتی تهران را دیده بود. 


محمد مسعود دهاتی 
سه سال کار گری و زند گی سخت.از محمد مسعود 
آدم کینه‌توزی ساخت و در دوران جنگ جهانی 
تصمیم گر فت کینه خودراازاشراف ودولت‌با کلمات 
تند و تیز خالی کند برای همین به روزنامه‌نگاری 
برگشت و امتیاز نشریه مرد امروز را گرفت و 
پرخواننده‌ترین روزنامه آن روز گار رامنتشر کرد. 
در مقاله‌هایی که می‌نوشت. با لحنی تند و پردشنام 
به دولت و سازمانهای اداری و اشخاص متنفذ و 
معروف می‌تاخت: آقای قوام السطنه ایران بهشت 
خناشکاران است. من کشت به ۱۲۷ تفر تمايندة 
مجلس که همگی کلاهبردار و شیّاد هستند. اعلام 
جرم می‌کنم... این مقاله در دوران رضاشاه منتشر 
شد و غوغایی راه انداخت. 
از داد ا ا یمن ۲۲۲۶ دسو 
توانست ۱۳۶ شماره مرد امر وز منتشر کند. دستگاه 
سانسور پهلوی اول از هر دو سه شماره یکی را توقیف 
می کر د. خودش راهم چند بار زندانی کر دند. محمد 
مسعود بیشتر وقتها فراری بود چون زبانش تند و 
تیز و هرج و مرج طلبانه بود. برای مثال سه چهار 
ماه قبل از مر گش در مقاله‌ای ده ستونی اعلام 
کرد: صدهزار تومان به کسی یا به ور ثه او جایزه 
می‌دهم اگر قوام را ترور کند. او در آن مقاله 
ثابت کرده بود که طبق ماده ۶۱ قانون جزا بايد 
قوام را اعدام کرد. کسی قوام را ترور نکرد ولی چند 
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وقتی که محمدمسعود در خیابان اکباتان از 
چاپخانه بیرون آمد. دو تیر به شقیقه او زدند 
و پرونده‌اش را بستند. قاتل پیدا نشد زیرا 
تر ور او سیاسی بود. 
سردبیر باجگیر! 
جمالزاده درباره محمدمسعود 
افشاگری‌هایی کر دهو گفته: آزپیشر فته‌ترین 
ادمهای دنیا یکی‌شان محمدمسعود بود. او 
به من خیانت نکر ده‌ولی در دروغگویی پشت 
هم‌اندازی و خیانت کم نظیر بود .وقتی قصه او 
رادر روزنامه ند شفق خواندم ,.جوان کوتاه‌ قدی 
پیشم آمد و گفت من همان مسعود دهاتی 


٤‏ کرداد ۹٤‏ اطلعات هفگس 


هستم و از فقر و بدبختی‌هایش گفت. دلم سوخت و 
وقتی بر گشتم اروپا نامه‌ای به علی| کبر داور که وزير 
مالیه بود. نوشتم و از او خواستم بر ای محمد مسعود 
کاری کند. بعد اورابه خرج دولت به اروپافر ستادند. 
بعدهاپیش من آمد و گفت زنی رفته وزارت فرهنگ 
شکایت کرده که زن من است و از من بچه دارد و 
ما را رها کرده درحالیکه من نه زن دارم نه بچه 
و حالا وزارت فرهنگ می‌خواهد حقوقم را نصف 
کند..." خللاصه جمالزاده یادرمیانی می کند ولی 
مدتی بعد که محمدمسعود به دیدن جمالزاده رفته 
بوده. عکس دخترش از جیبش می‌افتد و به مصداق 
دروغگو کم حافظه اتتتنت: می گوید ببین دخترم 
داری!جکارش کر ده‌ای؟ محمد مسعود گفت خانه 
کوچکی برایش اجاره کر ده‌ام ۳ شتم اجاره رآبدهم. 
اه نیرت ورای دای خر 
او گفتم مرد ک در خانه من پیش زنم چه می کنی؟ 
گفت تا کرایه‌هایت را ندهی, از اینجا نمی‌روم. من 
هم رفتم جلو اينه با چاقو زدم به سر خودم و هاوار 
کردم که مسلمانان ببینید این مرد بامن چه کرده. 
و به این شکل اجاره خانه را ندادم." 

مدتی بعد جمالزاده به ایران می آید. جند نفر 
و او را به عمارت مجللی می‌برند و متوجه می‌شود 
جه عمارتی دارد! نو کرهای مسعود به او می گویند 
جقدر در امد دارد که ادم را پولدار کند[مثل آمروز 
بوده] انها توصیح می دهند که ادمهای پولدار را 
فشان می کنند 9 مقاله‌ای درباره‌اش می نو بسند 9 
زیرش ادامه دارد می گذارند بعد پیش او می‌روند و 
i:‏ ر و 
ده هزار تومان بدهی... 

ال این خر قا ەق 
. دارد. از ارزش قصه‌هایش 
؟ کم نمی کند. او در قصه‌های 
- تفریحات شب. در تلاش 
معان اشرف مخلوقات, 
گلهایی که در جهنم می‌روید 
و بهار عمر. فساد اجتماعی 
دوران رضاشاه را با لحنی 
تند و انتقادی تصویر کرده و 
خشم ذاتی خود رانشان داده. 


تاریخ تاراج»نقبی به تاریخ ۶9) 


او که به دلیل قد و قیافه بدنمایش و به دلیل فقر و 
تند گویی‌هایش بارها تحقیر و سرزنش و مجازات 
شده بود. از پولدارها 9 دولتی‌ها و حتی خوشگلها 
نج و و شش ون 
جهانگیر جلیلی 

نویسنده‌ای که از مسعود دهاتی الهام گرفت و 
کارا وربا یبای مواچ ایر چا اسه 
که حدود سی سال عمر کرد. او در زمانی که دربار 
GE‏ س 
به اسم "من هم گریه کرده‌ام . این قصه به شکل 
پاورقی در شفق سرخ چاپ وبعد آ کتاب شد انان 
دختری‌است که‌نازنین‌وزیباست وخانواده‌پولداری 
دارد. دبیر ستان رفته و باادبیات فارسی واروپا آشنا 
شده, پیانو می‌ زند و در مهمانی‌ها فرنگی می‌پوشد و 
کمال باشد. بعد به بد کاری می‌افتد و ادعا می کند 
درس مدرسه و کتابهای اخلاقی زیادی که خوانده 
او را به فساد کشانده زیرا قوانین اخلاقی به درد 
جامعه‌ای می‌خورد که مردمش پاک باشند: "من 
در دبیر ستان حافظه خود رابا سر گذشت قصابهای 
تاریخ پر کردم و فهمیدم ناپلئون بیش از پنج پا قد 
نداشته. و نویسنده کتاب امیل که روش نوین تعلیم 
وتربیت بجه‌هاست. خود ش بچه‌هایش راول کر ده‌و 
به یتیم خانه فرستاده بود ولی غصه بچه‌های مر دم را 
می‌خورد. در مدرسه به ما یخت و یز و دوخت و دوز 
یاد ندادند و سبک فلان شاعر و زند گی فلان سردار 
راياد دادند که در زند گی به من کمکی نکرد... او از 
فرنگی‌ما بی و تجددخواهی دروغین انتقاد می کند و 
می گوید جرا مترجمان داستانهای عشقی دروغین 
ترجمه می کنند درحالیکه آن داستانها هیچ یک از 

نویسنده در کتاب "من هم گریه کرده‌ام" بدور 
از بدبینی و بدزبانی مسعود دهاتی. خواننده را وارد 
جامعه می کند و فساد و تباهی را نشانش می‌دهد 

م2 ۱ ۰ ۳ ۲ 
و می گوید چیز غریبی است. در اجتماع و مدنیت 
همه گونه وسایل سقوط و فساد فراهم است آنوقت 
 .‏ ]۰ ه و ۳ 1 
نشانده‌اند و می گویند نسوزید... 
شخصیت دیگری هم دارد به نام پروین که یکی از 
اقازاده‌هایی که اه در بساط ندارد و ادای پولدارها 
رادر می آورد. گولش می زند. پروین طلاق می گیر د 
نازنین وارد فحشا می‌شود و آخرش هم یک آقای 


این داستان 


دیگر گولش می‌زند و در شبی بسیار سرد در بیابان 
رهایش می کند و سخت بیمار می‌شود. جلیلی در 
این قصه مثل کسی که درحال فیلمبر داری است؛ 
مشکلاتی را که مردم از فرنگی مآبی دچارش شده 
بودند. به نمایش گذاشته. منتقدان معتقدند اگر در 
جوانی نمی‌مرد. نویسنده بسیار بر جسته‌ای 
می سد. 

صادق هدایت 

وسط‌های حکومت پهلوی اول اسم 
صادق هدایت در ایران و اروبا صدا کرد .أو 
کوچکترین فر زند خانواده‌ای تروتمند بود 
که می‌توانست با تکیه بر خانواد‌اش شفل 
و مقام بلند مر تبه‌ای داشته باشد ولی ترجیح داد با 
خاندانش " کات " کند و دنبال سرنوشت خودش 
برود.اودردبیر ستان‌سن لویی تهران درس خواندودر 
از مون بور سیه بر نده شد و او رابه بلژیک فر ستادند. 
بعد به پاریس رفت و چهار سال را به گشت و گذار 
گذراند و بی‌پول شد. در ۱۳۰۹ که اوج حکومت 
رضاشاه بود. به تهران بر گشت. او قبلا متونی نوشته 
بود که در بلژیک و پاریس در تیراژ پایین چاپ شده 
بود. مثل انسان و حیوان, قطعه ناتمام مرگ. > دمیز 
و تقريباً بی‌ایر اد. فواید گیاهخواری. بروین دختر 
ساسان و افسانه آفرینش. صادق هدایت از کمی 
قبل از بر گشتش به ایران قصه‌هایی نوشت که سر و 
۱ ۰ ۱۳9 
حاجی مراد ای در ست داود گوژیشت. آبجی 
خانم و مرده‌خورها. 

هدایت زیاد در ایران نماند و به هند رفت و خود 
را پربارتر کرد. دوباره به ایران بر گشت و با بز رگ 
علوی و مجتبی مینوی و مسعود فرزاد گر وه ر بعه را 
تشکیل دادند. گر وه‌ربعه(جهار نفره) در مقابل گروه 
سبعه(هفت نفره) محافظه کار ها درست شده بود. 
البته به قول مجتبی مینوی در دومین سالگر دهدایت. 
رق ا 
در تمام نشریات قلم می ز دند وافراد مشخص و ثابتی 
بودند ولی از هفت نفر بیشتر بودند. همان‌طور که ما 
از چهارنفر بیشتر بودیم.ما آنهاهزاردله بودند وم 
یکدله بودیم... ما با تعصب و خرافات می‌جنگید یدیم 
و برای تحصیل آزادی کوشش می کردیم. و مر کز 
دایره‌ما صادق هدایت بود... به‌زودی تعداد ادیبان 
ربعه زیاد شد و هنر مندان و شاعران و ادیبان نامدار 

در همین دوره بود که کارنامه اردشیر پایکان و 
شکند گمانیک ویچار رابه فارسی ترجمه کرد.وقتی 
که هدایت در هند بود. دلش می‌خواست د کانی 
بخرد و همانجا بماند ولی او که از خاندانی دولتمند 
بود. پول نداشت که سرمایه کند ناجار به ایران 
بر گشت .در پاریس هم که بود کلی بدهی بالا آورده 
بود و برای یک نخ سیگار هم پول نداشت شت. او مایل 
نبود از خانواده‌اش کمک بخواهد. مدتی بعد گروه 
ربعه هم از هم پاشید و اعضای اصلی به این طرف 


آن طرف رفتند و هدایت تنها ماند. اوضاع سیاسی 
ایران در سالهای ۲۶و ۲۷ روحیه هدایت را خرابتر 
کرد.اودر نامه‌ای به جمالزاده گفت: زیاد خسته وبه 
همه چیز بی‌علاقه هستم فقط روزها رامی گذرانم و 
ار ی 
می‌سپارم و یک اخ و تف 
هم روی قبرم می‌آندازم. 
اما معجزه‌دیگرم آن است 
که صبح باز بلند می‌شوم و 
راه می‌روم... میان محیط 
زند گی‌ومخلفات‌دیگرمان 
ورطه وحشتناکی تولید 
شده که حرف همدیگر را نمی‌فهمیم... اصل مطلب 
اینجاست که نکبت و خستگی و بیزاری سر تاپایم را 
گرفته... همه چیز بن‌بست است و راه گریزی هم 
نیست. "در این نامه می‌بینیم که ر گه‌های خود کشی 
دار ند بر خون می‌شوند. 

بزرگ علوی درباره او گفته: "در وجود هدایت 
هميشه از جوانی تا روزی که مرگ او را ربود. دو 
نیرو در ستیز بودند: مر گ و زند گی. تسلط مر گ بر 
هدایت با تمایل او به زند گی هميشه با اوضاع میهن 
ما ارتباط داشته. هروقت هدایت جنبش و حر کتی 
می‌دید. شوق زندگی او را سر شور 
می آورد و هر وقت نیروهای آهریمنی 
بر کشور تسلط می‌یافت. او به آستانه 
مرگ پناه می‌برد. 

دخالتهای امپریالیست‌های 

بیگانه در کارهای داخلی ایران 
در روحیة صان هدایت آثر یی 
کات وش کس سس اور 
در عرصه‌های هنر و آزادی بیان و 
منزوی شدن ادیبان و سیاسی‌ها او را 
افسرده کر د. البته همان‌طور که بز رگ علوی گفته. 
از جوانی بین مر گ و زندگی گرفتار بوده و در برخی 
از قصه‌هایش انواع خود کشی و مر گ رابیان کرده و 
نشان می‌ دهد زیاد به مر گ فکر می کر ده. جمالزاده 
در یکی از قصه‌هایش به اسم دارالمجانین. از یکی 
از دیوانه های یک دارالمجانین حرف می‌زند که 
به‌راحتی می‌شود فهمید منظورش صادق هدایت 
است. او در آن قصه از باغ دیوانه خانه مقداری قار چ 
زهری جمع می کند و به نگهبان آنجا پول می‌دهد 
تا برایش الکل بخرد بعد قارچها را کباب می کند و 
فی حورد و موم می دود 

صادق هدایت در قصه‌هایش مخصوصادر بوف 
کور سبک جدیدی خلق کرد که غیر از متفکران 
ایرانی. اهل فن اروپایی راهم تحت تأثیر قرار داد. از 
بین نویسند گان ایرانی کسی را نداریم که توانسته 
باشد در آن سبک بنویسد و بتواند غیر از قصه. 
فلسفه‌ای مهم و انسانی راهم بیان کر ده باشد. سبک 
هدایت در دانشگاههای اروپایی تدریس شد و 
سای تا کی تا متیر 


جهان که نوشته مار کز است و صد سال تنهایی 
نام دارد. ادامه سبک هدایت است که مار کز آن 
را به کمال رساند. صادق هدایت دارای استعداد 
استعدادیابی‌هم بود وروی هر کس انگشت گذاشت 
و گفت تو کسی خواهی شد. کسی شد. یکی از آنها 
والت دیسنی است که هدایت به او گفت در جهان 
دییات کود کان شهرتی جهانیپیدا خواهی کرد. 
صادق هدایت صاحب ذوقی بی‌بدیل بود 
که سا سای موی تق‌انستد. براشن. آرافتن, 
ایجاد کنند تا قصه نوبسی ایران را جهانی کند. او 
در دوازدهم آذر ۱۳۲٩۹‏ به بهانه معالجه از ایران به 
پاریس رفت. پول کمی همراهش بود که با فروش 
کتابهایش به دست | ورده بود. می خواست در ار وبا 
آرامش خود رابازیابد وبه خلق اثر جدیدی مشغول 
شود. سه ماه بعد به برادرش نوشت فعلا اوضاع 
خوب نیست و شرایط برای ایر انیان دشوار است و 
شاید به سویس بروم. اما نرفت و روز دوشنبه ۱٩‏ 
فروردین ۱۳۳۰ در پاریس به حمام پانسیون رفت. 
چند صفحه از دستنویس‌هایش را اورد و یک بار 
دیگر آنهاراخواند. بعد همه راسوزاند.لباس تمیزی 
پوشید.صور تش رااصلاح کر د وموهایش راشانه زد 
و روغن مالید بعد شیر گاز را باز کرد و تمام شد. 
از برادرش نقل است وقتی که 
هدایت بچه بود. روزنامه کوچکی 
درست کرد. اسمش ندای اموات 
بود. آرم روزنامه را که خودش 
نقاشی کرده‌بود. تصویر وحشتنا کی 
از عزرائیل بود. او در اردیبهشت 
۷ خودش را غرق کرد ولی 
نجات یافت. چند بار خود کشی 
کرد و زنده ماند. در داستان زنده 
به گور نوشته کسی تصمیم به 
خود کشی نمی گیرد. خود کشی با بعضی‌ها هست 
و نمی‌توانند از دستش بگریزند. جمالزاده که 
دوست هدایت بود. او رادیوانه می‌دانست ]| به کتاب 
دارالمجانین رجوع کنید ]امابه گفته د کتر آرین‌پور. 
صادق هدایت نه دیوانه بود نه نامزد مر گ. او بیشتر 


از مردم عادی ارزش زند گی رامی‌دانست. هدایت 
از زند گی خودش بدش نمی | مد؛این زند گی دیگران 
اگر رها شدن از زندگی را بتوان انگیزه خود کشی 
هدایت دانست. بايد پذیرفت که هدایت از زند گی 
دیگران خسته شده بود نه از زند گی خودش! مرگ 
هدایت دلیل‌ناتوانی اونیست بلکه‌این انتحار آخرش 
اعتراض و فریاد و عدم انقیاد و تسلیم نشدن او و 
افرادی بود که دیگر نمی‌توانستند زنده به گوری 
خود و همنوعان خود رادر یک محیط بی‌در و دروازه 
® ۰۰ ۲۱ مه Re»‏ 
به چس وید پاستور والری رادوی منتقد هم او 
را قهرمانی دانسته که دنبال سرزمینی است که از 


ادامه دارد 


سس سس سسدا2) 


حس مااین است کہ بااحساس شکر گز ادی زند گی کیم 


۰ 


مه 


حح ج موی وی 


ما همچون کاسه‌هاييم بر سر آب. رفتن کاسه 
بر سر آب به حکم کاسه نیست. به حکم آبست. 
گفت این عام است الا بعضی می‌دانند که بر سر 
آبند و بعضی نمی‌دانند... فیه مافیه 


مادرم روی صندلی عقب خواییده بود. خواهرم 
صندلی جلو نشسته بود و با پلک بسته گوشش به 
هد فون بود. من هم فرمان رابا پیچ‌های تمام نشدنی 
جاده می‌چر خاندم و بالا می‌رفتیم. فکر کنم هر سه 
خوشحال بودیم که پدرم بعد از شش ماه از زندان 
آزاد می‌شد. وقتی پدرم زندانی شد. ما به زادگاه 
مادرم رفتیم و حالا داشتیم به تهران برمی گشتیم 
تا جلو زندان به پیشوازش برویم. هنوز خیلی وقت 
داشتیم چون گفته بودند زندانی‌ها را ده شب به بعد 
ازاد می کنند. 

هوا خیلی خوب بود. نسیمی خوشبو در شالم 
می‌پیچید و پوست سرم را خنک می کرد. سمت 
راست جاده پایین دره شکوفه زار بود. مثل بهشت 
بود از زیبایی و یکهو همه چیز جهنم شد. یک شاسی 
بلند که باسرعت پایین می‌آمد. کنترلش به‌هم 
خورد و شاخ به‌شاخ شدیم. مادر و خواهرم از ماشین 
پرت شدند. پر وازشان را در هوا و سقوط‌شان را به 
دره دیدم و از هوش رفتم. 

من زنده ماندم جون کمربند ایمنی بسته بودم. 
بعد از دو ماه از بیمارستان به خانه بر گشتم و چند 
هفته که گذشت. تقریباً سالم شدم و می‌توانستم 
به کارهایم برسم ولی روحم بدجور بیمار شده بود. 
هر هفته به جلسات مشاوره درمانی می‌رفتم. مربی 
نک خانی د کر تور مود کف سین یک بارهم 
نتوانست دردم را درک کند و می گفت گذشته‌ها 
گذشته! من به سر گردانی فلسفی دچار شده بودم 
و حیران بودم که آیا بازی سرنوشت بود که آن 
شاسی بلند راسر راه‌ماشین من گذاشت یا بی توجهی 
خودم بود که نتوانستم فرمان راطوری کنترل کنم 
که تصادف نشود. اگر سرنوشت بود. آیا سرنوشت 
راننده شاسی‌بلند هم به سرنوشت من و مادر و 
خواهرم بسته بود؟ ايا بهتر نبود که معتقد می شد م 
آن تصادف مر گبار به دلیل بی‌احتیاطی راننده‌مقابل 
بوده؟ کارشناس‌های پلیس و داد گاه‌هم گفته بودند 
ان راننده سرعت غیر مجاز داشته و مقصر است 
با این‌حال چیزی از عذاب وجدان و ترسهایم کم 
E‏ 

جمجمه‌ام مثل کوزه‌ای شده بود که از سوال لبریز 
بود. خوابهای پریشان 9 کابوسی می‌دید م. در تمام 
خوابهايم یک صحنه تصادف هم بود. مثلاً اگر 
خواب می‌دیدم در مجلس جشن هستم. گوشی من 
روشن می‌شد و یک ویدیوی تصادف نشانم می‌داد. 


5 خرداد ٩۳۱‏ اطلافات‌هفدگی 


ترس از تصادف به وسواس تبدیل شد طوری که 
بعد از آن تصادف دیگر رانند گی نمی کردم. از هر 
هیجانی می تر سیدم. از صحنه‌های | کشن مخصوصاً 
تصادف وحشت زده می‌ شد م. ان روزها یک هیجان 
منفی دیگر هم پیش امد: پدرم اصرار داشت برای 
رسید گی به پرونده تصادف به داد گاه بروم. در آن 
چند ماه بااو روبرونشده‌بودم. اولش به دلیل بستری 
شدنم بود ولی بعدا از نظر روحی مایل نبودم او را 
ببینم یا کلمه‌ای درباره‌اش بشنوم ولی حالا مجبور 
بودم درباره‌اش با پدرم حرف بزنم. 

پدرم معتقد بود ان راننده قاتل است و باید قصاص 
شود. گفتم من به قصاص راضی نیستم. گفت این 
موضوع به تو ربط نداره. فردا میرم داد گاه تقاضای 
قصاص میدم." 

ظهر روز بعد پدرم با اخم از داد گاه بر گشت و گفت: 
اينم شد قانون؟ میگن قتل غیرعمد بوده و قصاص 
نداره. فقط دیه و زندون داره!" پدرم یک بقالی کوچک 
در کوچه‌ای کم رهگذر داشت. زندگی ما سخت 
می گذ شت وبه همین دلیل بود که در د کانش تر امادول 
ومتادون و کیسول تریاک هم می‌فر وخت. اوبرای پول 
حریص بود وبرای ديه خون مادرم و خواهرم دندان تيز 
کرده‌بود. در فلسفه من آن پول حرام بود ولی پدرم زیر 
بار نر فت و تقاضای ديه کر د. خانواده راننده به خانه ما 
آمدند و بی چک و چونه مبلغ دیه را قبول کر دند و قرار 
شد چند روز دیگر پدرم به داد گاه‌برود و پول رابگیرد. 
پدرم گوشی نداشت. آنها شماره مرا گرفتند تا روز و 
ساعت داد گاه را خبر بدهند. وقتی که رفتند. به پدرم 
گفتم: چون این پول از گلوی من پایین نمیره از اینجا 
میرم خونه مادربز رگم اینا." مخالفتی نکرد و همزمان 
با گرفتن پول ديه من هم به شهرستان رفتم. 

مادربزر گم مغازه‌ای داشت که سیر و ترشی و 
مأهی‌دودی و زیتون واز این جور جیزها می‌فروخت. 
پيشنهاد کرد برای اینکه سر گرم شوم و فکر نکنم. در 


مغازهاش کا رکنم TIT‏ لا 


قبول کردم ولی خیلی زود برایم جذاب شد و توانستم 
کمتر به تصادف فکر کنم. 

ده ماه گذشت و به زندگی جدیدم خوگرفته بودم. 
فروشگاه مادربزرگ رونق خوبی گرفته بود و 
در امدمان بد ک نبود. از پدرم هم خبر داشتم که 
د کانش رافر وخته بود و با پول ديه مغازه خوبی خربده 
بود. و البته پنهان از ما ازدواج کرده بود اما خبرها به 
ما می‌رسید. برایم مهم نبود چون هر کاری می کرد یا 
نمی کرد. مادر و خواهرم زنده نمی‌شدند و آن کابوسها 
مرا ول نمی کردند اما از اينکه پدرم خوشحال بود و 
توانسته بود غصه ان تصادف را فر آموش کند. راضی 
بودم ولی اصلاً دوست نداشتم به خانه اش بروم وزنش 
راببینم که جای مادرم را گرفته. 

دوشنبه بود. ساعت ده و نیم صبح. داشتم جند 
ماهی‌دودی را که تازه برایم امده‌بود. در د کان اویزان 
Sa‏ ی شماره ناشناس بود. 
گفتم شاید مشتری است. جواب دادم. مردی ِ" آن 
طرف خط بر سید: "ترانه خانم؟ گفتم بفرمایین! گفت 
e. ۱‏ ر ۱ 
من امیر هستم. زنگ زدم عذرخواهی کنم. پرسیدم 
کدوم امیر ؟ گفت: راننده شاسی‌بلند. هفته پیش آزاد 
شدم. "یکهو صحنه تصادف با تمام جزئیاتش از ذهنم 
گذشت. شدید بغض کردم و نتوانستم جواب بدهم. 
تنم سست شد و روی صندلی نشستم. بعد از مکثی 
طولانی گفتم چرا زنگ زدی؟ گفت: "تمتا می کنم 
بذارین شما رو ببینم تا توضیحی بدم. خیلی واجبه. از 
روز تصادف تا حالا عذاب وجدان دارم " دلم سوخت 
9 آدرس دادم. فهمیدم خودش هم همان شهر 
است. گفت این رابه فال نیک می گیر د. نیم ساعت بعد 
به فر وشگاه آمد. جوان برازنده‌ای بود. گل | ورده‌بود با 
روبان مشکی وسفید. گفت: مشکی واسه تسلیته. سفید 
هم واسه صلح و بخشش. با همان ماشین نحسش آمده 
بود. خودم را کنترل کردم و گفتم زودتر حرفش رابزند 


وبرود. گفت حرفش طولانی است. گفتم نه وقت دارم 
نه حوصله. گفت: باشه درک می کنم. میرم یه وقت 
دیگه میام. گفتم هر حرفی داری. همین حالابزن چون 
مایل نیستم دوباره شما رو ببینم. گفت: چشم. همین 
حالا میگم. اون روز که داشتم از تهرون برمی ۳ 
شمال» حالم خوب نبود. دختری که دوستش داشتم. 
باهام کات کر ده بود. بین ر اه بهش فکر می کر دم و لحظه 
به لحظه آفسرده‌تر می‌شدم. می‌خواستم خودم رو از 
دره بندازم پایین. و درست وقتی که فرمون رو سمت 
دره پیچوندم. با تأسف زیاد. خوردم به پر اید شما. هیچ 
جور هم جبران نمیشه. گفتم حرفت تموم شد؟ حالا 
برو و دیگه برنگرد. گفت: حرفم تموم نشده. شبی که 
مادر و پدرم اومده بودن خونه شماء مادرم از شما خیلی 
خوشش اومد و پیش من از شما خیلی تعریف کرد. 
من خودم بعد از تصادف حال خوبی نداشتم. افسرده و 
بیزار شده‌بودم.هفته پیش که آزادشدم.تصمیم گر فتم 
بیام عذرخواهی کنم." گفتم عذرخواهی کردی. حالا 
رفع زحمت کن! از حرصش لبخند زد و رفت. گل را 
برداشتم و رفتم بیرون فروشگاه صدایش کردم: امیر 
خان! سرش را بر گرداند. گل راطرفش پرت کردم 
گفتم اینو یادت رفت! و به فروشگاه بر گشتم. 

تاوقتی که او راندیده‌بودم. حس تنفر نداشتم ولی وقتی 
که به فروشگاه امد و رفت. وقتی که شاسی بلندش 
را دیدم. وقتی که سر و پز و قیافه پولدارش را دیدم. 
آشوب گرفتم و دلم می‌خواست کاش می‌شد صد بار 
با پتک بر سرش می کوفتم. از شدت غیض و خشم 
فروشگاه را بستم و بیهوده در خیابانها راه رفتم. او 
مادربزر گم زنگ نزده بود. همین طور راه می‌رفتم. 
کنار خیابان ایستادم که تا کسی بگیرم. یک ماشین از 
راه‌رسید. توجه نکر دم که مسافر کش نیست. سوار که 
خواستم بگویم نگه‌دارد پیاده شوم اما به راننده که نگاه 
کردم.دیدم امیر است. عصبی شدم و گفتم از جونم چی 
می‌خوای؟ قسمم داد که ارام باشم تا حرف اصلی‌اش 
رابزند. شدم برج زهر مار و گفتم: نگه‌دار و حرفت رو 
بزن. گفت: من از تصادف به بعد فقط عذاب وجدان 
دختر از خود بی‌خود شدم و به قصد خود کشی» مادر و 
خواهر شمارو کشتم.من خیلی عذر می خوام که باهمون 
ماشین اومدم به دیدن شما. ماشین رو آورده بودم 
بگم می‌خوام بفروشمش و پولشو واسه اون دو مر حوم 
خیرات کنم. متوجه شدم از دیدن ماشین ناراحت 
شدین این بود که رفتم یه ماشین دیگه اوردم. شما 
وقتی پیاده‌روی می کر دی متوجه نبودی که در تمام 
این مدت دنبالتون میومدم... "در حرفش جهیدم: تو 
بی خود کر دی مثل جاسوسادنبالم کردی! گفت:, من 
خیلی خطاکارم که این دنبال شما اومدن توش گمه! 
ترانه خانم قسم می‌خورم که قصد بدی ندارم و در 
بیام...لطفا! ... گفتم: برو د کتر. کار من فروش زیتون و 
ماهیه. وسط خیابان ترمز کرد و سرش راروی فرمان 


یک ماشین از راه رسید. توجه نکردم که 
مسافر کش نیست. سوار که شدم. دیدم از 
ان ماشینهای کلاس بالاست. ترسیدم و 
خواستم بگویم نگه‌دارد پداده شوم... 


گذاشت و هق‌هق کرد. ماشینهای پشت سری بوق 
می‌زدند و با پرخاش رد می‌شدند. فوبیای ماشین به 
سرم هجوم آورد. بدنم قفل شد. لکنت گرفتم. تنفس 
برایم سخت بود. امیر متوجه شد و چند جمله با من 
حرف زد. صدایش نامفهوم بود. ماشین راراه انداخت 
SSE‏ .حالم از 


سرعت و بوقها بدتر شد و ڌ تشنج گرفتم و از حال رفتم. 
مرا در اتاقی بستری کردند. مادربزرگ هم آمد وبا 
امیر آشنا شد. در همان یک روز و نصفی که بستری 
بودم. نظرم درباره امیر عوض شد. جوان فوق‌العاده‌ای 
بود! خوش برخورد و فروتن. تحصیلات بالاء مهربان 
و ازخود گذشته, ی 
من بروز ندادم که نگاهم به او مثبت مثبت شده و مثل قبل 
تند خویی کردم. عوضش ا شیفته‌اش شده 
0 
مرخص شدم و فروشگاه را باز کردم امیر آمد. اخمو 
شدم و گفتم: یه بار که زدی عزیزامو کشتی. بار دوم 
هم منو فر ستادی بیمارستان. خدابار سوم روخیر کنه!" 
گفت: خدا غیر از خیر ما نمی‌خواد. کارم هم با شما 
خیر ه. 9 
خير منو رد نکنین. بیشتر اخم کردم: چراحرفات رو 
ی‌پیچونی؟ به جوری بگو آدم بفهمه چی می‌خوای. 
زیتون پرورده فرد اعلا دارم. اگه ماهی دودی خوب 
می‌خوای, فر دا بیا. اگرم کاری نداری, به اون تابلو نگاه 
کن که روش نوشتم توقف بیجا مانع کسب است." 
گفت حق با شماس و رفت. دلم خنک شد! 

شب خسته و کوفته مغازه رابستم و به خانه رفتم. بوی 
عود و تمیزی می آمد. از مادربز رگ پرسیدم: "مهمون 
داریم؟ خندید: "مهمون داشتیم. پیش پای تورفتن." 
دو تا علامت سوّال گذاشتم توی چشمهایم و نگاهش 
کردم. گفت: امیرخان و مادرش و خواهرش اینجا 
بودن. ترانه جان بختت خونده. امیر خان می‌خواد زن 
بگیره و توی هزار نفر تو رو پسندیده. گفتم: آمیرخان 
که تا دیر وز زندون بود. کی وقت کر ده هزار نفر و 
ببینه؟" گفت: "مته لای خشخاش نذار! قیافهش که 
خوبه. ادب و نجابتش هم عالیه. شکر خدا دستش هم 
به دهنش می‌رسه که مبارک خودش باشه چون ما 
واسه کسی کیسه نمی‌دوزيم. فقط ممکنه بابات بخواد 
طمعکاری کنه و. .. گفتم: آننه جون انگار خود من این 
وروی تیم دامیر 0 ی ۸۳۱3 
بدون هماهنگی با من اومده خواستگاری." 

بین من و مادربزرگ بحث شد. او رک و راست 
احساساتم را که قایمش کرده‌بودم ,روی دایره ربخت 
ضمتا با صراحت ثابت کرد پول خیلی فهمثر از چیزی 
است که فکرش را می کنم. آخر بحث با لحنی آهسته 


گفتم باید چند بار همدیگر را ببینیم بعد تصمیم بگیریم. 
وهمان شب با امیر هماهنگ کرد که فردا غروب بیاید 
دنبال من. به من هم گفت فر دا عصر خودم میام مغازه 
تا توبری خونه و خودتو آماده کنی. 

آدم چه موجود شله‌قلمکاری است! راست می گویند 
که گاهی از دروازه رد نمی‌شود گاهی از سوراخ سوزن 
می گذرد. حکایت من بود. یکهو از این روبه آن رو شده 
بودم و قلبم می‌تپید. هنوز هیچی نشده بود. هزار رؤیا 
بافتم وحتی اسم بچه‌هایم راهم در خیالم وشتم عصر 
به خانه بر گشتم و مثل دختری که دارد به مسابقه دختر 
شایسته می رود خودم را آراستم و لباسی مجلسی 
راپاک کردم و لباس معمولی پوشیدم و منتظر ماندم 
تا امیر بیاید. 

سر صاغت اق, رفتم جلو در. ماشین آورده بود. 
گفتم پیاده بریم. گفت درک می کنم. هنوز به ماشین 
خساست دار گفتم مخصوصاً که راننده‌ش تو 
باشی. البته مدتی بود بهتر شده بودم اما به لطف قدم 
شماء دوباره عود کرده. گفت: "تقصیر منه ولی بهتر ه 
از تقصیرهای گذشته حرف نزنیم." و از آینده حرف 
نا 
و مدب حرف می‌زد. من هم دختری تنهابودم که 
این اولین تجربه عاطفی‌ام بود. خبلی تحت تانير فرار 
گرفتم و زودتر از آنکه انتظارش راداشتم عاشق شدم. 
عشق به‌راستی معجزه می کند مخصوصاً وقتی که 
عاشق کسی می‌شوی که آدم خوبی است. مادربزرگ 
از من خوشحالتر بود ولی او هم مثل من نگران بود 
چون مجبور بودیم برای گر فتن رضایت از دواج با پدرم 
تماس می گر فتم و امکان نداشت امیر را تلکه نکند. 
چند روز قبل از عقد رفته بودیم جنگل. آتش و کباب 
وریلکس و خوشحال بودیم. نزدیک غروب وسایل را 
جمع کردیم که بر گردیم. امیر داشت روی هیزمها 
خاک می‌ریخت. یکهو فریاد کشید. مار نیشش زده 
بود . گمان کنم مار گرما رااحس کرده بود و آمده بود 
گرم شود. مچ دستش رأ زده بود. یک بدبختی دیگر 
هم پیش ی 
داشتم او را سمت ماشین می‌بردم. پایش پیچ خورد و 
افتاد. استخوان مج پایش در رفت و چه ورمی کرد! با 
ناله گفت منو زود بر سون بیمارستان. 

گفتم آمن؟ امکان نداشت بتوانم پشت فر مان بنشینم. 
فوبیایم با شدتی عظیم برگشت. تنم یخ کرد. بدنم 
می‌لرزید. گفتم: "من نمی‌تونم... الان میرم کمک 
میارم. گفت: هوا داره تاریک میشه. تا چند کیلومتر 
هم کسی نیست. تا تو بری کمک بیاری. شدی نوشدار و 
منوببر بیمارستان." 

با گریه گفتم: نمی‌تونم. قدرتشو ندارم رانندگی کنم. 
خواهش می کنم درک کن. نالان گفت: "توهم درک 
کن که اگه منو نرسونی بیمارستان زهر منو فلج می کنه 
بعدشم می‌میرم." بقیه در صفحه ۶۵ 
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در مدح حضرت امیرالمومنین علی(ع) 
ازلی مرد 
ای ازلی مرد برای ابد 
بی تو زمین» سرد برای ابد 
نعره بر آورد برای ابد 
پلک تو شد باز و به روی دلم 
بنجره گسترد برای ابد 
هر گل سرخی که جدااز تو رست 
زرد شود زرد برای ابد 
کیست هماورد برای ابد 
یار تو عیار ز روز ازل 
خصم تو نامرد برای ابد 
چشم تو در عین تحير شکفت 
اينه پرورد برای ابد 
دست تو از روز ازل زد رقم 
بهر دلم درد. برای ابد 
و تس از باد؛ روشتگرت 
این دل شبگر د برای ابد 
شعله ورم کرد برای ابد 


تموتهشعرتو | 


در مدح مولاعلی (ع) 


ملد 

از خلاء نامعلوم تری 

دستهایی که با نت مکاشفه 

در تو سفر کردند 

حیران 

در شیب جمجمه ایستادند 

تو آن اشاره‌ای 

که بر براق توفان نشسته ای 

تو آن انعطافی 

که پیشاپیش باران می‌روی 

ان کس که تو رانسراید 

بیمار است... 

زمین اگر چشم داشت 

بزرگواری تو این سان غریب 

نمی‌ماند 

هیچ جر اتی جز قلب تو نسوخت 

سپید تر از سپیده 

* سقیقة صبح ایستاده‌ای 

واز جیب خویش 

خورشید می‌پراکنی 

ای معنوبت نامحدود 

زود است حتی در زمین 

نام تو برده شود 

زمین فقط 

پنج تابستان به عدالت تن داد 

و سبزی این سالها 

کا ار رز گاست 

که از سر چشمهة تاپیدایی جوشید 

وگرنه خاک را 

توجرآت آبادانی ثیست... 

سلمان هراتی 


)کل 
گل آمد تا بروید در دلم گل 
شود با جمع گلها حاصلم گل 


تجلی کرد تا در محفلم گل 
از عشق 


دلم از عشق. دیشب لب به لب بود 
چه شیرین و گواراچون رطب بود 
سرم مست و لبم مست و دلم مست 
برای من شرابت مستحب بود 


ای ماه, آسمان مرا ر کن از خودت 

جان مرا؛ جهان مراپر کن از خودت 

جز حرف عشق هیچ صدایی نخواستم 

یعنی: بیا زبان مرا پر کن از خودت 

با روزهای خود به تفاهم رسیده ام 

شبهای بی‌نشان مرا پر کن از خودت 

زیبای لحظه‌های منی» بیشتر بمان 

لبخند ناگهان مراپر کن از خودت 

لم داده است بر تن دیوار روبرو 

شعرم پر است از نفس مهربان تو 

مثل غزل دهان مرا یر کن از خودت 

دلتنگ ماندم و نفسم رو به راه نیست 

دستم بگیر و جان مرا پر کن از خودت 
شعبان کرم دخت -بابلسر 

٩۶ خرداد‎ 


تا 


صدای مادو تابه هم نمی رسد 
صدای کوه‌ها به کوه‌ها سید 

پرنده نیستم که پر زنم تو را 

پرنده بودنم به آنتها رسید 

غریبه نیستی که درد دل کنم 
تعللی نکرد. افاده‌ای نر بخت 

به باغهای زرد بهار تا رسید 

حبیب بخشوده -ابلام 


باغ شقایق 
کوهی از آوارگی. آوار شد بر دوش من 
سنگ., خون می گرید از شبگریة خاموش من 
در سراب غم» شراب تشنگی سر می کشم 
دشت تاول می‌شود. لبهای اتش نوش من 
پابه‌پای من به هیچستان غم رو کرده است 
سایة بی‌غمگسار و اشیان بر دوش من 
هر نفس, در حسرت آواز بارانم» ولی 
ابرهاء رم کرده از دنیای وحشت پوش من 
در هوای این قفس. ا شفته و بی‌ همنفس 
تا جنون» پر می گشاید عندلیب هوش من 
با همه دلخستگی خنیاگری از جنس عشق 
نغمة دلبستگی سر می‌دهد در گوش من 
مانده‌ام تا کاروان خشکسالی بگذ رد 


باز هم. باغ شقایق روید از آغوش من 


محسن اعلا-نور حسن اسدی شبدیز" 


3 ۲ خریاك ٩٩‏ اطلاعات‌هفهگس 


چهار رباعی از محمد ر حیمی -رامهرمز 
۱)ماد( 
هرچند که از عشق توبالا تر نیست 
در جمعی و باز از تو تنهاتر نیست 
در باغ جهان زياد گشتم» مادر 


از غنچۀ لبخند تو زیباتر نیست 


)باز 


ازروز ازل که من به تو دل بستم 
ای عشق همیشه کار دادی دستم 
باز آ که در خانه به رویت باز است 
هر وقت سراغ من بیایی هستم 


)دران 


هر لحظه به خود امید باید بدهی 
پیروزی رانوید باید بدهی 
ازادی تاوان عظیمی دارد 
ایران؛ وطنم. شهید باید بدهی 


)اصل 


رفتم چو به شهر کورهاء کور شدم 

از جبر زمانه بود و مجبور شدم 

یک روز که چشم خود گشودم. دیدم 
صد بادیه از اصل خودم دور شدم 


> 


0 


# خانم تکتم آقابالازاده _؟ 

یکی از سروده‌های شما رابا امید ادامه 
پیام صلح را 

از منقار کبوتران دزدیدند 

جنگ 

جهانی شد 

٭ خانم بهناز شاهمرادی - کر مانشاه 

تلاش شمابر ای رسیدن به مر زهای شعر 
ناب ستودنی است: 

برق می‌زنی 

صدایی مهیب می‌نشیند در دلم 

خاکی باران خورده 

که بعد از هر اشک 

# آقای محمدرضا سلیمان زاده - کرج 
سروده‌ش مااز نظر وزن و قافیه و نیز 


علی جان, ساقی کوثر کجایی؟ 

به عرشی يا به ارضی یا سمایی؟ 

علی جان, دین احمد رانگه کن 

نگه بر آدم غرق گنه کن 

علی جان. طور سینین است و زنجیر 

نه تینی باشد و زیتون و انجیر 

و راسر شکستنا 

رم رابا وقاحت در شکستند 

علی جان, سازش فرعون و قیصر 

دریده شیعه‌ات راسینه و سر 

غریبی, بی کسی: یعنی تباهی 

علی جان, ذوالفقارت را چه کردی؟ 

غلام سر به دارت راچه کردی؟ 

علی جان» از نفس واماندم اینک 

ز راه و قافله جا ماندم اینک 

علی جان. ساقی کوثر کجایی؟ 

به عرشی یا به ارضی یا سمایی ؟ 
دکتر ابراهیم واحد 


داد عام است خدار اده 


۰ 


دستاب 


نامه‌های شما همراهان خوب و خوانندگان صمیمی رسید: 
بهن از شاهمرادی -کرمانش اه محمد کریم جوهری - کر مانش اه حمزه اصغری»عبدا... 
بلوچی,تکتم آقابالازاده.نر گس حمیدی -روستای پر زیتون میمند فارس.سید مصیب 
کامران_زرین دشت فار س.خلیل اسانی چله خانی-| ذربایجان شرقی (روستای چله 
اس یاضر ی ار سکع رزوی ارس انس دی رما 
راین.مهدی مر تضوی دراز کل -بابل.محمود شکیبایی لنگرودی -فردیس کرج 


که در زمینه عر وض و قافیه نوشته شده است. 
بگویم که برایت زیبایی فردایم تویی 

بگفتم ز مهربان آغاز فردایم تویی 

گر نباشی با حجاب در رو در او 

نفس او زنده شود در بار تو 

# خانم نغمه محمدی -تهران 

بیت مور د نظر شمارا که سر وده‌خاقانی است. 


به تعریض گفتی که خاقانیا 


چه خوش داشت نظم روان عنصری ۷ 
۳ اآ. , ِ ِ 1۱ 
وزن‌این‌بییت فعولن فعولن فعولن فعل , ۳ 


مه 


به تعری - فعولن مه 
ض گفتی =فعولن 
که خاقا -فعولن 


می‌شود. 


شت نظم - فعولن 

روان عن -فعولن 

صری - فعل 

#۶ خانم حبیبه رحمتی - کرج 
حضور با کلماتی چون عبور و صبور قافیه 


داع 
داغ تو 


#بر دل همه شقایقهاست 
از این رو 

هر روز 

سرخ تر از 


روز قبل 


۵ ژو ليده نساددر ی 


۱ نوشته‌های ناب 


تسا 


(۱۲۷۰51116 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ` 
فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


ی 3 


نم 


نازنینم» خوبم" 
گفته‌بودند: بترسی به سرت می [ یراطفا 
لٍ من توکمی ترس به دل راه بده! 


زهرا برمکی 
NES ELLE O‏ 
ازتمام دنیایک عصر سرد یک چای داغ ویک 
, عصر بخیر توبرایم کافیست 
سولماز نویدی-اصفهان 
برخی آدمهابه این دلیل از مسیر زند گی ما 
می گذرند و می‌روند. تابه ما درسهایی بیاموزند, که 
| اگرمی‌ماندند. هر گزیاد نمی گرفتیم 
۱ علی زندی -کرمانشاه 
" آن‌هنگام که در تلاشی‌تاهمه چی زرادر کنترل 
۱ خویش در آوری. نخواهی توانست.از هیچ چیز لذت 
ببری, آ سوده‌باش»نفس بکش,رها کن و فقط زند گی 
| کن 
۱ احمد عزیزی 
دلتنگم, لبخند دروغکی چرا؟ خوب نیستم مثل 
قرصی که نیمه شسب.بدون آب گیر می کند. گیر 
کر دام در گلوی زندگی! کاش می‌توانستم راحت 
حرف بزنم. چیزی بگویم. از دلتنگی»میان آدمهای 
| اين اتاق مجازی, فقط می گویم دلتنگم و این سکوت 
رادوست دارم.لال بودن رآ ترجیح می‌دهم. وقتی 
کسی نیست عمق درد پنهان شده در حر فهایم را 
حس کند 
رزامختاری-تهران 
همگی رهگذر هستیم. به کسی کینه نگیرید. دل 
" بی کینه قشنگ است.به همه مهر بورزید. به خدا 
" مهر قش نگ است.بشناسید خداراءهر کجانام خدا 
قسنت همان اة فک ا ست 
صدیقان عبدی 
جوین ده‌یابن ده‌بود /گفت پیمبر که چو کوبی 
دری/عاقبت زان در برون آید سری / چون نشینی 
برسر کوی کسی /عاقبت بینی تو هم روی کسی 
شهروز 
| مثل پروانه بمیر دردناک و تنها/امامتولد شو 
ا الهه بیگدلی 


ریاد ٩٩‏ اطلاعات ہد گے 


سس 


پیری به سن نیست. به کیفیت زند گی است. 
به اينکه کتاب نخوانی. هدیه ندهی» ورزش نکنی. 
محبت رأنفهمی. میهمانی نر وی و....عاشق نشوی 
مصطفی باقر پسندی 
می توان تا بامدادان زار زد /می‌توان خود راشبی 
بردارزد/لیک باید بادلی بر از امید /حرف از این 
زند گی. سرشار زد 


اسفند بار نیک زاد 


هس رکه بهنیکی عم ل آغاز کرد /نیکیاوروی 
بدوباز کرد 
قطره اشک 
هر پرهیز کاری گذشته‌ای دارد وهر گناهکاری. 
اینده ای پس قضاوت نکن! 
می دانم اگر قضاوت نادرستی در مورد کسی 
کنیم. دنیا تمام تلاشش رامی کند تامرادر شر ایط او 
قرار دهد. تابه من ثابت کند در تاریکی همه ماشبیه 
به یکدیگریم. در سرزنش و قضاوت کردن دیگران 
محتاط باشیم. وقتی نه از دیر وز او خبر داریم. نه از 


فردای خودمان 
محمدسلمان سیفی -گ رگان 
به خود بپر داز که گر ز درون برنخیزی, به بیرون 
نخواهی رسید 
نگین-ن 


همیشهیادمان باشد. کسانی که از افکار و 
تخیلات عالی محر وم هستند. با الفاظ قشنگ و بیان 
فر ببنده نقایص خود را می‌یوشانند 

فرامرزی -بندرعباس 
توبه کردم که قلم دست نگیرم اما /هاتفی گفت 
که این بیت شنیدن دار د /و خدا خواست که یعقوب 
نبیند اما /شهر بی‌بار مگر ارزش دیدن دارد؟ 
هاتف ساروی 
غصه هایتان را با قاف بنویسید تا هر گز باورشان 
نکنید. انگار قصه بوده‌اند و بس! 

صبح آمده و غزل غزل تقدیمت. موسیقی رودی 
از عسل تقد یمت.ار زنده‌ترین‌هد یه دنیاعشق 
است. آرامش عشق یک بغل تقدیمت 

اردلان -سراب 

وقتی می‌تونی بااسکوت حرف بزنی» به پایه‌های 

لغْزن ده واژه‌ها تکیه نکن, خیلی وقتهاسکوت بر ابر 

طلاست 

گلبرگ 

خداوندی که کرم ابریشم رابه پروانه. دانه شنی 

رابه مر وارید و تکه زغالی را الماس می کند. بر روی 

تونیز کار می کند. پساگر زمان برایت به سختی 
گذشت و تحت فشار بودی غم مخور 

الهه -گرگان 


من‌نام کسی نخوان دهام الا تو/باهیچ کسی 
نمان دهم الا تو /عید امد و من خانه تکانی کردم /از 
دل همه را تکانده‌ام الا تو 
خدول 
مر یا کر مرداست. گونزدمن /تادر آغوشش 
بگیرم تنگ تنگ /من ز او عمر ی ستانم جاودان /اوز 
من دلقی ستاند رنگ رنگ 
ناهید احمدی -همدان 
دلم از عشق بی زنجیر می‌ترسه /از این دنیای 
پی‌تقصیر می‌ترسه /همش دوس داره‌عاشق شه 
ولی /از عشق بی تقدیر می تر سه /دلم اصلا نمی تونه 
توخوابم عاشقت باشه /|خه يه عمره از یه خواب 
بی تعبیر می تر سه /تو می دونی و می دونم /نمی دونم 
چرااماء دلم دلگیر می‌تر سه 
مشتی امي 
مرد آهسته در گوش فرزند تازه به بلوغ 
رسیده‌اش گفت: پسرم فقط در دنیا یک گناه‌هست 
و آن دزدی است. در زند گی هر گز دزدی نکن! 
پسر متعجب ومبهوت به پدر نگاه کرد بدین 
معناکه‌اوهر گزدست کح‌نداشته. پدر به‌نگاه 
متعجب فرزند. لبخندی زد و ادامه داد:در زند گی 
دروغ‌نگو, چرا که‌اگر گفتی. صداقت رادزدیده‌ای 
خیانت نکن, که‌اگر کردی.عشق رادزدیده‌ای. 
خشونت نکن, که‌اگر کردی. محبت رادزدیده‌ای. 
ناحق نگو, که اگر گفتی. حق را دزدیده‌ای, بی‌حیایی 
نکن. که ا گر کردی, شرافت رادزدیده‌ای, یس فقط 
در زند کی دزدی نکن... 


فاطمه آیینی 


گاهی خیلی راحت‌تر است که با وجود اندوهی 
که در درونتان موج می‌زن د. لبخند بزنید. تااینکه 
بخواهید به همه عالم علت غمگینی تان ر اتوضیح 
دهد 


محمدر ضا 


آنچه در مدرسه یک عمر بیاموختمی /به یکی 

عشوه‌ساقی همه بفر وختمی /ای بی خبر از سوخته و 
سوختنی /عشق آمدنی بود. نه اموختنی! 

تیرگری -بهشهر 

یک دانه ز تسبیح نماز سحرت راء یکبار به نام من 

محتاح بینداز شاید که همان دانه تسبیح دعایت, 

یکباره بیفتد به دریای اجابت 
حکیمه 


وقتی پر نده‌ای زنده است. مور جه‌ها رامی خورد. 
اماوقتی می مير د. مور جه‌ها او رامی خورند...! زمانه و 
شرایط در هر موقعیتی متفاوت است.در زند گی هیچ 
کس را تحقیر نکنیم. شاید آمر وز قدر تمند باشیم ولی 
یادمان باشد زمان قدر تمندتر از ماست! 


پرویز غفارالد بنی-رشت 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر:داود باز خو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


حرف (ر) چه تعداد است؟ 


۱-مرتفع‌ترین رشته کوه زمین - 
روزنامه نگار ۲ -سهل - گندمگون. 
سبزه_شهری در یونان_مطلق العنان 
۳-قاضی ورزشی -دورویی کردن 
_طرف.جانب ۴ -شهر نیروگاهی 
مازندران از رشته‌های دبیر ستانی در 
قدیم-فالگیر-جام قهرمانی ۵-آرزوها 
سنوعی کفش_-مشپور ۶-پشته بلند 
خی ارس ها اس ای 
ساده ۷-باشکوه_ینهان-عز یز همه - 
او۸-از آبزی ان خطرناک -نوعی قایق 
و دور 
لقوه-دهان‌دره ۰ ۱-نام بتی بود که به 
شکل پیرزن ساخته بودند_از طوایف 
چهار لنگ بختیاری-سر گرد قدیم 
۱-یسوند شباهت _-شهری در فارس 
-برنج فروش -مقابل وحشی ۱۲ -از 
شاهان ساسانی_اشاره_جوهر مازو 
-عزیز عرب ۱۳ -ورزشی راکتی - 
مترسک_رودی مرزی ۳ ۱-جایز - 
نماینده مردم در مجلس -گلی است 
ال۱8 دو اه 
جنگ دراساطیر یونانی_ کار زار»نبرد 
۶-داغ جگرسوز-برقرار -تماماً 
_ازالقاب حضرت علی(ع) ۱۷ -از 
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عمودی: 
!-ظرف کوبیدنی_پاکی زه_فیلمنامه نویس 
۲ -تصدیق فرنگی -دبیرستان-سمت چپ -حاکم 
۳-بانوی فرانسوی -گرفتگی زبان از القاب 
باریتعالی ۴-مادر ترک مر کز نروژ-کندن علفهای 
هرزه-اطوار ۵-رفیع -فوج. قشون کش ور بقر اط 
۶-واحدی در طول -تک -شهری در سیستان و 
بلوچستان_دست ۷-بنیان-از توابع کردستان 
_معمول-قدرت. زور ۸-درخشان -کند زبان 
_کشورتب‌دار ٩‏ -گود. عمیق گر ماس نج صد 
درجه‌ای_-پیامبر ۰ ای رون برس 
دار بزرگ ۱ ۱ -نویسنده-ورم -تکیه زدن به چیزی 
_جایگاه ویزه‌در سینماو تتاتر ۲ ۱-مثل و مانند 
-شناس _روادید_خالو۳ ۱لنگرگاه-پرنده‌ای 
حلال گوشت -مبحئی در علوم جدید ۱۴ -شهری 
درفارس_-فلانی_بار کش شهری _جای قر آن 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 


مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیدا تو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
بک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 
و نام نو بسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 


۷۰ 


#8 لا 


۷ 
۳۹5 
۳۰ 
۳۳5 
۳5 
ری 
۳۳5 
2 
۳5 
۳ 


۳ 
١ 
SE 
5 
ی‎ 
۳ 
5 
5 
۳ 
Ê 
۳ 
۳ 


1 ۱ 
e 
۳5 


۵ ۱-گرامی‌تر-سود_وسیله ار تباطی شنیداری 
۶-حمام‌لاغری_-مفصل در _ولیکن_قلعه 
۷ ۱-ارتباط فکری‌میان دوتن از مسافت دور - 
بخشنده-لباس سنتی زنان هندی 


اجک سل ۳۷۵۰ و۳ 


اسامی بر ند گان جدول ۳۷۳۹ 
۱-مجتبی طاهریان -بهشهر 
۲-صاحبعلی رضانژاد -شیروان 
۳-نفیسه نشانی -تهران 
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جدول شرح درمتن 
OCD‏ 


آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمابند. یک نفروبرای‌جداول سود و کو و کاکور و وهیداتونیز انفر به قیدقرعه‌انتخاب 


از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌ه ریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم‌می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام‌نویسنده 
همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه, لازم نیست پست سفارشی شود. 
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٤‏ خریاد ٩۳‏ اطلاعات‌هقگ 


اعد اد !تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


با هوش خود کلذجار بروید ۱ 


زبرنظر: سهراب صفادار 


در تصویر شبر 
رباتبا 
در اینجادو 
تصوير از شهر رباتها 
رامی بینید که در 
یک نظر کاملاً مشابه 
هم به نظر می آیند. 
امابا کمی دقت 
دوازده اختلاف 
رات اد 
خواهید کرد. موفق 
باشید. 


مارپیچ 
می خواهیم از 
این مارپیچ پر پیچ 
وخم شده و پس از | ١‏ 2 
میان این خطوط تو ) اح بے 
در تو از سمت راست 
وپایین ان خارج 
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کنید. چنانچه موفق نشد ید می توانید بامر اجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح رابیابید. 
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شکلیای پنہان در تصویر فروشگاه 
بچه‌هادر فر وشگاه‌مشغول خر ید پوشاک و کتاب‌هستند.امادر این تصویر ۲ اشکل‌دیگرنیز 
پنهان شده‌است که‌باتوجه‌به شکلهاواسامی‌داده‌شده می‌خواهیم تا آ نها راد تصویر اصلی پیدا 
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-دخترم.من ومادرت رفیق گرمابه و گلستان 
بود یم. ازاون دوستای قد یمی. توهم مثل دختر 
خودم می‌مونی. چند شب قبل خواب مادرت 
رودیدم.اومد ویه‌دسته گل سفیدداددستم. 
می خواست که من مواظبش باشم. به دلم افتاد 
اون گل سفید تویی.مادرت ازاینکه تنهاو بی سرو 
سامون موندی ناراحته. می‌دونی دختر م. مرده‌ها 
از اتفاقهای این دنیاباخبرن.دلم می‌خواد باسرو 
سامون دادن تودوستیم رودرحق‌مادرت‌ادا 
کنم. خدارو خوش نمیاد بیشتر از این تنها بمونی. 
بالاخره توهم باید ازدواج کنی تاروزای باقیمونده 
عمرت بیهوده هدر نره. بر ادرات که‌اون سر دنیا 
در گیر زند گی خودشون هستن توهم باید به فکر 
خودت باشی و کاری بکنی! 

لبخند تلخی بر چهره‌ام نشست و یک دفعه سر 
درد دلم باز شد و گفتم: حاج خانم جان! شما که 
غر يبه نیستینه به اون روزا که چپ ور است برام 
خواستگار می اومد نه به حالا که د یگه هیچ کسی از 
در خونه‌مون هم رد نمیشه.انگار شانس واقبال از 
ووک وت ار کو مس کا 
بخواد زنش باشم؟اگه شما کسی رو دیدی سلام 
من رو هم برسون ! ۱ 

حاج خانم کمی این دلو ان دل کرد و کم کم 
رفت سراصل مطلب و گفت: 

"دخترم.واقعیت‌اینه که‌توی آشناهای‌مامردی 


هست که می خواد از د واج کنه. اون یه بار اتفاقی تو رو 
وقتی که داشتی بامن سلام و علیک می کر دی دیده و 
اک می کن ا 
۲ ام ۲ 

کمی مکث کردم و گفتم: خود تون هم می‌دونین 
که هر چی از سن من می گذ ره شانس از دواجم کمتر 
میشه. به اندازه کافی وقت تلف کردم. دیگه وقتش 
رسیده که دست از سر تنهایی بر دارم ۲ 

حاج خانم لبخند ی زد و گفت: باشه عزیزم. پس 
من به هاشم زنگ می‌زنم و میگم خودش رو برای 
خواستگاری و آشنایی بیشتر آماده کنه. دلت شور 
ی : o‏ 1 
نزنه. من بد تو رو نمی‌خوام. طرف دم حسابیه 1 


۵ اد 2۵ 
۶۱۲ ۶۱۲ 


تک دختر خانواده‌بودم و در نازو نعمت به سر 
می‌بردم و هر چه آراده‌می کردم برایم فر آهم بود. 
وقتی دو برادر بزر گترم برای ادامه تحصیل به خارج 
از کشور رفتند. من ماندم ومادر وپدری که بیشتر 
از هر وقت دیگری به من نیاز داشتند. 

خواستگاران رنگ و وارنگ از هر قشر و طبقه 
وتحصیلاتی می آمدند ومی‌رفتند. آن روزها بلند 
پرواز بودم و رویاهای بزرگی در سر داشتم برای 
همین موقعیتهای ازدواج رایکی پس از دیگری 
از دست می‌دادم. 
منتظر آدم‌بهتری‌بودم.ازطرفی 
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نمی خواستم والدینم را تنها بگذارم. نمی‌دانم شاید 
همهاینها بهانه بود. شاید در آن روزها آمادگی و 
موقعیت تشکیل زند گی مشتر ک رانداشتم. 

فکر می کردم همیشه بهترین خواهم ماند و 
همیشه کسانی می‌خواهند که خواستگار پروپ 
قر ص من باشند. بی خبر و غافل از روزهایی که از 
پی هم می گذرند و ردپایشان چهره‌ام را بی‌رنگ 
لباسهای تر که‌ای و خوش دوخت راندارم و دلم 
روز به اینجا برسم. زند گی با مادر و پدر پیرم بامن 
چه کرده‌بود؟ 

آینده نگر و ریز بین شده بودم و هميشه ته دلم 
یک نگرانی موج می‌زد و آن سلامت مادر و پدرم 
بودوترس ازدست‌دادنشان.هر چه سنم بالا تر 
می‌رفت. سختگیر تر و بی میل تر می‌شد م و در نتیجه 
همه از از دواج با من ناامید می‌ شدند و یکباره‌دورم 
خلوت شد. دیگر نه آمد و رفتی بود ونه تلفنی. دیگر 
هیچ کس از من جواب نمی‌خواست. اوایل به روی 
خودم نمی آوردم همچنان سرم رابالا می گر فتم. 
انگار که کسی رالایق خودم نمی‌دانم اما بیماری 
مادر و پدرم وازدست‌دادنشان‌دریک سال وبا 
فاصله چند ماه مهلک‌ترین ضربه زند گی‌ام بود. 
تنها شده بودم. من بودم ویک خانه بزرگ که نه سر 
داشت ونه ته.من‌هم‌داشتم آخرین فرصتهایم را 
ازدست می‌دادم.سنم بالامی‌رفت ودیگر داشتم 
باور می کردم که روی یک زند گی گرم خانواد گی را 
مادرم و زن خوش سر و زبانی بود.به خانه‌مان امد 
و از هاشم حرف زد. 

وقتی حاج خانم رفت. به وضوح حر کت خون را 
توی ر گهایم حس می کردم. گونه‌هایم داشت گر 
می گرفت. آرام و قرار نداشتم. حال و هوای روزهای 
سربه هوایی جوانی برایم تداعی می‌شد. 

سبک شد هو ته دلم خوشحال بودم.بالا خره کسی 
رامی‌یافتم که تنهایی‌ام راپر کند. کسی که بتواند 
برایم یک کانون گرم درست کند و شاید دو بچه 
قد و نیم قد. کسی چه می دانست؟ شاید من و هاشم 
می‌توانستیم در کنار هم خوشبخت باشیم. 

به سر عت به قرار و مداری که حاج خانم گذاشته 
بود نزدیک می‌شدیم و من بی تاب و قرار خانه را اب 
وجارو کردم و اماده پذیرایی شدم. درست به موقع 
زنگ خانه به صدادر آمد. چادر سفید به سر کردم 
و به میهمانان خوشامد گفتم. 

اول حاج خانم داخل شد. بعد مردی خوش قد و 
قامت با موهایی خا کستری و به دنبال او زنی رنگ 
پریده و ناتوان. سن زبادی نداشت اما معلوم بود که 
زند گی بار زیادی روی شانه هایش گذاشته, چیزی 
که او را پیر تر نشان می‌داد. 

حاج خانم سر صحبت راباز کرد و گفت: دخترم. 
این‌هم اقاهاشم که دربارهش حرف زده‌بود. 


حالا ماموریت من تموم شده. خودتون می‌دونین 
وتصمیمی که می گیرین اما اگه از من بپرسی 
شوهر بهتر از هاشم پیدا نمی کنی. دیگه خودت 
می‌دونی ... 

هنوز حر فهای حاج خانم تمام نشده‌بود که همان 
زن رنگ پریده نفس نفس زنان حر فهای حاج خانم 
راپی گرفت و گفت: 

"معلومه که خانم شایسته و کدبانوبی‌هستین. 
البته حاج خانم قبلاازشما تعریف کرده بود اما حالا 
رو قبول می کنین يانه ... 

زبانم بند آمده و کمی هول شده بودم. هاج و واج 
مانده‌بودم که موضوع چیست؟ با نگاه پرسشگر به 
حاج خانم نگاه کر دم.او گفت: بهتر نیست بذاریم 
هم می‌تونستم همه چیز رو تعری_ف کنم آمابهتر 
دیدم خودشون با هم حرف بزنن. "و بعد به بهانه‌ای 
دست زن را که تا ان موقع نمی‌دانستم چه نسبتی با 
خواستگارم دارد. گرفت و به حياط کشاند. 

حاج خانم این کار راکرد تامن‌وهاشم باهم 
حرف بزنیم. سراپا گوش شدم. هاشم گفت: 

"هیچ چیز بهتر از رو راستی نیست. تر جیح میدم 
همه چیز روبگم و تصمیم گیری روبه عهده خود تون 
بذارم.اين خانم همسر منه. ما چهارتا بچه داریم که 
هر کدوم برای خودشون آقا و خانمی شدن. ما توی 
سنین پایین با هم ازدواج کردیم. عاشق هم بودیم 
ام امد تیه که د کتر ااز زنم قطع امید کر دن.اون به 
سرطان مبتلاست و دیگه نمیشه براش کاری کر د. 
حالا هم پاش رو کرده‌توی یه کفش که من قبل از 
مر گم باید برای تو زن بگیرم و گرنه با خیال راحت 
نمی‌میرم.من هم بعد از کلی امتناع بالا خره قبول 
کردم. وقتی شمارو دیدم حس کردم می تونيم زوج 
خوبی برای هم باشیم. حالا شمایید که باید تصمیم 
بگیرین ولی اگه جوابتون مثبت بود بايد بدونین 
که می‌خوام بزرگی و احترام همسرم توی زمان 
حیات و بعد از اون حفظ بشه. زنم بر ای من خیلی از 
خودش گذشت واین تنها کاریه که می‌تونم انجام 
بدم. در ضمن بچه‌های من هیچ زحمتی برای شما 
تخد اهنت داشت هر خهار تا شون سل وروی بای 
خودشون هستن . 

وقتی‌هاشم رفت‌هنوز حر فهایش توی گوشم بود. 
درنگاهش موجی از اعتماد واطمینان وجودداشت و 
صدایش آدم رادلگرم می کرد. دلم می‌خواست به او 
بله بگویم ولی شرایطش تنم رامی‌لرزاند. همسرش 
چطور می‌توانست مرا تحمل کند؟ 

بعد از چند روز فکر کردن. نمی‌توانستم هاشم 
حرف بزنیم.برأی همین وقتی حاج خانم بر ای جواب 
گرفتن آمد به او گفتم که قبول می کنم. 

بااسرعت برق و باد همه کارها انجام شد و بعد 
از یکی دو ماه‌هاشم در خانه‌ام بود. پدرم برایم پول 


وخانه گذاشته‌بود واز نظر مادی به هاش نیازی 
نداشتم ولی از نظر روحی و عاطفی واقعا به او نیاز 
داشتم. ۱ 

وقتی بااودمخور شدم وابستگی ام هم بیشتر 
شد.سرد و گرم چشیده بود و خوب می‌توانست دل 
مرابه دست اورد. اصلا کاری نمی کر د که ناراحتم 
و بچه هایش رامراقبت می کرد. 

همه آشنایانش بامحبت واحترام با من رفتار 
می کر دند. در این موج عظیم شادی و خوشبختی 
فقط جای یک بچه خالی بود؛ بچه‌ای که ثمرهعشقم 
i E‏ 
بناگوش سرخ شد و گفت: 

" می‌خوای سرییری من رو مضحکه دست 
مردم کنی ؟ همین مونده که بچه بغل کنم وتوی 
کوچه و خیابون راه‌بیفتم. من الان باید پدر بزرگ 

> ۰2 ۱ 
باشم. دیگه از بدر شدنم گذشته . 
۳ ۱ ۰ ۳ 1 

عمرم بدون بچه زند گی کنم؟ مگه من دل ندارم ؟ 
وقتی با یه دختر ازدواج می کردی فکر اینجا رو 
دارم. چراداری وقت رو تلف می کنی "؟ 

هاشم لحظاتی سکوت کرد سپس گفت: 

من واقعا دوستت دارم و حاضرم برای شادی 
بدونی.جی ز این بهتر ؟ بد ون دردسر صاحب 


|" 


چند تابچه میشی ! 

حرفهای هاشم به نظرم خیلی مسخره می آمد. 
من دلم می خواست بچه خودم راداشته‌باشم. 
ازاینکه هاشم می‌خواست مرااز حق مادر شدن 
محروم کند احساس بدی داشتم. شاید واقعا 
دوستم نداشت. شاید به خاطر ارث و میراث بود. 
شاید من بیهوده به او دلبسته بودم. 

او جطور می توانست این خواسته مرانادیده 
بگیرد؟ از چشمم افتاد. دیگر نمی توانستم مثل 
ام کر ار 
می‌دیدم. فاصله‌ای که روزبه روز عمیق تر می‌شد. 
من‌یک کانون گرم خانواد گی می‌خواستم و هاشم 
یک خانه ارام و بی‌درد ِ 


ح ست _- 


هنوز یکس ال نشده بود که من و هاشم از هم 
دیگری کنارم باشد امااورفت تاروزهای آخر عمر 
همسرش را کنار او وفر زندانش باشد. حالادرد 
عمیقی روح و جان مرادربر گرفته» خیلی بیشتر از 
آن موقع که تنها بودم... 


۱ 


۱ 


۱ 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 
مک 


اد دا 


بیچاره‌از دود زیاد خفه شده باشد. دست وبای 
خانم وین به شدت سوخته بود و تمام سر وصورت 
و موهایش دوده‌ای بود. کرو کر گوشش رانزدیک 
کر د. صدایی نشنید. دوباره کوشش کر د واین بار 
اقا اف a‏ ا 
نفس عمیقی کشید وخدار اشک ر کر د.جهره‌دختر های 
خانم وین لحظه‌ای از مقابل چشمانش دور نمی‌شد و 
کرو کر مدام به آنها فکر می کرد. خانم وین سخت 
نفس می کشید و بیهوش بود ولی زنده بود واین خبر 
برای کرو کر و بقیه ارزش زیادی داشت. 

کرو کر بهسختی خانم وین رات طبقه اول برد 
بعد از همسایه‌ها خواست کمک کنند. دختر ها 
هنوز بی‌تایی می کر دند و چشم به راه آقای کرو کر و 
مادرشان بودند. کر و کر با شادمانی به انها مژده‌داد 
که مادرشان زندهاست. دختر ها به طرف مادرشان 
دویدن د واورامحکم در آغوش گرفتند. ماموران 
ا تش‌نشانی هم از راه رسیدند و باعجله دست به 
کار شدند. کرو کر موقعیت رابرای آنهاشرح داد 
وتاکید کرد که خودش | تش‌نشان است و کسی 
خانه نیست. 

خانم وین رابا آمبولانس به بیمارستان منتقل 
کردند و یکی از همسایه‌ها به اقای وین که بی خبر 
از همه جادر محل کارش مشغول بود خبر داد تا 
خودش رابررساند. آ قای وین صبح خیلی زود به 
محل کارش رفته بود. خانم وین هم به آشپزخانه 
رفته بود که برای دخترهاوخودش صبحانه گرم 
اماده کنداماوقتی به اتاق خوابش می رود تادر 
این فاصله کمی دراز بکشد خوابش می‌بر د و همین 
E EES‏ 

آقای وین وقتی ماجرارااز دخترهایش و 
همسایه‌ها شنید از فدا کاری دیو کر و کر تشکر کرد 
و برای دیدن همسرش به بیمارستان رفت. دیو 
رک رک رای اد ره 
بیمارستان رفت. خانم وین چیزی از حادثه به خاطر 
نمی | ورد جز اینکه صدایی شنیده که اخطار می داد 
خانه آتش گرفته. خانم وین از آقای کرو کر تشکر 


کرد. جند روز بعد مقامات محلی بر ای دیو کر و کر 


مراسم تقدیری گرفتند و به اونشان شجاعت اهدا 
کر دندولی خبرهای خوب همچن ان در راه‌بود و 
کرو کر بالاخره یاداش فدا کار بهای صادقانه دوران 
خدمتش بخصوص نجات خانواده وین را دریافت 
کرد.او بار دیگر به محل کارش باز گشت و دوران 
خدمتش راشروع کرد. 
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@ اسیینهد۱ 


گفت و گو: شراره داوودی 


× کار اجرای زنده تلویزیونی و یا رفتن روی 
استیج برای شما کار سختی نیست؟ 

من از سال ۷۵ اجرا را تجربه کردم. از آنهایی 
هستم که در دوره‌ای بالاترین ساعت بخش زنده 
تلویزیون را داشتم. به طوری که صبح و ظهر و 
شب در برنامه زنده دیده می‌شدم. در این ميان در 
۱ ر 
برای پلیس, یکی هم درباره خانواده‌ه. برنامه‌های 
متفاوت در یک زمان. به هر حال اگر اجرارا درک 
کرده باشی و ارتباط گرفته باشی: مانند این است 
کار کات E a e‏ 
و شلوار را حوب می دوز 3: بپرسید لباس دوختن 
هستم» دیگر سخت نیست و لذت می‌برم. 

×«اما به هر حال خستگی خودش رادارد 

اصلاً زند گی کردن خستگی دارد. همه کارها 
خستگی خودش را دارد. اما اگر بخواهم صادقانه 
صحبت کنم. این کار استرس و اضطراب زیادی 
دارد و اگر خودستایی نباشد. کسانی که اجرا 
می کنند نسبت به آنهایی که بازی می کنند. هیجان 
و اضطراب بیشتری هم دارند. کار رساته سخت 
است و همیشه باید در اوج باشی که بتوانی مخاطب 
را با خودت همراه نگه داری کما اینکه خیلی‌ها در 
اوج بودند و حالا دیگر نیستند. 

(شمابرای اینکه در اوج بمانید.چه کردید ؟ 

اول خواست خدا و لطف مردم بوده آنفت. اما 
من از روز اولی که وارد این کار شدم» نگاهم به کار 
در تلویزیون هنرجویی بوده و هیچ برنامه‌ای برای 
معروف شدن نداشتم. بلکه کاری داشتم که از انجام 
ان لذت می‌بردم. دیپلم و لیسانس رادر رشته هنر 
گرفته‌ام و همه عمر و زندگی‌ام با هنر سر و کار 


حسین ر ثبعی 


هنوز خود را موفق نمی دانم 


داشته‌ام. رشته تحصیلی‌ام نقاشی بوده و آتلیه دارم 
کمبودی برای دیده شدن ندارم. 

× همه آدمها در دوران کودکی و نوجوانی 
تصوری از بز ر گسالی خودشان‌دار ند.در آن‌دوره 
چه تصویری از خودتان داشتید؟ 

یک قانون روانشناسی است که می گوید باید در 
زند گی هد فگذاری داشته باشید. به هر حال به سمت 
دریاح ر کت می کنی».ممکن است به آن‌نرسی.امادر 
مسیریک‌ساحل‌یاجنگلی که تحت تاثیر زیبایی دریا 
است. برسی؛ در این صورت ممکن است در مسیر 
حر کت کنی.اماجیز تازه‌ای پیدامی کنی.من از سنین 
پایین و با توجه به اینکه بیش فعال هم بودم و تقریبا 
۱۰ سال هم با برادرم تفاوت سنی دارم تا مدتها 
تک پسر محسوب می‌شدم و کارهایی انجام داده‌ام 
که شاید خیلی‌های دیگر انجام نداده باشند. 

من در کود کی تجربه پریدن از پنجره طبقه دوم 
در میان برف رادارم و اين کار را تنها برای این انجام 
دادم که پرواز را دوست داشتم و می‌خواستم ببینم 
چه می‌شود. در نهایت هم با بیل از میان انبوهی 
برف مرا خارج کردند! حتی در ان زمان دو سه 
باری در خانه‌مان آتش روشن کردم یک‌بار زیر 
پرده آتش روشن کردم و می‌خواستم ببینم چه 
می‌شود که پرده شعله‌ور شد! در ان دوران جوجه 
می‌خریدم و دلم می‌خواست برایش خانه بسازم. 
اما نمی‌دانستم بايد اول لانه را درست کنم و بعد 
جوجه را داخل آن بگذارم. بلکه خانه را روی سر 
و دوباره‌می‌خریدم!آما از ۷-۸سالگی در مغازه پدرم 
که تر میم عتیقه انجام می‌داد. کار می کر دم و در ۱۰ 
سالگی در این زمینه استاد شده بودم و برای خودم 
شا گر د داشتم.اين جریان تاسال ۰ ۷ که وارد دانشگاه 
شدم» ادامه داشت و بعد از ان هم همان مغازه پدر 
را اتلیه نقاشی کردم. 

ین فعالیت‌های هنر ی از سنین پایین شمارا 
به سمت رشته‌های هنری در دانشگاه کشاند؟ 

دقیقاء البته من از ۸-۹ سالگی هم نقاشی 


حسین رفیعی را اگر تنها با ف ف نشناسیم. قطعا ف ف جزئی از خاطرات کود کی و نوجوانی 
بسیاری از ماست. رفیعی متولد سال ۴۸ در محله نظام آباد تهران است و به گفته خودش 
کود کی پر جنب و جوشی‌داشته و در صد د تجر به هر چیزی بوده.از همین رواو استاد نقاشی است 
که در تلویز یون مجری گری می کند.روی استیج می رود ودر تتاتر فیلم وسریال بازی می کند. 
رفیعی در خاطرات سه‌نسل از مر دمی که با تلویزیون بزر گ شده‌اند. حضور داشته و دارد؛برای 
صحبت با او در یکی از روزهای شلوغ مهمانش شدیم. وقتی در یکی از فرهنگسراهای تهران 
اجرای برنامه داشت وما پشت استیج بااو مصاحبه کردیم؛ یک ربع اجراداشت. ۰ (دقیقه‌باما 
مصاحبه می کرد! گفت و گوی مارا با این استاد نقاشی مجری و باز یگر در ادامه می‌خوانید: 


6 خرداد ٩۳0‏ ات ہا گے 


کشیدن را شروع کرده بودم و به سبک باب راس 
تابلو می کشیدم و کارهایم بیشتر بازاری بود و در 
مدرسه در دهه فجر نمایشگاهی از نقاشی‌های من 
بریا کر دند و همان‌جا بود که یکی از معلمها به من 
گفت که باید بروی هنرستان. از اول دبیرستان 
در هنرستان نقاشی خواندم 9 سال ۶٩‏ جزء اولین 
ورودی‌های دانشگاه هنر بودم که قبول شدم و بعد 
از اینکه دیپلم گرفتم. هنر خواندم. اما در سال ۷۲ 
وارد تلویزیون شدم. 

ماجرای ورودتان به تلویزیون چه بود؟ 

امیر غفا رمنش از دوستانم بود و گفت برای تست 
بازیگری پیش آقای داریوش کاردان و مهرداد 
خسروی برویم. بعد از تست از من خوششان آمد 
و گفتند از فردا برای تمرین بیا! اولین کاری که در 
تلویزیون انجام دادم مجموعه د سال 
۳ مجموعه نوید بابا" با بیژن بنفشه‌خواه را کار 
کردیم. سال ۷۴ هم در سریال سفر به چزابه" 
حضور داشتم. همان سالها فعالیتهایی در سینما هم 
داشتم. اما از سال ۷۵ وارد کار اجرا شدم و سال ۷۷ 
مجموعه آنیم‌رخ "شروع شد. 

کشما ادم خوش اخلاقی‌هستید یابداخلاق ؟ 

بداخلاق نیستم. ولی همینی هستم که شما هم 
دیدید! شاید در برخورد اول سرد به نظر بیایم. اما 
در کلاسهایم بد اخلاق هستم و می‌توانم بگویم معلم 
بداخلاقی محسوب می‌شوم. من بعد از کلاس با 
می‌آید. باید همه حواسش را به کار بدهد. 

× حالا برویم به سراغ مجری‌گری شما و 
شکل كرف شحصيت و 

در آن سالها برنامه‌ای با بیژن بنفشه‌خواه به نام 
خوشحال وشاکی داشتیم که من و بیژن در تضاد 
یکدیگر لباس می‌پوشیدیم. از طرفی من از کود کی 
دوستی به‌نام فرامرز داشت م که خیلی لوس بود وماهم 
اوراف فصدامی کردیم! کل هم توی دماغی صحبت 
می کرد و با اينکه هیچ کاری بلد نبود. تمام مدت 
بلوف می‌زد؛ من از دیوار راست بالامی‌روم یا من 


بامشت می‌زنم درخت رامی‌تر کانم . 
در برنامه و نزدیک روز نوجوان که 
بود آقای حسن‌زاده کار گردان کار 
از ما پررسیدند که چه ایده‌ای داریم. 
من کاراکتر همین دوستم را معرفی 
کردم که موردتوجه قرار گرفت و 
بودم که از همه چیز ایراد می گرفتم 
و از جمله‌هایی مثل "واقعا یک میلیون 
تومان پول توجیبی کم است یا من 
برای مدرسه رفتن ماشین شخصی 
می‌خواهم " استفاده می کر دم. در ان زمان مدير 
شبکه از این کاراکتر خوشش آمد و وقتی که قرار 
بود نیم رخ رادر ۷۷/۷/۷تمام کنند.از من خواستند 
که با ف ف وارد مجموعه شوم و این تاریخ را در 
ذهن مخاطبان جا بیندازم که بخواهند بدانند چه 
می‌شود. آمدیم و اجرا کردیم. اما برنامه تمام تشد 
و از شخصیت خوششان امده بود! به همین دلیل 
سه سال بعد از آن همچنان برنامه ادامه داشت و 
پخش می‌شد. 

ل(بعد از نیم‌رخ اجرابرای‌شماجدی‌ترنشد ؟ 

من حسین رفیعی که صاحب فرزند هستم و 
مدیریت یک خانواده را بر عهده دارم و باید امرار 
معاش کنم وبه‌هر حال این موضوع که در ا مد داشته 
باشم برایم اهمیت دارد. به هر روی اجر ا هم در امد 
بیشتری دارد و من هم به این سمت کشانده شدم. 
به خاطر درخواست‌های بیشتر و در امد بهتری که 
داشتم. برای مثال وقتی قرار می‌شود در یک سر بال 
بازی کنید. ممکن است از #صبح تا ۶عصر تنهابرای 
یک سکانس افیش باشید و کار هم سه. چهار ماه 
طول بکشد. بادر نظر گر فتناینکه اصاً معلوم نیست 
کار جه د انه رات اما در آخرا آین‌طور نت 
قر ار داد یک ساله می بند ید صبحهادوساعت پخش 
زنده دارید و بعد از آن به کارهای دیگر زند گیتان 
رد ا ا کر ا 
برای من شاخص نیستند. مهم برای من‌آین‌است که 
زند گی می کنم.در دنیای هنر قدم می ز نم وآدمهای 
هنر مند در اطرافم هستند ولذت می‌بر م. 

لافر زندان خودتان در سن نوجوانی هستند ؟ 

یک پسر ۱۷ ساله و دختری ٩‏ ساله دارم که هر 
دو در دوران نوجوانی هستند. در خانه ما قانونی 
حاکم است: اینکه ما یک خانواده چهار نفره هستیم 
و خانه‌مان چهار قسمت دارد. هر کسی بخش خود و 
مسئولیت‌های خودش رادار د. من در باره‌اتاق دختر 
وپسرم‌مشاوره‌وپیشنهادمی‌دهم,قر آرنیست چیزی 
را تحمیل کنم. درباره تحصیل هم همین طور است. 
به آنها گفته‌ام تحصیل در همه‌جای دنیا یک اجار 
است. اما اینکه دوران آرام یا سختی داشته باشید, 
دست خودتان است و قرار ثیست با آنها به شکلی 
برخورد کنیم که نمره خاصی باید بگیر ند.چون به 
هر حال ما قبول کرده‌ايم که فرصت ۲۰ ساله‌ای 


داریم که بچه‌ها کنارمان زند گی می کنند. درست 


است که بعد از آن هم در خانه ماهستند. اما مستقل 
می‌شوند و برخی تصمیم گیری‌های خودشان را 
دارند. معتقدم نوجوان نبض تپنده جامعه است و 
خامعه‌ای کف ترخوان فعال و ادات شاه باشن 
قطعا مر يض است. 

شما با مجری‌های مختلف و زیادی همکاری 
داشته‌اید.این‌همکاری کر دن‌قلق خاصی دارد؟ 

به طور کلی شر یک داشتن کار سختی است, چون 
باید با همدیگر هماهنگ باشید و بتوانید همدیگر را 
کامل کنید.با امیر حسین مدرس سالها کار می کر دم 
ویکی از دلایل خوب شدن کار این بود که ما همد یگر 
را خوب می‌فهميديم. بخش جدی کار بر عهده او 
بود» بخش طنز راهم من انجام می‌دادم و برنامه‌مان 
کاملا مشخص بود. هیچ‌وقت دو مجری طنز یا دو 
مجری جدی در کنار هم خوب نمی‌شوند و از قدیم 
هم این را داشته‌ايم. 

× شما از ان دسته مجری‌هایی هستید که 
با همکار خودتان خیلی شوخی می‌کنید. اتفاق 
نیفتاده این شوخی‌ها به ناراحتی کشیده شود؟ 

به هر حال من کار نقاشی انجام می‌دهم و قلم 
کاریکاتور و طنز گاهی تلخ است. در همه‌جای دنیا 
هم این‌طور است. اما ظرفیت بالایی لازم است. 
ازطرفی دیده‌اید که معمولا با ادمهای معروف 
شوخی می کنند. چون شناخته شده هستند. انها 
هم ظرفیت خودشان را بالا می‌برند. البته شوخی با 
تحقیر و توهین فرق می کندو صحبت با لهجه‌های 
محلی هم به هیچ وجه بد نیست و آن را اصلاً توهین 
نمی‌دانم. چون فکر می کنم هر گز توهین نیست. 

×آقای روشن پژوه‌در گفت و گویی‌باما گفتند 
که وقتی بچه بودند. مجید قناد را در تلویزیون 
می د یدند آیااز کود کی خود تان کسی رابه خاطر 
دار ید که اجرایش در ذهنتان مانده باشد؟ 

البته مجید قناد که سنی ندار د. مسعود روشن پژ وه 
خودش متولد ۱۰۰ هزار است.(می‌خندد) خودم 
کسی را یادم نیست. اما در گذشته فرق می کرد 
و مثلاً زمانی که خودم نیم‌رخ را اجرا می کردم ۲۵ 
ساله بودم و ممکن است در خاطره یک فرد ۱۵ ساله 
مانده باشم و او هنوز هم مرا در تلویزیون می‌بیند. اما 
واقعیت این است که من هر گز نمی‌خواستم جای 
کسی باشم. من در کود کی خودم نقاشی می کردم, 


کار می کردم ورزش می کردم! آرزوی 
چیزی یا کسی شدن را هر گز نداشتم. 
فقط دلم می‌خواست همه‌چیز را تجربه 
کنم و شاید یکی از دلایلی که در تلویزیون 
مدت‌هاست حضور دارم و کار می کنم و 
گر خيلی تشویق نشدهام. خیلی هم نقد 
نشده‌ام؛ به این دلیل است که وارد کار 
نشدم که کسی بشوم. آمده‌ام یاد بگیرم. 

(خود تان تېق داشته‌اید؟ 

زیاااد!اصلا نی برای مجری‌هاست. 
ولی تیق یک مجری طنز با گوینده خبر 
فرق می‌کند. من که تپق می‌زنم همان‌جا تکرار 
می کنم وخودم هم می خند م.البته این کار هم مهارت 
راھد بان وکا 

(خاطره‌ای از تېق زدن مر دم دارید؟ 

یک مورد بود که برای من خیلی سخت تمام شد. 
یادم می اید پسری در مسابقه شر کت کرده بود و 
سوال وا کی سس توص کی وات جراب 
بدهد. وقتی جواب اشتباه داد. من گفتم که 'بيين 
خوابت می‌آید. پاشو یه اب به صورتت بزن که 
خوابالو نباشی ' مسابقه تمام شد و گذشت. مدتی 
بعد سر کار بودیم که به من گفتند مهمان داری و به 
خاطر اینکه با من کار داشته, اجازه داده‌اند بالا بياید. 
آنجا دیدم مادری به همراه‌پسر ۱۸-۱۹ ساله‌ای که 
روی وبلچر بود آمدند. پسری که از گردن به پایین 
قطع نخاع بود. گفت "من همان پسری هستم که 
گفتید برو یه اب به صورتت بزن» آمدم که ببینید 
نمی‌توانستم حرفی که زدید را انجام دهم. بعد از 
پشت دوربین را نفهمم یا نسنجیده حرفی را بزنم. 
شاید من مجری از روی سهوء شوخی يا بی‌سوادی 
حرفی رابه کسی بزنم که برای کسی دردناک باشد. 
این اتفاق برای من خیلی تلخ و دردناک بود. اما 
باعث شد بعد از آن بیشتر حواسم به حرفهایی که 
می‌زنم, باشد. 

حسین رفیعی از زبان حسین رفیعی " 

من فرزند یک زن خانه‌دار و یک نظامی که 
کار آزاد هم می کر ده هستم. حسین رفیعی تا 
همین آمروز که هنوز سر سفره پدر و مادر است؛ 
هیچی نیست غير از اینکه فر زند این دو نفر است. 
یک بار کسی از من پرسید که تو چه کردی که 
توانستی موفق باشی؟ در جواب گفتم من هنور 
موفق نشدم. این موفقیت برای پدر و مادر من 
تست ماع امه این دتا ا ورددانت ا آمکانات 
که داشته‌اند او را بزرگ کرده‌اند. بچه‌ای که 
اگر کسی از دیدن من لذت ببرد. آنها می‌برند. 
همانقدر که کسی در خیابان می گوید خدا بچه‌ات 
راحفظ کند, پدر و مادرم ذوق می کنند؛ اگر روزی 
باربد و نار گل هم در جامعه به جایی برسند که من 
از وجودشان افتخار کردم در ۳ زمان می گویم 
من موفق شد ه‌ام. 
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سمیراافتخاری 

در تاریخچه تلویزیون سریالهایی که به سری 
چندم رسیده‌اند اگر جه زياد نبوده اما بوده که در 
بین آنهاپایتخت ر کورد همه راشکست وهم | کنون 
قسمت پنجم ان در دست تولید است اما کمتر با 
سریالهایی مواجه بودیم که اگرچه از حیث قصه 
و مضمون متفاوت است. همه در یک خط سیر 
نس ور کی یک مان مراک بیش 
رفته است. 

قطعاً جلیل سامان را می‌توان ازمعدود 
کار گردانهایی دانست که بعد از ساخت دو سریال 
آرمغان تاریکی و پروانه اینک باساخت سریال 
"نفس "سه گانه خود رادر ژانری که می‌توان آن را 
جاک یاس فید کیل کرصاستع رای 
که از همان قسمت اول به واسطه تب و تاب قصه. 
ساختار وفرم روایی و تصویر برداری اثر مورد توجه 
تیان قرار کرفه ررعر سای که یرک 
به برجسته شدن سریالهای رمضانی امیدوار بود. 
سای ریخ سر[ 

نفس علیرغم تناسخ و نسبت معنایی با دو 
سریال قبلی واجد هویت و فضاسازی مستقلی هم 
است که در ساحت و شمایل دیگری به نسبت 
عشق و عقیده می‌پر دازد. نفس قصه‌ای پر تعلیق 
دارد که در بستر یک مبارزه‌سیاسی روایت می شود 
و چالشهای عشق و آرمان را در خوانشی سیاسی 
به تصویر می کشد. نفس را هم می‌توان سریالی 
سیاسی دانست و هم تاریخی که بستر زمانی ان 
از کمی قبل از انقلاب آغاز شده و تا آغاز جنگ 
تحمیلی ادامه می‌یابد. در واقع تاریخ اصلی قصه 
دهه ۶۰ و رخدادهای ان است که در پس زمینه 
قصه اصلی بازنمایی می‌شود. 


عاشقانه‌زی گرفتار آرمان خولمی 


آنچه که از حیث مفهومی در سریال نفس 
CS‏ 
از عشق و نسبت ان با مبارزات سیاسی می‌شود. 
عر اا ا ااا رانک و 
سانتی مانتال عاشقانه نیست بلکه مفهوم عشق در 
اینجا با مفهوم و معنای خانواده پیوند می‌خورد و 
شیداگریهای مجنون وار در آن دیده نمی‌شود. در 
درون این رویکرد خانوادگی بر نقش والدین در 
تربیت فرزندان و اینده انها تا کید شده و اصول و 


آداب و رسوم اصیل خانواد گی مورد ستایش قرار 
می گیرد لذا وقتی از عشق در سریال نفس سخن 
می گوئیم منظور صدر نشینی و صیانت از نهاد 
خانواده است. در واقع تاکید بر نقش خانواده چه 
در تعیین سرنوشت فردی و چه سیاسی از جمله 
مولفه‌های مفهومی این سریال است. 

از حیث سیاسی نیز بیش از هرچیز سازمان 
مجاهدین خلق (منافقین)و سرنوشت سیاسی آنها 
محور قصه قرار گرفته که البته رویکر دی پازل گونه 


کا رکردانو یه ی‌هاومرور روژهای جک 


سر می‌گذارد. در گفتو گویی به بیان برخی از 
eS‏ 
اشاره کرد 9 گفت: "من بجه 
تهران هستم اما مقطع مهمی از 
زند گی‌ام از هفت -هشت سالگی 
تا بانزده- شانزده سالگیام در 
SE‏ در زمان جنگ 
در تهران و در محله شمیرانات 
بودم. مستقیم در ارتباط باجنگ 
نبودم ولی جون در یک محله 


ی سر 
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بزرگ شدم خیلی از همبازی‌هايم شهید می‌شدند 
و این مسئله را کاملا لمس می کردم. پسر همسایه. 
پسرعموی دوستم که اتفاقا خیلی هم به ما نزدیک 
بودند. در محله‌ها قدیم ترها معمولا اینطور بود که 
از بچه‌هایی که آن موقع همبازی‌های 
ما بودند و خیلی هم با ما تفاوت سنی 
ی رف ودک رن کت ۱ 
کارگردان ویلایی‌ها درباره 
تا ات ار نان کیت 
جبهه در زمان جنگ حضور داشتند 
و چگونگی به تصویر کشیدن انها و 


دارد به این معنی که برای در ک بهتر این گر وهک 
سیاسی وفعل وانفعالات ان‌باید این ‌سه‌سریال ر ادر 
کنار هم قرار داد تاه تصویر جامعی ازاین موقعیت 
رسید.در واقع می توان بستر اجتماعی وعوامل موثر 
بر شکل گیری‌این نحله سیاسی رادر تداخل و تداوم 
ترا کر راک 
از آن رسید. در عین حال تلاش شده قصه آدمها 
سوت سا شا بازتای مرت 
سیاسی و بستر تار یخی قصه نشود. به عبارت دیگر 
دراین سریال نیز مثل دو نمونه قبلی آنچه که برای 
ان 
کین مد ای د دی ا تاد ری اس در 
یک اتمسفر بز ر گتری مثل سیاست روایت می‌شود. 
بر این مبنا می‌توان مدعی شد که سریالهای او 
شخصیت محور است نه تاریخ يا حادثه محور 
اگرچه در بستر تاریخی و پس زمینه‌های سیاسی 
روایت م‌شود ارحن در حوانش اس شناسی 
مسائل سیاسی نیز دلایل فردی را دخیل می کند و 
به نوعی اشتباهات تاریخی را محصول اشتباهات 
و انحراف فردی می‌داند لذا می‌توان گفت او به 
عاملیت بیش از ساختار در صورت بندی فردیت 
وا ره و ەوان ا ه ند از 
ان سر سار ما سای در کار 
از معبر تجربه‌های سیاسی رقم می‌خورد اما نباید 
این را به منزله اصالت دادن به سیاست در برابر 
اخلاق فردی دانست. آنچه از حیث بصری و سازه 
سینمایی اثر قابل توجه است. پردازش دقیق و 
جزیی نگرانه او به دهه ۵۰و ۶۰ در سریال است 
کر کار ارس ری رل ی را 
دیدنی کر ده است. 


تجربیاتشان در فیلم ویلایی‌ها توضیح داد: نحوه 
به تصویر کشیدن زنان در فیلم بر می گر دد به‌همان 
دیگری بسته نبود. منلا یسر همسایه‌مان که شهید 
می‌شد ما مدام با آن خانواده در ار تباط بودیم و من 
در جمع‌های این چنینی رشد کردم. فکر می کنم 
خیلی از مناطق هم اینطور بود و هنوز همه چیز 
اینقدر دیوار کشی نشده و درها هنوز قفل نشده بود 
از همان موقعی که بچه بودم خیلی می‌دیدم. همین 
الان هم از ان زمان‌ها خاطره‌ای را تعریف می کنم 
مادرم می‌گوید تو ان موقع کجا بودی که یادت 
است و این ماجراها." 


علی کبر خدابخش مدیر روابط عمومی معاونت صدا درباره شر ابط 
تدفین مهران دوستی در قطعه هنر مندان بهشت زهرا(س) گفت : 
مهران به‌دلایلی در هیچ 


رضا صفدری. روز قبل 
از مراسم تدفین مهرانء 
به دلیل پر بودن قطعه 
| خانواده‌های هنرمندان 
در گذشته. اجازه دفن در 
طبقه دوم را می گر فتیم که 
چند آسم به ما اعلام کر دند. 
با همسر یکی از هنر مندان صحبت کردم و اعلام رضایت کردند و ساعت 
انجام دهد. اما نشد.سرم راروی دستهایم گذاشته بودم و اهی کشیدم... 
ناخود | گاه به یاد دوست عزیزم امیر قمیشی افتادم که با مرحوم رضا 
صفدری رفیق بود. زنگ زدم و ماجرارا گفتم. با تنها وارثان رضا صفدری 
تماس گرفتیم که خواهرزاده‌هایش بودند و با کمال میل پذیرفتند که 
رضایت دهند.خواهر زاده‌مرحوم رضاصفدری که در دبی زند گی می کرد 
به من گفت. من دبی هستم پرواز می کنم می ایم تا مراحل کار را انجام 
دهیم. روز یکشنبه صبح تهران بود و رفتم رضایتنامه را گرفتم. خوشحالی 
من از این بود که دو دوست گوینده رادیو در کنار هم ارام خواهند گرفت 
و دعای مردم نثار روح هر دو می‌شود. 


در آمی زمر دیاز ترامسا 


برنامه در پایان خطاب به تماشاگران گفت : 


"برای درک بهتر تبعات خر وج تر امپ از معاهده آب و هوایی پاریس از 


OO o رت ار‎ 

ا فا ار ار هرا ا 
دیدند. که حرارت در سراسر آن قابل مشاهده بود.برد پیت به زبان طنز با 
اشاره به نقاط مختلف جهان روی نقشه اعلام کرد که در تمام نقاط دمای | 
هوا افزایش خواهد یافت. او در پاسخ به پرسش مجری درباره پیش‌بینی 0 0 ۱ 


هوای آینده گفت : آینده‌ای وجود ندارد." 
به این تر تیب برد پیت به زبان طنز از سیاستهای محیط زیستی 
ترامپ و تصمیم او برای خروج از معاهده پاریس انتقاد کر د. 


تی دونالد 0 


فراد نی نجل طلای حسنو 


عبدالطیف کشیش که سال ۲۰۱۳ برای فیلم "زندگی ادل" نخل طلایی . 
جشنواره فیلم کن را دریافت کرد برای تامین هزینه‌های فیلم تازه‌اش. نخل 0 


طلا را به همراه چند تابلوی نقاشی به کار رفته در فیلم خواهد فروخت. فیلم 
جدید کشیش با عنوان "مکتوب. عشق من" به دلیل مشکلات مالی در مر حله 
پس تولید متوقف شده است.در بیانیه‌ای به این منظور آمده است: 

"برای جمع آوری هزینه مورد نیاز برای تکمیل فرایند پس تولید بدون 
تاخیر بیشتر شر کت تولید و توزیع فرانسوی کوات‌سو بر خی از اشیاء مربوط 


ار سای ا کی را ا این اب ل سل 


طلایی جشنواره سال ۲۰۱۳ و تابلوهای نقاشی به کار رفته در فیلم ند 
ادل"می‌شود ۲ 

کار کرداں دوس رند ک ال 
هنوز درباره این کار جنجالی هیچ 
ری رس اس بر ده 
که جندان با جنجال درست کردن 
یاف کته رد نی ال بت از 
جنجالی‌ترین برندگان نخل طلای 
جشنواره فیلم کن به شمار می‌رود. 
ادل اگزارکوپولیس و لا سیدو 
بازیگران فیلم "زندگی ادل" نیز نخل 
طلا گر فتند.اند ک زمانی پس از پایان 


ِ شنواره فیلم کن جنگ لفظی میان کشیش و لئا سيدو جنگ لفظی به پا شد و 0 
سيدو با انتقاد از متدهای فیلمبرداری کشیش اعلام کرد که دیگر هر گز با این 0 
کار گر دان همکاری نخواهد کرد. کشیش نیز در مقابل سیدو را کود کی مغرور . 


و لوس نامید.سخنگوی عبدالطیف کشیش با اشاره به پیمان عدم افشا ميان 


کمپانی تولید و سر مایه گذاران فیلم اعلام نکر د که به پایان رساندن کار تولید 0 


فیلم چه ميزان پول نیاز دارد. 


بهاره رهنما در نشست نمایش "دیگری با حضور شیوا اردویی و مهیار 
۱ ۱ 

"من یک حسن در رفتار 
خانم رهنما دیده‌ام که بعد از 
جدار ی 0۴ از 


از ماه شبی 1 و 
ی رات ان ز 
مردان‌خوبی که‌درزند گی‌شان 
بوده‌اند یاد کر دند از جمله پدر 
و برادر و همسر سابقشان. این رفتار شایسته را همه ما باید انجام دهیم ۰ 
"این نیز یکی از مصادیق عدم اعمال خشونت نسبت به یکدیگر است. پیمان 
رت ۴ سال است که‌باهم 
دوستیم و ادامه تردن زند گی مشتر کمان دلیل نمی‌شود که دوستی‌مان 
لطمه بببند (با لبخند) جداازاین من فان پیمان قاسمخانی هستم .او رفیق خوبی 
برایم است و امیدوارم این فرهنگ خصوصاً در میان کسانی که بچه دارند جا 
بیفتد. چون بچه‌ها حتی اگر ۰ ۵ با ۰ سالشان هم شود باز هم پدر و مادرشان 
را در کنار هم می‌بینند و در کنار هم می‌خواهند." 


اطلاعای‌مفگی شماره ۱۳۱/۵۰ 


CDA 


اور ۱ 5۵ ای شاد که دن و سعادت همس تان 


xi 


دنل 


مه 


د قفتن اوست 


@ مور گان 


داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 
سس ۳ 


رعنا کامپیوترش راروشن کرد. دل توی دلش نبود. 
زیر لب گفت: خدایامنو بفرست تهران! ویندوز 
هنوز بالا نیامده بود. قلا مت ساعت اد شنی می گفت 
صبر کن. رعنا کامپیوتر را ناز کرد و گفت "عزیز 
ی هیا لطفا امروز رو سریع باش 
ل "خواهرش هلیا هم آمد و 
گفت: ی ی 
با کمی لکنت گفت: "منم دارم همین کارو می کنم." 
هلیااورا کنار زد و گفت: "رفتارت مثل حرف زدنت 
کنده. بذار خودم ببینم." رعنا عقب کشید. هلیا که 
دختری نازدار بود. روی صندلی دستمال کشید و 
نشست. چند دقیقه بعد نتایج را دیدند. هر دو مجاز 
شده بودند امار تبه رعنا خیلی بهتر بود و می‌توانست 
تهران را بزند. ساعتی بعد در خانواده بحث شد و 
برادر بزر گتر تصویب کرد که رعنا هم بايد مثل هلیا 
دانشگاه شهر خودشان را انتخاب کند. هلیا به همه 
گفته بود رتبه اش بالاست و می‌تواند تهران را بزند 
ولی برای صرفه‌جویی و نزدیک بودن به خانواده. 
تر جیح می‌دهد در شهر خودشان به دانشگاه بر ود. 
برادرش هم گفته بود کاش رعنا از خواهرش کمی 
شعور یاد می گرفت. واکنش رعنا مثل هميشه بود: 
به اتاق خودش رفت و گریه کرد. او بیشتر وقتها 
لکنت داشت و هر گز نمی‌توانست مثل هلیا برای 
خانواده‌اش شیرین زبانی کند. رعنا نه زبانش را 
داشت که حقیقت رتبه هلیا را به برادرش بگوید 
نه آنقدر بدجنس بود که خواهرش را ضایع کند. 
دختری بی سر وزبان بود که از بس همه چیز راقورت 
داده بود. راه حلقش بسته شده بود. 

او دو سال از هلیا کوچکتر بود. از همان وقتی که 
رعنا متولد شد, هلیا مشغول چزاندنش شد. هرچه 
رعنابزر گتر می‌شد. خانواده‌اش می‌دید ند زیبایی و 
لطافت هلیا را ندارد. هلیا قامتی دختر انه و ظر بف و 
صورتی زیبا داشت. رعنا کمی یوغور بود. دماغش 
هم به صورتش نمی آمد. از همه بدتر لکنتش بود 
که اعتماد به‌نفسش را گرفته و روابط عمومی‌اش را 
خراب کرده بود. او غير از اینکه در بیرون از خانه 
منزوی و خجالتی بود داعل عانه م۲ ۱۳۳ 
می کرد. یکی از اتاقهای خانه را برای خودش 
برداشته بود و همانجا زند گی و کار می کرد. رعنا 
مدئها بود که هزینه‌های شخصی ٠>‏ ۲۲۱۱ 
کردن تأمین می کرد و حتی برای خریدن پوشاک 
یا ویزیت دکتر هم از برادرش پولی نمی گرفت. 
خیاط ماهری بود و انقدر در می اورد که محتاج 
ها کی او وه ری ۲ 
خوش برخورد که هميشه لبخند می‌زد و توانسته 
بود حمایت خانوادهراجلب کند. همین یک ماه پیش 
بود که رعنا گوشی جدیدی برای خودش خرید و 
فردایش برادر بز رگش گوشی بهتری به هلیا هدیه 


۵ ۳5 خریاد ٩‏ اطافات من گے 


داد. حالا هم داشت می‌شنید که برادرش به هلیا 
می گفت: "برو هر جی برای دانشگاهت می‌خوای: 
بخر. نگران شهریه هم نباش خودم همه رو میدم." 
رعنا غصه می‌خورد و در خودش می‌پیچید و بیش از 
پیش در خودش فرو می‌رفت. او با چشمهایی خیس 
به خواب رفت. 

قبل از سپیده‌دم با سردرد و پلکی ورم کر ده بیدار 
شد. چند بار به صورتش آب زد و مشغول وضو شد. 
هليا هم که برای نماز بیدار شده بود. گفت: خیلی 
آب مصرف می کنی. به نظر من چون اسر اف کردی, 
وضوت باطله! رعنا گفت: باباباطل نیس! و تند به 
اتاقش رفت و با بغض به نماز ایستاد. درست وقتی 
که سلام نمازش را گفت. یادش آمد دیشب خوابی 
دیده. در خواب می‌خواست دانشگاه انتخاب کند. 
می خواست شهر خودشان رابز ند ولی دستش سمت 
دانشگاه تهران کشیده شد و آنجارازد. بعد صدایی 
که بسی گوشنواز بود. به او گفته بود برو تهران تا 
مستقل شی.اونجا با خیاطی کر دن خر جتودر میاری. 
برو تا از اینجا خلاص شی! قلبش مثل قابلمه‌ای که 
به جوش آمده.قل‌قل کرد و تند تپید. به سجده رفت 
و های‌های گریه کرد. 

رعنا تصمیم گرفت بی آنکه به خانواده‌اش خبر 
بدهد. دانشگاه تهران راانتخاب کند CT‏ 
از بوتیکی‌هایی که برایش لباس می دوخت»مشورت 
کر د تابداند | یاد ر تهران کار بر ایش‌هست ؟ منصوره 
خانم. صاحب بوتیک قول داد با همکارهایش در 
تهران حر ف بزند و کاری برایش جور کند.حالادیگر 
خیال رعناراحت بود که می تواند به تهران بر ود و از 
نیش و کنابه‌های خانواده‌اش در امان باشد. 

عصر هلیا به اتاق او آمد و گفت: تازگی‌ها خیلی 
خوشحالی. تو که دوست نداشتی اینجا بری دانشگاه 
پس چرا چشمات برق میزنه؟ نکنه کلکی تو 
کارته؟ رعنا با لکنت گفت کلکی ندارد. هلیا گفت: 
"خر خودتی! من شنیدم که با منصوره خانم حرف 
می زدی. گفتی تهر ون...حالا خودت حقیقت ر وبگو" 
لکنت رعنا بالا گرفت و چیزهای نامفهومی با گر به 
گفت. هلیا تحقیری کرد و رفت و به برادرش گفت 


راهب انار تهران راد وا ایند 
برود.برادرش گفت: "خالی می‌بنده! مگه همین جور 
الکی ميشه رفت تهرون زندگی کرد؟ پولش کجا 
بود؟اگرم بره اسمشو خط می زنیم وانگار نه انگار که 
رعنایی داشتیم." هلیا سعی کرد برادرش راعصبی 
کند تابر ود و رعناراسر کوب کند ولی او کار داشت 
و رفت. 

هلیا نمی‌توانست تحمل کند که رعنا به دانشگاه 
تهران برود. از حسادت. ذرتی بود در دیگ اتش 
ورم می کرد و به در و دیوار دیگ می‌خورد. آتش 
خشم و حسادت و کینه در هم گره خوردند و او را 
واداشت هر طور شده. در چرخ رعنا چوب بگذارد و 
او را حسابی زیر نظر گرفت. 

غروب روز بعد. پس از اينکه رعنا به مسجد رفت 
و نمازش را خواند. به بوتیک منصوره خانم رفت وبا 
خبر شد یکی از تولیدی‌های تهر ان گفته هر وقت رعنا 
به تهر آن بیاید. بااو قرار داد کاری خواهد بست. ر عنا 
بسی خوشحال شد و اورادر آغوش کشید و خواست 
جیزی بگوید ولی زبانش از هیجان بند آمده بود. 
روی کاغذ نو شت: 'ازبس‌هیجان دارم» وميد 
بشم. میرم شیرینی می‌خرم و برمی گردم. منصوره 
روی همان کاغذ نوشت: "شیرینی فروشی خیلی 
دور ۵. یه‌طرفه هم هست و تاکسی و تست 
رعناروی کاغذ نوشت: "من خیلی تند راه میرم. نیم 
ساعت دیگه برمی گردم. و شتابان بیرون دوید و 
هلیا راندید که کمین کرده بود. 

این منصوره خانم سنگ صبور رعنا بود و از تمام 
زندگی رعنا خبر داشت. از تبعیضی که در خانه 
بین او و هلیا می گذاشتند. از خشونتهای بردارش. 
از اینکه دائم لکنت و یوغور بودنش را به رخش 
می کشیدند... و از رازی مخصوص هم خبر داشت. 
سه‌ماه‌بود که ر عنابامر دی به نام امجد چت می کر د. 
علت اینکه رعنا این رازش را به منصوره گفته بود 
این بود که امجد اصرار داشت که با ویس(تلفن) هم 
حرف بزنند. رعنا به دلیل لکنتش بهانه می | ورد اما 
آخرش مجبور شد داستان را به منصوره بگوید و 
ار هی کارا سا سس رف 


بزند. منصوره پذیرفت و با امجد حرف زد ولی به او 
گفت چون برادران غیوری دارد. دیگر تلفنی حرف 
نزنند و به همان جت بسنده کنند. امجد خودش را 
صاحب رستوران بزرگی معرفی کرده بود. او پس 
از دیدن عکسهایی از رعناء به او گفته بود عاشقش 
شده و قصدش ازدواج است. رعنا غير از لکنتش 
امجد ساکن قزوین بود و هنوز خبر نداشت که رعنا 
می‌خواهد در تهران درس بخواند. و وای به روزش 
رعنا درحالی که در دلش ترانه می‌خواند. رفت و 
رفت تا به شیرینی فروشی رسید. نیم کیلو رولت 
خرید و راهی را که رفته بود. بر گشت. وقتی به 
بوتیک رسید. دید کر کره نیمه بسته است. لامیها 
هم خاموش بودند. با خودش فکر کرد شاید دوست 
پسر منصوره | مده.ر عنابااو تعارف نداشت.دولا شد 
واز کر کره گذشت و داخل شد. وقتی که کمرش را 
راست کرد. کسی را ندید. صدازد: " منصوره خانم ؟ 
۴ ۲ !اي همه 2“ 2 “lul.‏ 
بیرون امد ورعناراهل دادو سمت درفرار کر د.رعنا 
او راشناخت و بالکنت صدا کرد: هلیا تویی؟ هلیا 
جواب نداد و دولا شد واز زیر در گذشت و گریخت. 
رعنا که به پیشخان خورده بود. تعادلش رابه دست 
آورد و به پشت پیشخان نگاه کرد. منصوره خانم 
افتاده بود. کلید برق رازد و در روشنایی لامیها سر 
منصوره را دید که خون خالی بود. دست منصوره را 
گرفت. سرد بود. توی سر خودش زد و جند دقیقه 
بی‌صداناله و زاری کر د. بعد از فروشگاه‌بیر ون خزید 
وبه خانه رفت. 
در مراسم تشییع یکی از دوستانشان به ان شهر 
امده بودند. برای بیگیری این پر ونده پیشقدم 
شدند و زنگ خانه رعنا و هلیا را زدند. غفور, بر ادر 
مآ ۲ ۰۱ 5 1 
بزرگ انها در را باز کرد و پرسید: فرمایش؟ 
نوبخت پرسید: 'اینجا خونه دو دختر به اسم رعنا 
لآ ر ا 
و هلیاس؟ غفور گفت: گیرم باشه به تو چه ربطی 
داره؟" و کتز رعنایی گفت: "عصبی نشو برادر. 
گفت: معروفه که معروفه. به خواهرهای من جه 
ربطی داره؟ نوبخت کارتش رانشان داد و گفت: 
لطفاً به خواهرهاتون بگین بیان به چند سوّال من 
جواب بدن. "غفور گفت: خواهرهای من باغریبه‌ها 
حرف نمی‌زنن. اگه سوّالی هست بگین خود م جواب 
میدم. نوبخت گفت: اشکال نداره. شما جواب بده! 
ها ۲ 5 > ۱۱۷ 
امر وز بعد از غروب خواهر‌های شما کجا بودن؟ 
به تو چه ربط داره که خواهرهام کجا بودن." د کتر 
رعنایی گفت: مثل اینکه دوست داری بگم مامور 
مسلح بیاد و تو محل ابروریزی بشه... برو بگو 
. ۳ ا 1 ۳1 
خواهرات بیان و خلاص! غفور کمی انهاودو | 
طرف کوجه رانگاه کرد و گفت: بیاین توا" 


میترا 


و آنها را به اتاق پذیرایی برد و مدتی طول کشید تا 
هلیاورعنا آمدند. نوبخت به غفور گفت بیر ون باشد 
و از خواهرها پرسید: بعد از غروب کجا بودین؟" 
هلیابالبخند گفت: رفته بودم واسه‌دانشگاهم خرید 
کنم. آخه من مجاز شدم و بااینکه می‌تونم تهر ون رو 
انتخاب کنم. شهر خودمون رو می‌زنم." نوبخت به 
رعنا گفت: و شما؟ رعناسعی کرد حرف بزند اما 
نتوانست. هليا با پوز خند گفت: لکنت داره. حالام 
چون ترسیده لکنتش بیشتر شده و دیگه لال لاله!" 
دکتررعنایی‌پرسید: چراترسیده؟ هلیاگفت: من 
چه باون چشم رعنا پر از اشک شد و با انگشت 
روی میز نوشت کاغذ قلم. نوبخت به او کاغذ و 
خود کار داد. رعنا نوشت: آرفته بودم دیدن دوستم 
منصوره. بعد رفتم شیرینی بخرم. وقتی بر گشتم 
دیدم کر کره پایینه و چراغا خاموشن. رفتم تو. هلیا از 
اتاق پر واومد بیرون. منوهل داد وفرار کرد. چراغارو 
روشن کردم ودیدم منصوره خانم مر ده. منم از ترس 
فرار کردم. "نوبخت به هلیا گفت: رعنامیگه شما تو 
اتاق پر و قایم شده‌بودی. کاسب‌ها هم داخل شدن و 
بیرون رفتن شما رودیدن. چرادروغ گفتین و چراتو 
اتاق پرو قایم شده بودین؟" هلیا گفت: 

من به ر عنامشکو ک شده‌بودم.می‌خواستم از کارش 
سر دربیارم. فکر کنم با کمک منصوره با یه پسری 
دوست شده‌بود. وقتی از خونه رفت. تعقیبش کردم. 
دیدم رفت پیش منصوره. یه خورده بیر ون فر وشگاه 
واستادم. بعد دیدم رعنا اومد بیرون. منصوره هم 
کر کره رو کشید پایین و چراغا رو خاموش کرد. 
مطمئن شدم که دوست پسر رعنا توی فروشگاهه. 
یواشکی داخل شدم و چون منصوره حواسش نبود. 
چراغهام خاموش بودن, منو ندید. رفتم تو اتاق پرو 
قایم شدم ببینم چه خبره. فهمیدم منصوره تنهاس. 
بعد از دوسه دقیقه رعنابایه جعبه شیر ینی بر گشت. 
منصوره بهش گفت کارت تو تهرون درست شده 
ولی‌بااین زبون لالی که داری مشکل بتونی گلیمت رو 
از آب بکشی‌بیرون.ر عنابه لکنتش خیلی حساسه.از 
این حرف منصورهقاتی کرد و با چاقو کوبید فرق سر 
منصوره و فرار کرد. منم یه خورده بعد فرار کردم تا 
آش نخورده دهن سوخته نشم." نوبخت پر سید: 
آشما باتوجه به حرفاتون دارین خواهر تون رو متهم 
می کنین که منصوره‌رو کشته؟ "هلیا گفت: "درسته 
که خواهر مه ولی ادم بايد وجدان داشته باشه و 
حقیقت رو به پلیس بگه.'رعنا با شنیدن این حرف 
برافروخته شد و اعتراص کرد و حرفهایی زد که 
حتی یک کلمه‌اش مفهوم نبود. او از خود بی‌خود 
شده بود و تند تند نفس می کشید. د کتر رعنایی به 
او گفت: بهتره به شما آرامش‌بخش تزریق کنم. و 

پاسخ معمای مهمانان سرزده 
دست مینو خونی نبود. روی چاقو آثاری از املت بود پس 


معلوم می‌شود مینو آن را از کابینت در نیاورده. در پارگی گلوی 
هم آثاری از املت بود. بین جوابهای درست قرعه کشی شد و 
خانم یا آقای بایگان با تلفن ۰۹۱۱)۰۰۰(۸۸۹۶ از شهر آمل بیرون 
آمد. یاد گاری کاراگاه نوبخت که نشانه هوش اوست. مبار کش باشد. 


از کیفش سرنگ و آمیول بر داشت وسمت آورفت: 
رعنا محکم زیر دست او زد و به هلیا حمله کرد. 
نوبخت جلوش ایستاد و گفت: خوب گوش کن‌ببین 
دروغ میگه. من می دونم تو بعد از قتل وارد فر وشگاه 
شدی. هلیا هم قبل از تواونجا بوده. رعناماتش برد. 
خنده‌ای هیستریک کرد و اهی از خرسندی کشید 
و آرام گوشه‌ای نشست. د کتر رعنایی به او آمپول 
زد و به نوبخت گفت: 

"آفرین به هوشت. من اون دلیل رو می‌دونم: 
"منصوره قبل از مرک به رعنا زنگ زده بوده. 
اینو توی گوشیش دیدم." نوبخت گفت: درسته 
ولی دلیل من برای اینکه ثابت کنم هلیا دروغ میگه 
یه چیز دیگه‌س. و از کیف داروهای د کتر رعنایی 
فسشتن را در آور د و سمت هلا رفت هلا گفت: 
"صبر کنین! شما درست گفتین. من قبل از مرگ 
منصوره وارد فروشگاه شدم. رعنا هم وقتی که 
آومد. منصوره کشته شده بود. من روی لجاجت و 
حساسیتی که به رعنا دارم. بهش تهمت قتل زدم 
ولی قصد داشتم وقتی که بازداشت شد. حقیقت روبه 
پلیس بگم. "نوبخت گفت: "حالا حقیقت روبگو! هلیا 
گفت: شمااول بگین از کجافهمیدین من دروغ گفتم 
تامنم حقیقت رو بگم! دکتر رعنایی گفت: شمادر 
موقعیتی نیستی که واسه ما شرط تعیین کنی. زود 
باش حقیقت رو بگو! هلیا گفت: 
وقتی که رعنا از فروشگاه رفت و من داخل شدم, 
ديدم منصوره پشت به در نشسته و تلفنی حرف 
می‌زنه. یواشکی رفتم تو اتاق پرو قایم شدم و گوش 
واستادم. فهمیدم داره‌درباره ر عنابایکی قر ار میذاره 
که خواهرم رو بفرسته تهران. تلفنش که تموم شد. 
به رعنا زنگ زد و گفت تو تهرون یه جای بهتر از 
کار قبلی پیدا کرده که در امدش خیلی بیشتره. بعد 
ھن کت زود پر کرد ا اصل ترا روم ات 
تعریف کنم. من از اینکه منصوره داشت واسه رعنا 
توی تهر ون تسهیلاتی ایجاد می کرد. حسودیم شد. 
خواستم از اتاق پرو بیام بیرون و سرش داد و قال 
کنم که به چه حقی تو کارهای خانوادگی ما دخالت 
می کنی. همون موقع صدایی شنیدم. یه مرد بود که 
به منصوره گفت جیک نزنه. بعد صدای کر کره رو 
شنیدم. منصوره گفت تا جیغ نکشیدم برو بیرون. 
اون مرده گفت خفه... بعدش سر و صداهایی شنیدم 
که نفهمیدم چی بود. یه خورده بعد اون يارو رفت. 
اومدم بیرون دیدم با چاقو فرو کرده تو مغز سرش. 
صندوقشم خالی بود. چراغا رو خاموش کردم که 
وقتی میرم بیرون کسی منو نشناسه. یھو دیدم رعنا 
داره مياد تو. به اتاق پرو بر گشتم. نمی دونستم چکار 
کنم. نمی‌خواستم رعنا منو ببینه. با خودم گفتم تو 
تاریکی فر ار می کنم. اومدم بیرون. رشنا پشتش 
به من بود. محکم هلش دادم و فرار کردم ولی 

رعنا منو شناخته بود چون اسمم رو صدا کر د. 

بقیه در صفحه ۵ ۶ 
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O See 
را بر سنتها نشان می‌دهد. این رسم خیلی خوبی است که اهل فامیل به عروس و‎ 
دوماد پول و وسایل زند گی هدیه بدهند .معمولاً اقوام جنوبی ایران جشنهای عر وسی‎ 
پرمهمان بر گزار می کنند و رسم دارند هر یک از مهمانها به قدر وسعش به عر وس و‎ 
دوماد پول یا طلا هدیه می کند. در خاندانهایی که پرجمعیت و پولدارند. مبلغ هدایا به‎ 
میلیارد تومن هم می‌ر سد پس چه بهتر که از دوماد کار تخوان بیاویزند وهدایای‌نقدی‎ 
راکارت ے کارت کت بای ای ربا ک ات سید ول مارا‎ 
برای دربانی گذاشتتش 1 هم لازم نیست وقت خرج کنند .ابنجا تکنولوژی کار هدیه‎ 
دادن را اسان کرده. هر چه ازدواج در شهرهای بز رگ سخت و دست و پاگیر است»‎ 
در جاهایی که هنوز فرهنگ خودی رایج است. ازدواج سهل الوصول‌تر است. دعا‎ 
می کنم مجردها به مقام تاهل برسند تا بدانند پیشکسوتان چه می کشند!‎ 


بح کت تمریلیس 
این عکس راغلامر ضا محمد ی شنوادر اینستایش منتشر کر ده .عکس خوبی است چون از معد ود 
عکسهایی است که سوژه به دوربین نگاه نمی کند. نگاهش به ته‌دیگی خورشتی است که در بازار 
رقابت غذاهای نذری غنیمت گرفته. عکس خوبی است چون این صحنه دیگر تکرار نمی‌شود 
و پر از حرف هم هست و دارد می گوید این پسر بچه برای خانواده‌اش چه باعر ضه است. بااینکه 
سینی و قابلمه نداشته. مبتکر شده و خود مظروف را ظرف کرده. اطراف عکس ادم و جمعیت 
1 ندارد و معلوم می‌شود این غنیمت رااز راهی دور آورده و مثل کسی که بار شیشه می‌بر د. مراقب 
بوده حتی یک دانه برنج هم نر یزد و حرام نشود. این بچه و آفراد محروم بهتر از هر کسی می‌دانند 
حرام نکردن و ریخت و پاش نکردن یعنی چه. این بچه با این سن کمش یاد گرفته برود نان در 
بیاورد آومال زمانی است که همسن‌هایش کتونی و گرمکن برند می‌پوشند و آب هم که بخواهند. 
داد می‌زنند: مامان؟ آب بیار! این بچه مال زمانی است که خیلی از خانه‌ها روزی همین قدر و 
بسی بیشتر غذا دور می‌ریزند. بجه آنها چه می‌داند یک لقمه چه ارزشی دارد. قیمت هر ثانیه از 
زندگی را باید از این بچه‌ی ته‌دیگی پرسید: دل خوش سیری چند بچه جان؟ 


لن جرم ات ا 


| عکس خوبی را که می‌بینید ید مهد ی سیزده هفتاد برای صفحه ماهشهر بها فر ستاده. اصلاً 
هم به‌ایناش کار نداریم که چراشهرداریماهشهر یک شیر آب خوشگلتر نصب نمی کند 
ی CM‏ 
طوری هستند که دلشان برای شهر نمی‌سوزد و سلیقه خرج نمی کنند. حتی به اینش هم 


اي کار نداریم که این شیر آب درست شبیه همان شیر آبی است که بگوسیب در کود کی 


۲ 


۵۶۱ ۲۹ خویاد ۹٩‏ اطلاعاات هدنگ 


در بوشهر دیده و این یعنی شیر اب و اطرافش پس از چندین دهه هنوز هیچ پیشرفت و 


تغییری نکر ده! بگوسیب به این جور حرفها کار ندارد ولی به این کار دارد که جرا نباید 
شهر را طوری بسازیم که اگر مسافری یا توریستی آمد و خواست عکس بیندازد. بگوید 
به‌به! چه شهردار باسلیقه‌ای! می‌توانیم هم کاری نکنیم و صبر کنیم اگر توریستی راه گم 
کرد و به شهر آمد. عکس بیندازد و بگوید عجب! پس در قرن بیست و یکم هنوز جاهای 
مخروبه وجود دارد! حالا راه دور هم نمی‌رویم ها! همین جا در تهرون خودمون اونقدر 
جای بی‌سلیقه و کثیف هست که عکاس می تواند ادعا کند از قرن نوز دهم عکس اند اخته. 
داداش شهرو خوشگلش کن بذار توریستا بیان وارز بیارن بر امون! 


داستان زندگی ۱ 
۳" 
بقیه از صفحه ۱۵ 


دادم.اوبلافاصله از کار خانه خارج شد و چند دقیقه 
را میان کار گرها پخش می کرد خبر عروسی من 
وخودش را به بقیه داد و... 
تا اینکه یکدفعه فر یاد قد یر بلند شد: 
-باز جه خبرته که معر که راه انداختی جمشید؟ 
جمشید بر خلاف هميشه و با لحنی تند گفت: به 
تو ربطی نداره مرتیکه..." اما هنوز آمرتیکه" از 
راخونی و خودش را وسط سالن ولو کرد. کار گرها 
دویدند و نگذاشتند دعوا و در گیری ادامه پیدا کند 
که سر و کله آقای قربانی پیدا شد. اما این بار نه در 
حمایت از قدیر. که بر سرش فریاد کشید: "دیگه 
خسته شدم از دستت. مگه تو داروغه‌ای که به کار 
همه ایراد می گیری؟ خیلی ناراحتی بيا دفتر تسویه 
۱ 
کن و برو... 
همه بهتزده شدند, اما قدیر نگاهش کرد و گفت: 
اآم , «IT‏ | ۰ 
ته این قصه جیه؟" 
-من الان برات میگم قضیه چیه جوون... 
این را آدایی عارف گفت که از لحظاتی قبل وارد 
کار گاه‌شده‌بود. کنار دستش پد ر پر وانه‌ایستاده‌بود و 
عارف آمد کنارم ایستاد ورو به قدیر گفت: 'اول‌باید 
یک قصه رو واسه دخترم بگم» تابعد | جواب سوال 
1 ۰ 
شمارو بدم... و بعد روبه من کرد و گفت: 
-من در مورد پدرت یه دروغ بهت گفتم که اونم 
خواسته خود بابای خدابیامر زت بود ؛ سهر اب خان 
که می دونست اگه بمیره خواهر و بر ادرش به خاطر 
پول و اون خانه‌ای که داشت. سعی می کنند تو رو 
مر گش اون خونه رو فروخت و بعد هم چهارصد 
متر زمین توی جنت | باد خر ید. قصدش این بود که 
اونجا رو بسازه و اینده تو رو تامین کنه» اما وقتی دید 
اجل بهش مهلت نمیده این دین رو گذاشت گردن 
زن و بچه خودم از قضیه باخبر بشن و ارام ارام ودر 
عرض چند سال اون زمین رو ساختم و از داخلش 
جهار واحد ایارتمان در آوردم قصدم هم این بود 
که وقتی ۱۸ سالت شد سند رو به نامت بزنم که این 
کار روهم کردم.واسه همین دنبال یک محضر آشنا 
می کش که طوری سند رو تنظیم کنه که تو خبر دار 
نشی. یادت هست یک روز بردمت محضر و گفتم 
۸ ده و ۰ 
کنی؟ حالا چرابهت نگفتم؟ چون هنوز عاقل نشده 


فروشند 


فتتفف 0د 


بودی و می‌ترسیدم ظرفیت نداشته باشی. نیتم این 
بود که وقتی رفتی دانشگاه و درست تمام شد به 
عنوان کادو سند رو بهت بدم! یادم رفت بهت بگم 
که اون محضر دار اشنا کسی بود که پدر پروانه در 
آنجا دفترنویس "بود!بااین حال من به بابای پر وانه 
هم نگفتم قضیه چیه و از محضردار هم خواهش 
کردم هیچی بهش نگه, چون همانطور که می‌دونی 
يدر پر وانه و خانواده‌اش با مارفت و امد داشتند و 
e‏ یکدفعه حرف از دهنش 
دربره وتو باخبر د بشی! تا اینکه دو سال قبل متوجه 
شدم پروانه زیاد از حد با توصمیمی شده! پر وانه‌ای 
که سالی یک بار هم نمی تونست ده دقیقه تو ر و تحمل 
کنه, حالا شده بود رفیق فابریکت. تو رو به سینما 
می بر د مهمانی می‌رفتین ...از اونجابود که هوشیار 
شدم.آما هنوز باورم نمی‌شد قضیه جدی باشه. حتی 
وقتی بهم گفتی پروانه تشویقت کر ده مستقل بشی. 
باز هم شک و تردیدم بیشتر شد. اما هنوزهم فکر 
نمی کردم نقشه‌ای در کار باشه!تا اينکه چند ماه 
قبل وقتی فهمیدم پروانه خانم می‌خواد برات تو 
کار خانه‌ای کار جور کنه که پسر عمه شارلاتانش هم 
اونجا کار می کنه, اون وقت بود که فهمیدم اگه دیر 
بجنبم از دست رفتی ترانه جان! واسه همین بود که 
راضی شدم تو از خونه‌ام بری و مر دم لعنتم کنند. اما 
دلم می‌خواست تو بفهمی آدمها چطوری هستند. با 
این حال دورادور مراقبت بودم و می‌دیدم هر روز 
با جمشید صمیمی‌تر میشی, تا اینکه یکشب رفتم 
دم خانه همون محضر دار و اونقدر قسمش دادم و 
التماسش کردم تا حقیقت رو بهم گفت... ظاهر | 
اقای محضردار خلافی کرده بود که پدر پر وانه 
-رفیق قدیمی من -ازش آتو داشت. واسه همین 
وقتی بابای پروانه از آقای محضردار می‌پر سه "اون 
سندی که عارف به نام ترانه زده چیه؟ محضردار 
هم برای اینکه کنافتکاری خودش لو نره بهش میگه 
تو صاحب چهار واحد اپار تمان ۱۳۰ متری‌هستی!و 
از اونجابود که پروانه خانم یکدفعه یادش میفته که 
باید با ترانه من صمیمی بشه! 


۷1 


دایی عارف اینها را گفت و درحالیکه من بهتزده 
نگاهش می کردم رفت کنار قدیر و گفت: واما 
جواب سوال شما جوون" و لبخندی زد و رفت 
کنار پدر پروانه و آن مرد مسن "که صاحب 
محضر بود ایستاد و ادامه داد: روز گار بدی 
۱ شده جوون, این روزها همه فر وشنده شدن.... 
هرچی هم دم دستشون باشه می‌فروشند؛ حتی 
آدمهارو. ۰ یعنی همه آدم فروش شدن! قضیه 
این بود که وقتی آقای محضر دار راز منو به 
کارمندش فروخت. پدر پروانه هم رفاقت 
سی ساله منو به دخترش فروخت پروانه خانم 
هم برای اينکه بتونه ثروت این دختر "دو سر 
پتیم" رو هاپولی کنه, رفاقتش باترانه رو به 
پسرعمه‌اش جمشید _ که خیلی هم عاشقش 
بود - می‌فروشه! جمشید خان هم با این نیت 
که‌اگه با تو ازدواج کنه ثروتمند ميشه, عشق پر وانه 
رو به ثروت ترانه فروخت! در ضمن اقا جمشید 
چون از شما هیچ دل خوشی نداشت. ماجرا رو به 
آقای عابدی گفت و بهش قول داد اگه تو رو که 
می‌تونستی رقیب جمشید باشی از اینجا اخراج کنه. 
جناب رئیس کار خانه هم سبیلش چرب میشه... و 
اینطوری بود که آقای قربانی هم توروبه آقا جمشید 
فروخت... حالا فهمیدی قضیه چی بود؟ 

فقط صدای دستگاهها بود که سکوت رامی‌شکست. 
یکمر تبه بغضم گرفت و مقابل جمشید ایستادم و به 
صورتش تف آنداختم وهمراه‌دایی عارف از کار خانه 
زدم بیرون! 


دو روز از خانه‌ام بیرون نیامدم. در همه آن ۳۸ 
ساعت "زن دایی زینت "پا به پایم اشک می‌ریخت. 
تا بالاخره روز سوم دایی عارف زنگ خانه را زد و 
داخل شد و گفت: "مهمون داریم.... و یشت سرش 
قدیر داخل شد و با همان اخم همیشگی شروع به 
حرف زدن کرد: "پدرم صبحها تو همین کار خونه 
آبدارچی بود و عصرها هم با "چرخ تافی" باقالی و 
لبو می‌فروخت. شش سال قبل» یعنی موقعی که 
بیماری به سر اغش اومد و پیش از اینکه بمیره به من 
دو تا نصیحت کر د؛ اول اینکه تا زنده هستم مراقب 
مادرم باشم. نصیحت دومش اماواسه خودم بود که 
گفت: هیچوقت به خاطر پول. عاشق کسی نشو... 
من هنوز پای نصیحت اولش هستم. حالا اگه شما 
فکر می کنی واسه پول عاشقت شدم. درخواست 
ازدواج منورد کن و مطمئن باش میرم و دیگه پیدام 
نمیشه! . .حرفهای قدیر که تمام شد نگاهش کردم 
۳ ابه شرط اینکه جواب سوال آون روزم رو 
اون روز قا حسو د بت فد" 
e a‏ 
"حیف که دیگه قرار نیست توی اون کارخانه کار 
کنیم. وگرنه ناخنگیر هنوز همراهمه " 
زن دایی خندید. دایی عارف خدا را شکر کرد و من 
در نگاه قدیر مات شد م! 
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× در شرایطی که باشگاههای فوتسال قزاقستان 
بازیکنان برزیلی زیادی دارند چطور شد که 
سراغ تو آمدند؟ 

بعد از جام جهانی یک پیشنهاد از غیرت داشتم 
و یک پیشنهاد از مگنوس برزیل. من غیرت را 
دوست داشتم چون قهر مان اروبا بود. تیم ما ۱۲ 
بازیکن برزیلی. یک بازیکن روس یک ایرانی. یک 
مکار سات و ۲ اکن اتان دار کار آین: 
کادر فنی ماهم همه برزیلی هستند. حالا شما ببینید 
من به این تیم ۳ ماه دیر اضافه شدم. خب خیلی 
سخت می‌شود که یک غیر برزیلی در این شرایط 
بتواند بازی کند. شماهر چقدر هم که خوب باشید باز 
مربی برزیلی دوست دار د به هموطنش بازی بدهد. 
فکر نمی کر دم در تیم جابیافتم آماخداراشکر می کنم 
که این اتفاق افتاد. 

ا( در مورد فوتسال قزاقستان کمی صحبت کن. 
وقتی حرف فوتسال اروپا می‌شود همه سمت 
اسپانیا یا روسیه می‌روند. خیلی‌ها به من می گویند 
قزاقستان فوتسال ندارد اما همه می‌دانند غیرت 
یکی از تیمهای مطرح اروپا است. من خودم دوست 
داشتم در غیرت بازی کنم چون این تیم در فوتسال 
اروپا دیده می‌شود. من در روسیه هم بازی کردم و 
در تیمی بازی می کردم که ستاره بودم اما در غیرت 
۲ بازیکن مطرح و ستاره حضور دارند در این بین 
مسئولان هم همیشه می خواهند بازیکن در سطح بالا 
باشد. فرق غیرت با تیمهای دیگر همین است.البته 
این را هم بگویم که لیگ اسپانیا و روسیه از لیگ 
قراقستان قوی‌تر است ولی لیگ قزاقستان روز به 
روز بهتر می‌شود. تمام تیمهای قزاقستان بازیکن 
برزیلی دارند و همین مسئله به پیشرفت لیگشان 
هی گنف 

× تو از آن بازیکنانی هستی که هميشه قرارداد 
خوب می‌بندی, در غیرت هم پول خوبی گرفتی؟ 


۵ ارد ۲ اطلھات مق گے 


حسین طیبی »باز یکن ایر انی غیرت قزاقستان 


حسین طیبی لژ یونر فو تسال ایران بعد از درخشش در تیم غیرت قزاقستان و کسب مقام سوم 
مسابقات جام باشگاههای ار وبا در رشته فوتسال ساعاتی را با ما همکلام شد.طیبی در این 
گفت و گواز همه چیز صحبت کر د از حضور در قزاقستان تابی‌مهری‌هایی که در حق فوتسال 
را 


موضوعی را می‌خواهم بگویم که تا به حال هیچ کجا 
مطرح نکردم. من سقف پول گرفتن فوتسالیستهای 
ایران راعوض کردم. در تاریخ فوتسال پولی که من 
گرفتم را هیچ کس نگرفته است ولی یک حرفهایی 
شنیدم که برایم جالب است. در کل پولی که از 
رت کرد ار e‏ 
راضی هستم. 

× بعد از جام جهانی و مقام سومی که آوردید 
پاداش‌هارا که قول داده بودند گرفتید؟ 

بعد از جام جهانی خیلی وعده شنیدیم اما بچه‌های 
تیم ملی برای باداش بازی نکر دند. اصلا بچه‌های 
تیم ملی گیر ۱۰ میلیون نیستند ولی ما پاداش داخل 
بازی‌ها را نگرفتیم. 

× اینکه می گفتند سیدرضا افتخاری با چمدان 
دلار به اردوی تیم ملی آمد چه بود؟ 

جمدان دلاری وجود نداشت. یک پولی به ما دادند 
که برای بازی‌های قبل بوداماماپول ۳بازی آخرمان 
راهم نگرفتیم. ما یک ۱۶ میلیون از وزارت ورزش 
گرفتيم که‌مالیاتش راهم کم کردنده‌همین! آتقدر 
از زمان قول‌های آقایان برای پاداش‌ها گذشته که 
اصلا نمی‌دانم قرار بود جقدر به ما بدهند.شما نگاه 
کنید اوضاع تیم ملی چقدر بد است. نه سالن داریم. 
نه پول. نه لباس, نه بازی تدارکاتی درست. بازی 
دوستانه باروسیه ما در نماز خانه سالن لباس‌هایمان 
ا د ا 
بازیکن روسیه به من بگوید چراامکانات شمااینقدر 
کم است. واقعا از نظر امکانات خراب هستیم. سالن 


کمپ تیم ملی یک کفپوش خوب ندارد. تیم ملی 
می‌رود کرواسی بازی دوستانه انجام بدهد موقع 
برگشت در فرودگاه خودمان لباس‌ها را از بجه‌ها 
افتخاری که در جام جهانی آوردیم نگاه مسئولان به 
فوتسال عوض می‌شود اما نه تنها این اتفاق رخ نداد 
که حتی بدتر هم شد. 

× پس بااین شرایط ناظم‌الشر یعه معجزه کرده. 
باور کنید بعد ازهر تمرین‌ناظم الشر یعه‌به فد راسیون 
می‌رود تا کارهای تیم ملی رادرست کند. به خدااین 
خوب نیست. سرمربی تیم ملی باید تمر کزش روی 
تیم باشد نه اینکه دنبال امکانات باشد. 

فکر نمی کنی | گر فو تسال تشکیلات جداداشته 
باشد این همه اتفاق رخ نمی‌دهد؟ 

درد فوتسال همین است. وقتی همه می‌ گویند و 
اتفاقی رخ نمی‌دهد به حرف من گوش می‌دهند. 
اگر تشکیلات فوتسال جدا شود دیگر هیچ اتفاق 
بدی رح نمی‌دهد. 

کل( نکته عجیب اینجاست که خیلی از ستاره‌های 
تیم ملی خودشان اسپانسر جدا دارند. بعد 
مسئولان چطور نمی‌توانند برای تیم ملی یک 
اسپانسر پیدا کنند. خودتان نمی توانید برای تیم 
ملی اسپانسر پیدا کنید؟ 

چرا نمی‌توانیم اما فدراسیون هم شرایط خاص 
خودش را دارد. 

× سوال اینجاست که چرا کی روش می تواند حق 
شاگردانش را بگیرد اما فو تسالی‌ها نمی توانند؟ 
در کل دنی فوتبال ورزش اول است. من نمی‌خواهم 
فوتسال و فوتبال را با هم مقایسه کنیم. فوتبالی‌ها 
هرچه می گیرند نوش جانشان. فوتبالی‌ها زحمت 
می کشند اما باید شان فوتسالی‌ها هم حفظ شود. چرا 
تیم های دیگر می‌توانند پاداش‌هایشان رابگر نداما 
فوتسالی‌هانه.اين فرق نباید باشد اماالان‌هست.ما۸ 
ماه است یاداش بازی‌های جام جهانی را نگرفتیم. 
× برخی از بازیکنان تیم ملی فوتسال گفته‌اند 
بعد از انتقاد از فد راسیون فو تبال تهد ید شدند که 
محروم می‌شوند. این مستئله درست است؟ 

ما شرایط و مشکلات تیم ملی را می کرپ من الان 
هم می‌گویم شرایط تیم ملی وحشتناک است. ما 
اردو نداریم. امکانات نداریم و... بد ات سر مربی 


.. تیم ملی می‌رود کرواسی بازی 
دوستانه انجام بدهد موقع برگشت در 


فرودگاه خودمان لباس‌ها را از بچه‌ها 
می‌گیرند! آخه چرا؟!!... 


تیم سوم جهان در فد راسیون دنبال ار دو واین حرفها 
باشد. باید دید به فوتسال عوض شود. 

× اگر مثلا کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتسال 
بود بازهم این اتفاقات رخ می‌داد؟ 

من نمی‌دانم کی‌روش چکار می کند اما معتقدم این 
فرق نباید باشد. بازهم می گویم نباید خودمان را با 
فوتبالی‌ها مقایسه کنیم اما باید شان تیم ملی فوتسال 
به عنوان تیم سوم جهان حفظ شود. 

× کمی هم در مورد شرایط فنی تیم ملی صحبت 
کن, فکر می کنی بتوانید موفقیت در جام جهانی 
و اسیارادوباره تکرار کنید؟ 

راط کت ایت ما باتی‌های دال سالن اسا 
و جام ملتهای آسیا راپیش رو داریم. تیم‌هایی مثل 
ژاپن از الان خودشان را برای جام ملت‌های اسیا 
آماده می کنند اما ما هنوز در گیر یک اردو هستیم. 
× بعد با این شرایط دنبال میزبانی جام جهانی 
هم هستیم! 

خیلی جالب است. ما بر ای تیم ملی خودمان امکانات 
نداریم. ما کشور ثر وتمندی هستیم آماهنوز تیم ملی 
خودمان امکانات ندارد بعد می‌خواهیم میزبان جام 
جهانی شویم ؟! کفپوش کمپ تیم ملی برای بازیکنان 
مضراست آمأهنوز تعویض نشده, تیمهایی مثل ژاپن 
وتایلند اردوی‌ارویایی دار ند امامایک بازی دوستانه 
معمولی هم نداریم.اگر امکانات ژاپن را داشتیم تیم 
ما همیشه در جهان مدعی قهر مانی بود. 

× بعد از اینکه ناظم‌الشریعه به عنوان سرمربی 
تیم ملی انتخاب شد خیلی‌ها اعتقاد داشتند او به 
درد تیم ملی نمی خورد. چه شد که ناظم‌الشر یعه 
در تیم ملی موفق شد ؟ 

بااحتر ام به تمام سر مربیان قبلی تیم ملی»اماعملکر د 
ناظم الشر یعه‌درتیم‌ملی‌فوقالعاده‌بوده‌است.سکوی 
جهانی اتفاقی بود که توسط ناظم الشریعه ثبت شد. 
بعد از امدن ناظم الشریعه همدلی در تیم ملی بیشتر 
شد. خیلی‌ها فکر می کر دند که ناظم الشریعه در تیم 
ملی موفق نمی‌شود. 

× شب قبل از بازی با برزیل در جام جهانی 
خیلی‌هامنتظر شکست یر آن وانتشار خبر بر کناری 
ناظم الشر یعه بودند. 

فقط یک جمله می گویم, خداناظمالشریعه را خیلی 
دوست داشت. خیلی‌ها نمی خواستند ناظم الشر یعه 
در تیم ملی موفق شود اما خدااینطور خواست. ببینید 
ای دخو اھک رایوک کد این ی ود را 
به برزیل می‌خوریم»برزیلی که یک تیم رویایی بود و 
مااین تیم راشکست می دهیم.عزت راخداطوری به 
اا رھ تیمش بتواند برزیل راشکست 
بدهد. واقعا دیگر جنین اتفافی نمی‌افتد. خیلی سخت 


× در تیم ملی با یکن سالاری نداشتید؟ 

اصلاء باید از کشاورز و طاهری تشکر کنم که جو 
دو نفر بز رگ تیم هستند و ما هم درددلهایمان را به 
× در این سالهایی که در فوتسال و تیم ملی بودی 
تا حالا شده که برای رسیدن به موفقیت زیر آب 
هرچی که تا امروز به دست آوردم بعد از لطف خدا 
سعی و تلاش خودم بوده است. من خیلی چیزها را 
× رابطه‌ات با فوتبال و فوتبالی‌ها چطور است؟ 
برادر من در ابومسلم فوتبال حر فه‌ای بازی‌می کرد و 
درست میداد و کمک می کر د. البته مصطفی طیبی 
عموی من و ما هیچ نسبتی با هم نداریم. 

× ولی خیلی‌ها فکر می کر دند تو و مصطفی طیبی 
با هم فامیل هستید. 

مصطفی طیبی از من زود تر فوتبال راشروع کرد و به 
تیم ملی رسید. ان اوایل من و مصطفی طیبی در علم 
و ادب با هم همبازی بودیم که همین مسئله باعث 
× هیچوقت وسوسه نشدی که فوتبال بازی کنی؟ 
چراء ادم می آید رضا حیدریان که خیلی دوستش 
دارم به من گفت تو چرا فوتبال بازی نمی کنی 
همین الان هم هر موقع من را می‌بیند می گوید چرا 
فوتبالیست نشدی. واقعیت این است که من عاشق 
فوتبال بودم و فوتسال رادوست نداشتم ولی شر ایط 
× هميشه در مورد فوتسال این شاثبه وجود 
داشته که حاشیه و تبانی حرف اول را می ز ند. 
واقعا اینطور است؟ 


حاشیه در همه ورزش‌ها وجود دارد. نمی توانم بگویم 
تبانی در فوتسال نیست و حتی برای خودم هم یک 
مورد اتفاق افتاده‌ولی فکر می کنم در هر ورزشی این 
مسئله وجود دارد. 

× برای همین است که تلویزیون مسابقات 
فو تسال رانشان نمی‌دهد؟ 

مگر در ورزش‌های دیگر حاشیه نیست؟ خودم 
دیدم در والیبال بازیکن‌ها چطور با هم دعوا کر دند. 
دارد. اتفاقا فوتسال نسبت به دیگر رشته‌ها حاشیه 
کمتری دارد و مردم هم فوتسال را دوست دارند. 
حاشیه فوتسال نسبت به فوتبال کمتر است. در همه 
رشته‌ها حواشی وجود دارد اما از شانس بد فوتسال 
است که درست در بازی که بعد از یکسال پخش 
زنده دارد حاشیه درست می‌شود. 

× پخش نشدن بازی‌های فوتسال هم در دیده 
نشدن وشناخته نشد ن‌شمادر حامعه‌اثر دارد.الان 
در خیابان چند درصد مردم تو را می‌شناسند؟ 
خیلی‌ها در خیابان ما را نمی‌شناسند, شاید فقط جند 
نفر از فوتسالی‌هارامر دم می‌شناسند. این برای تیمی 
که سوم جهان می شود و پر افتخار است خوب‌نیست. 
با اینکه مردم فوتسال را دوست دارند نمی‌دانم چرا 
پخش تلویزیونی ندارد. ضعف فوتسال ماهمین عد م 
پخش تلویزیونی است. اگر پخش تلویزیونی باشد 
هم اسپانسر می اید هم پول می اید هم اینکه وقتی 
شما بدانی هر هفته پخش تلویزیونی داری خیلی 
جیزهارارعایت می کنی. 

چر بعد از رضا حیدریان فوتسالیست تکنیکی 
دیگری در فوتسال ایران ظهور نکرد؟ 

رضا حیدریان یک استثناست و دیگر مثل او در 
فوتسال ایران نمی آید. باور کنید اگر حیدریان در 
کشور دیگری بود مجسمه‌اش را می‌ساختند. امثال 
حیدریان و شمسایی تکرار نشدنی هستند و من هم 
برای آنها احترام قائلم. 


اطلاعات‌هقدگی شماره و ۰ ۵9 


ے 


ادمهای نماد 


وم 


شد هد راد یگ از نه 


ش 


وع نکن 


۱ 


و دانه 


لو کول 
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را وان و رصان 
اندازه که در زمین باصلابت و قد ر تمند بود. به همان 
اندازه هم حواشی ریز و درشت مدیریتی داشت. 
استعفاهای صوری و چندباره طاهری, ابهامات زیاد 
در نقل‌وانتقالات و از همه مهمتر مشکلات مالی 
باشگاه فقط چند نمونه از حواشی خارج از زمین 
باشگاه پر سپولیس بود.در گیر و دار مشکلات مالی 
که پرسپولیسی‌ها در گیر آن بودند یکی, دو باری از 
هواداران درخواست شد که به کمک باشگاه بیایند 
ای ا ورف کون متا تقد داضت 
کنند. حتی توسط باشگاه پر سپولیس شماره حسابی 
اعلام شد تا هواداران کمکهای نقدی خود را به آن 
حساب که در یک موسسه مالی اعتباری بود بریزند. 
موسسه مالی که یکی از اسیانسر های اصلی باشگاه 
هم هست.بعد از اعلام شماره حساب توسط باشگاه 
پرسپولیس در اکانت‌های رسمی باشگاه در فضای 
مجازی و سایت رسمی باشگاه مراجع ذیربط وارد 
کار شدند. از انجایی که طبق قانون هیچ شر کت 
دولتی مانند شر کت فر هنگی ورزشی پر سپولیس حق 


جمعیتی از بانوان در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری 
آزادی!از مردم عادی گرفته تاخبر نگاران و همسر 
بازیکنان در جایگاهی ویژه نشسته بودند.با این 
حال این شایعه خیلی به گوش می رسید که فقط 
۰ نفر از این بانوان از بین مردم عادی هستند و 
قیه به صورت گزینشی انتخاب شده اندا یعنی 
برای اینکه فدراسیون جهانی والیبال.ایران را از 
میزبانی محروم نکند ۳۰۰ نفر از بانوان را که با 
را ال ی ی 
آورده‌اند تابگویند آنهاهمان کسانی هستند که به 
صورت اینترنتی بلیت خریده و به ورزشگاه آمده 
انداهیجان خاصی بود که تجر به می کر دند.همراه‌با 
آهایان موج‌مکزیکی می رفتند همراهب آنها دشویق 
ایسلندی می کردند و بغضی را فرباد می زدند که 
سالها در سینه حبس بود.هر چند که بر چسب 
سفارشی بودن رابه انها زدند اما از اینکه به عنوان 
دای کی اراس ک ان کر سا 
بودند احساس غر ور می کر دند. 

بازی والیبال ایران و بلژیک تمام شده بود.همه در 
حال خر وج بودند .به محلی که‌بانوان حضور داشتند 
رفتیم تا شاید بتوانیم با آنها حرف بزنیم اما هیچ 
کدام شان تمایلی به حرف زدن انا 
باری که پای یکی از بانوان به ورزشگاه رسیده و با 
خبرنگاران حرف زده بود.انتهایش به محرومیت 
از حضور بانوان ختم شده بود.شاید به همین دلیل 
هم بود که انها تمایلی به حرف زدن نداشتند.شاید 
هم پیش شر طشان برای ورود به سالن این بوده که 
به درخواستهای خبرنگاران برای انجام مصاحبه 


٤‏ خرداد ٩۳‏ /طلافات‌هفتگس 


اجام بر رک هلت در وس 


افتتاح حساب در موسسات مالی غیر د ولتی ندارد. 
استعلام شد و مشخص شد که این باشگاه هیچ 
حسابی در موسسه مالی کوثر ندارد. حتی در نامه 
لووف ا ور | 
مراجع ذیربط اعلام شد باشگاه پرسپولیس هیچ 
حسابی در موسسه مذ کور ندارد! 


کمکهای مر دمی در این موسسه‌مالی اعلام شده‌به و 


نام «کمک‌های مردمی هواداران پرسپولیس» ثبت 
شده است. حسابی که اگر به نام هواداران باشد باید 
با مجوز افرادی که در اساسنامه کانون هواداران 
دارای حق امضا هستند باشد. کانونی که سال ۸۱ 
توسط اکبر غمخوار تأسیس شده و پروانه فعالیت 
این کانون هم متعلق به غمخوار و دیگر اعضای ثبت 
شده آن است. هر گونه حکم و سمتی در این کانون 
باید به ثبت رسمی برسد که نرسیده, هر چند اینکه 
این حساب به نام کدام فرد حقیقی یا حقوقی است 
همچنان مبهم 
حالا سوالاتی مطرح است که مسئولان آمر می توانند 
روایتی جالب از حضور بانوان در مسابقات لیگ جهانی والیبال 


این زنان حرف نمی زنند. 


پاسخ منفی بدهند.حتی بانوانی که پرچم بلژیک را 
به همراه داشتند و خارجی بودند هم با خبرنگاران 
حرف نزدند.تااینکه یک نفر که بافر زندش در گوشه 
پار کینگ آزادی بود جواب ما را داد.وقتی از او 
پرسیدیم چطور به سالن آمده‌اید خیلی راحت جواب 
داد:«بر ادرم کارمند وزارت ورزش وجوانان است. 
بلیت آورد.من و دخترم هم آمدیم.»از او سوال 
کردیم که به شما سفارشی نکر ده اند برای اینکه در 
سالن تشویق نکنید یا همراه اقایان موج مکزیکی 
نروید؟ که او گفت:«نه.اتفاقا کلی هم خوش گذشت 
بلژیک رااز نزدیک دید تنها نفری بود که در این باره 
اظهار نظر کرد.اگر نه سایر نفراتی که از سالن بیرون 
می آمدند یا توسط نیروی انتظامی به سمت درهای 
خروجی هدایت می شدند و یا خودشان خیلی محکم 
می گفتند:«حرف نمی زنیم.» 

همسر یکی از والیبالیست ها که در سالن حضور 
داشت وبازی با بلژیک رااز نز دیک تماشا کرد در باره 


این موسسه ندارد. شماره حساب اعلامی توسط جه 
شخص حقیقی و حقوقی افتتاح شده است؟ 
پول‌های واریزی هواداران کجا می‌رود؟ 
کمک‌های مردمی بوده هیچ‌وقت ازطرف باشگاه 
به صورت رسمی مبلغ این کمک‌ها اعلام نشده؟ 
چرا هیچ‌وقت اعلام نشده که این پول‌ها کجا خرج 
شده...و سوال‌های بیشمار دیگر که مسئولان باشگاه 
ویس ماو ایا هیده 


این تجربه می گوید:«اتفاق مهمی که امسال افتاده 
است این است که بر خوردها خیلی مناسب شده 
است.من از همه مامور آن نیروی انتظامی و حراستی 
های‌سازمان تشکر می کنم امادر سالهای قبل خیلی 
از رفتارها مناسب نبود.امسال از سال قبل بهتر بود. 
کسی گیر نمیداد که چرادارید تشویق می کنید.ما 
راحت تشویق می کردیم.واقعا برای اولین بار فکر 
کر دیم به چیزی که می خواستیم رسیده‌ایم و بدون 
هیچ مشکلی در مملکت خودمان داریم یک بازی 
والیبال را تماشا می کنیم.باید از همه کسانی که 
شرایط این کار را فراهم کردند تشکر کنم.» 

او در پاسخ به این سوال که بانوانی که |مده بودند 
افر اد عادی جامعه بودند يا نه. این وا کنش رانشان 
داد: 

«قیافه خیلی‌ها که آشنابود ودور وبری‌های خودم را 
که می شناختم.بیشتر کسانی که | مده‌بودند خانواده 
ورزشکاران,دختران والیبالی و فوتبالی,مربیان و 
داوران بودند.ادم غریبه خیلی کم بود.تا جایی که 
من می دانم هر ورزشکار ۲سهمیه بلیت داشت که 
می توانست به خانواده اش بدهد.» 

همسر ملی پوش والیبال در پایان به یک نکته عجیب 
اشاره کرد و گفت:«در موقع ورود به سالن خانمی از 
من سوال کرد که چطور می تواند به ورزشگاه ورود 
کند که به او گفتم باید بلیت داشته باشی جالب 
اینجاست که همان خانم را در سالن دیدم.به او 
گفتم چطور آمدی داخل که گفت ۰ هزار تومان 
دادم بلیت خریدم‌انمی دانم از کجا خریده بود اما 
در سالن حضور داشت!» 


استاد یسوم فمی‌روم چون... 


سالیان سال است بر ای تماشای رقابتهای ورزشی 
به ورزشگاه آزادی نرفته بودم. به عنوان یک 
خبرنگار ورزشی برای من راحت‌تر است از محل 
کار یا خانه مسابقات را تماشا کنم تا در ورزشگاه 
حاضر شوم چرا که حضور در استادیوم برای خود 
داستانی جدا دارد پر از ماجرا و اعصاب خردی. 

اما یکی از دوستان بلیط جایگاه ویژه بازی 
والیبال ایران و ارز این را داشت و دغوت کرد 
همرآهی‌اش کنم. من هم پس از سالها دل به دریا 
زده و راهی استادیوم شدم. 
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نمایی که فقط وقتی در جایگاه ویژه باشی 


می بینی | 


خان اول ما ترافیک ورود به مجموعه بود. 
پار کینگش باز بود و پس از چهل دقیقه توانستیم 
ماشین را پار ک کرده و سمت کت ورودی 
برویم. گیت ورودی خودش هفت خانی دیگر 
داشت. از بازرسی بدنی معمولی تا بازرسی بدنی 
ویژه و خالی کردن کیف پول و جوراب و.... فکر 
کردم وقتی ما را که مهمان ویژه هستیم اینگونه 
می‌گر دند. تماشاگران عادی جگونه بازرسی 
بدنی می‌شوند؟(البته تا حدی این سختگیری 
گذشتیم رسیدیم به جایگاه ]۷1. بلیط در دست 
و خوشحال که الان روی صندلی از پیش تعیین 
فنده ستتقر فی وم آما هی ا اا 
صندلیهای جایگاه پر شده بود! و برای حصور در 
جایگاه با اینکه بلیط در دستمان بود! با مانعی 
اینکه مجبور شدیم به زور خودمان را به جایگاه 
برسانیم. جایگاهی که می‌توانم بگویم نیمی از 
ان را تماشاگران عادی با بلیطهای معمولی پر 
کرده بودند! اما اینکه جگونه در این محل مستقر 
شده‌اند ؟ تنها خدا می‌داند و حراست حایگاه! 


و مسابقه حساس اپران را تماشا کردیم. ست اول 
بسیار هیجان‌انگیز دنبال شد و در اواخر آن» وزير 
ورزش نیز به جایگاه وارد شد. همه چیز به صورت 
طبیعی پیش می‌رفت و ما نیز زیر پای وزیر ایستاده 
بودیم که ست اول به پایان رسید. یک تماشاگر 
استقلالی که به جایگاه نزدیک بود به سمت وزير رو 
این روزهای استقلال رسید گی کند. وزیر هم یک 
دقیقه‌ای حرف زد و بعد خیلی ناراحت رفت. ست 
دوم آغاز شد و بجز من و دوستانم, چند نفر دیگر 
نیز ایستاده بازی را دنبال می کردند که به صورت 
گازانبری محاصره شده و نزدیک بود لوله شویم! 
البته این بار حر است ورز شگاه‌بود که از چپ وراست 
به ما تذ کر می‌داد حق ایستادن زیر جایگاه ندارید و 
می‌خواستند ما رااز آنجابیرون کنند! بلیطم راشان 
یکی‌از آنهادادم و گفتم این بلیط برای‌من صادر شده, 
صندلی مخصوصی که برای من کنار گذاشته شده 
رابه من بدهید که بنشینم و گرنه حق ندارید ما رااز 
این جا بیرون بیندازید. حراست هم قبول کرد که ما 
در جایگاه بمانیم اما دورتر از جناب وزیر! 

گویا حرفهای آن طرفدار استقلال چندان به مذاق 
جناب وزير خوش نیامده بود که دستور دادند 
نیروهای حراست زیر جایگاه مستقر شوند تا صدای 
اعتراض دیگر ی خاطر شان رامکدر نکند. آن لحظه 
از خودم پرسیدم مگر علاقمندان ورزش جز در 
این شرایط می‌توانند چهره‌های مهم ورزشی را از 
نزدیک ببینند؟ پس چرا نمی‌خواهند همین چند 
دقیقه را هم برای آنها کنار بگذارند؟به هرحال 
این مسابقه هم به پایان رسید و وزیر با اسکورت 
مخصوص از در اصلی ورزشگاه "آزادی " خارج شد 
و ما حالا ما ماندیم و یک در خروجی که تنها یک 
دقیقه ماندن در ترافیک یک مسیر صد متر ی!...یس 
حالا باید دوباره به شما بگویم که به این دلایل است 
که دوست ندارم هیچ گاه برای تماشای مسابقه‌ای 
به ورزشگاه بروم. بی‌نظمی» هرج و مرج. وزیر کم 
حوصله, ترافیک سنگین, توهین به علاقمندان به 
ورزش و... 
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من و دوست خبرنگارم وقتی که پابین صندلی وزير ایستاده بود يم 


پردر آمدترین بازیکنان فوتبال 


ا کی کی رب ری ] 
با رس راا را ےل 
معتبر آروپایی هستند. بازیکنان فوتبال در این 
پنج لیگ پول پارو می کنند. اما برخی از ستاره ها 
وقعا حسایشان جداست. نگاهی به پنج با یکن از 
هر یک از این پنج لیگ که بیشترین دستمزد را 
وین رونی؛ همچنان در صدر پر در آمدهای جزیره: 

رونی خیلی وقت است که 
دیگر طراوت و شادابی 
گذشته را ندارد. کاییتان 
منچستریونایتد اما با این 
وجود هنوز هم پردر آمدترین 
۹۳ بازیکن لیگ برتر انگلیس 
اس سکف اور است که در میان تمام ستاره 
های لیگ جزیره. رونی هفته ای ۳۵۵ هزار پوند 


در آمد دارد. 

مسی از رونالد و جلو زد: 

1 
لیونل مسی است که عنوان 
پردر آمدترین بازیکن فصل 
را در اختیار دارد یعنی 
که این فصل با تیمش فقط موفق به کسب عنوان 
قهر مانی جام حذفی شد هفته ای ۰ هزار پوند 
می گیرد یعنی ۰ هزار پوند بیشتر از رونالدو. 
گونزالو هیگواین ستاره چاق یوونتوس در صدر: 
گونزالو هیگواین هر چقدر در 
کشورش آرژانتین محبوب 
نیست آمادر یوونتوس و شهر 
تورین محبوب است. مهاجم 
آرژانتینی یوونتوس اکنون 
پرد رآمدترین بازیکن سری 
اایتالیاست. او هفته‌ای ۱۷۰ 
هزار پوند دریافتی دارد. 
کاوانی . در صدر لیگ فرانسه 
:ادینسون کاوانی مهاجم 
گلزن تیم پاری سن ژرمن 
که این فصل برترین گلزن 
شد عنوان پردر آمدترین 
بازیکن کنونی فرانسه را 
در آمد هفتگی اش ۰ هزار پوند است. 

مار کو رویس ستاره هميشه مصدوم در صدر: 
انا کد ر اما ارک از 
بایرن مونیخ نیست. از بوروسیا دورتموند است و 
کسی نیست جز مار کو رويس ستاره‌همیشه مصد وم 
فوتبال آلمان که هفته ای ۱۲۰ هزار پوند می گیرد. 
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پیام ازشماجاب‌ازما ۱ زیرنظر: علی ملکی 
مک 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مادر مهربانم فرشته‌های آسمانی در مقابل خوبیهای تو سر خم خواهند کرد. 
زیرا تو یکی از آنهایی و من به خود می‌بالم. ۲۰ خرداد سالروز تولدت مبارک 
دخترت. نوشین مرادی 
۶ آقای شسهراد طهماسب وخانم.مریم مر تضائی,متصد یان امور حسابداری 
بیمارستاناقبال,نهایت تش_ کر وقدردانی به پاس حوصله وش_کیبایی وحسن 
برخورد شما در رسید گی به امور ارباب رجوع را دارم 
جمعی از مراجعین وحمید دانش‌اندوز -تهران 
لیلاجان. همسر عزیزم. ۱۴ خر دادسی و هشتمین سالروز ازدواجمان و روز 
تولدت راباتمام وجودم به شماامید زند گی ام تبریک می گویم.بی‌نهایت دوستت 
دارم همسرت. مسعود جانعلی تبر یز 
۴*شاپورعزیزم.همسرمهربانم. ۰ ۲ خرداد آغازی دوباره‌است برای چشم 
گش ودن‌هزاران س ال با دار امیا زند گ یام تاابد دوستت دارم تولدت 
مبار ک همسرت. ندا نعیمی -قامشهر 
داداش محسنی:تبر یک من تقدیم به شما جنسش کیمیاء عهدش وفامهرش 
صفاء وجودش از همه جدا. لحظه هایت ارام. دلت خوش. تولدت مبار ک 
خواهرت نصیری -تهران 
از پدر مادر خواهر عزیزم و همسر مهربانم که سالهاست مجله هفتگی را 
برایم تهیه می کنند. تشکر و قدردانی می کنم ودستان پر مهر شان را می‌بوسم 
آرمان عاید 
انسیه مهربانم. همسر خوبم.خدار اشاهد می گیر م اگر وجودت در زند گی 
من‌نباشد یک ساعت زنده‌نخواهم ماند. بی‌نهایت. دوستت دارم ۰ خرداد 
سالروز تولدت مبارک 
همسرت. امیر علی نهاوندی -دزفول 
۶ زهراجان,دخترم.در ۱۵ خرداد ۸۲خداوند لطفی به ماعطا کرد ودختری 
خوب وزیبا به ما داد.تولدت مبار ک بی‌نهایت دوستت داریم 
پدرت. بوسف دلخوش -تهران 
آقارمضان عزیز همسر مهربانم. ۴ ۲ خر داد. چهل ود ومین سالر وزمیلادت 
رابا تقدیم ۴ سبد گل به تو تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
همسرت. نساء سیفی و دخترانمان -نیلوفر و رها داودی -تهران 
۴ پسر عزیزم.علی جان,خدا راهزاران بار شکر می‌کنم که چنین پسری 
مهربان و دلسوز نصیبمان کرد.بی‌نهایت دوستت داریم ۱۷ خر داد سالر وز 
تولدت مبار ک 
پدر و مادرت محمود و لیلانوذری-کرج 
۶ آقای ان فدایسی معاونت ارجمند ثبت دلیجان و ابراهیسم اصفری.هادی 
جهانیان. کار شناسان ار شد محترم ثبت. بد ینوسیله از تلاشی که در خصوص 
انجام امور مر بوط به مراجعین مبذول می کنید قدردان شما هستم 
حبیب کریمی 
8 نیمای عزیز,همسر مهربانم,۵ ۲ خرداد سی وهشتمین سالروز تولدت 
و هشتمین سالروز ازدواجمان رابه شما همسر مهربان و زحمتکش تبریک 
می گویم» خیلی دوستت دارم 
همسرت.راحله نصیری -بابلسر 
از میهمان نوازی دوست دیرین و صمیمی‌مان بر ادران بر گزیدهدر شهر ستان 
سقز. روستای ده سر چشمه, نهایت تشکر و قدردانی رادارم 
حسین شفیعی -تهران 


۲ خرداد ٩۱‏ /طلافات‌هفنگی 


سے 


خاله فاطی ودختر خاله‌عز یزم.از اینکه هميشه سایه شما همچون مادر و 
خواهری دلسوز و دست یاری رسانتان همیشه همرآهم بوده نهایت تشکر و 
قدردانی را از شما دارم 


طهورا باقریسمارلیک 
e.»‏ " 

7 دوست عزیزم.امیر جان,قدم نورسیده‌تان به شماو خانواده محتر متان 
مبارک باد دوستت. حسین شفیعی -تهران 


ی دختر عزیزم. آتناجان, ۲۴ خرداد. هجدهمین سالروز میلادت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل سرخ به وجود نازنینت تبریک می گویم.دوستت دارم 
پدر مادر و خواهرانت الهه و حبیبه حیدری -تهران 
e»‏ 
۵ ستاره خویم. همسر نازم.بی‌نهایت دوستت دارم. ۴ خرداد بيست و نهمین 
سالروز تولدت گلباران 
همسرت» مجید سنابی -آباده فارس 
سب ۳ ۰ ی e.‏ 
۵ امیر محمد عز یزم. پسر خویم:تو تمام وجود ما هستی, زند گی در نبود تو 
برایمان معنایی ندارد شاخه گل نازم ۵ ۲ خر داد.سالر وز تولدت گلبار ان باد. خیلی 
دوستت داریم 
مادر و پدرت سودابه و نادر حق شناس -زنجان 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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پاسخ شکلهای پنیان در تصویر فروشگاه 


پیعامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 
mV‏ ل 


قدرت عجیبی در یاری رساندن به دیگران دارید و خداوند هم چون هميشه 
یاریتان کر ده‌است ودرست در روزهایی که نگرانی از موضوعی خانواد گی در 
حال رفع شدن است. تضمین آ رامش بخش دیگری از زند گی چشم انتظار 
حر کت درست شماست و بهترین راه برای رهایی از وضعیت به وجود | مده 
پذیرش مسئولیت است تابعدها بتوانید خودتان را قانع کنیدا 


مرتب کردن آشفتگیها باید اولویت اول شما باشد. چون آنقدر ذهنتان را 
شلوغ کرده‌اید که گاه فقط می خواهید روزها بگذ رد.ولی باید بدانید که در زند گی 
همانطور که ثانیه ها چون برق وباد می گذرند. بعضی چیز ها تاریخ مصر ف ند ار ند 
ونباید رسید گی به آنها راعقب بیندازید والبته باید ارام قدم بردارید. چون قرار 
نیست تمام کارها یکجا انجام شوند. 


یک تصمیم باعث بروز دودلی درذهن شما شد و درحالیکه می‌دانید. نتیجه 
چگونه است.امیدی طلایی در | خرین نقطه ذهنی تان شر وع به در خشیدن کر ده 
است.امادوست خوب اباقاطعیت می گویم که هیچ کس فر داراندیدهوشما 
هم تازمانی که تسلیم نشده‌اید.می توانید به نتیجه امید وار باشید.ا گر به لطف 
"او ایمان داشته باشید. 


دوست خوبم! آرامش و سلامت مهمترین دارایی زند گی است. پس قدر آن 
رابدانید واجازه‌ندهید مسائلی که تعیین کنند هنیس تند بر روی شماتاثیر منفی 


مبارزه منفی هدر بدهید و تا زمانی که می‌توانید خودتان راثابت کنید. نیازی به 
انرژی گذاشتن برای نفی دیگران نیست. پس با خیال آسوده پیش بر وید. 


این خیلی خوب است که توانسته‌اید زاویه دید تان رانسبت به مسایل تغییر 
دهید و منفعتش راقبل از هر کس خود تان خواهید دید و به زودی بالطفی روبرو 
خواهید شد که روحیه‌تان راد گر گون خواهد کرد. ولی امیدوارم قبول کنید که این 
پایان راه‌نیست وا گر تاریکی شب نباشد.ارزش روشنایی روز در ک نخواهد شد پس 
مسئولیتهایی که بر گر دنتان گذاشته شده را قدر بدانید و متفاوت عمل کنید. 


از حواس پرتی و شلوغی بی زار هستید, به همین خاطر سعی می کنید برای هر 
بخش زند گیتان بر نامه‌ای را کنار بگذارید. امابه قول خودتان گاهی کار از دست نز 
خارج می‌شسود ونکته‌ای کم اهمیت تمام بخشهای زند گیتان را تحت الشعاع قرار 
می‌دهد. ولی از آنجا که می‌دانم مسئولیت کارهایتان رامی‌پذیرید. امیدوارم در این 
مواقع هم چون هميشه جوانب را در نظر بگیرید و ارزش آرامش را بدانید. 
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اینکه طی این روز ها مجبورید. ذهن و رفتار تان رامحک بز نید کمی‌بی‌قر ار تان 
کرده.اما وقتی به روزهای بعد فکر می کنید و موفقیتهای گذشته رابه رخ زند گی 
می کشید. آرام می‌شوید واین یعنی امکان کنترل شر ایط رادارید و تنها کافیست 
کارهای حاشیه‌ای راد رحد و اندازه خودش ببینید و اجازه‌ندهید این مسایل روی 
صداقتتان تاثیر منفی بگذارد. 


شسمادر کارهای زیادی موفق عمل کرده‌اید و حالا خودتان رامجبور به 
حر کتی متفاوت می‌بینید و خیالتان آسوده‌نیست!امادوست خوبم!اگر انرژی 
پیر آمونی‌تان را کنترل نکنید به نتیجه نمی ر سید. در حالیکه خوب می‌دانید قدرت 
این کار را داریدو فقط کافیست به جای خودخوری با تامل. احساس واقعیتان را 
خوب وارسی کنید و اجازه ندهید گذر زمان ذهنتان رادچار تشویش کند. 


دوست دارید پی در پی درحال حر کت باشید و انرژی توصیف نشدنی را در 
درونتان احساس فی کنید. اما خسوب می دانید که رفتارهای افر اطی مهمترین 
نقطه ضعف آنسان است و با بروز رفتاری منطقی است که می‌توان قدم بعدی را 
مشخص کرد.پس کمی به خود تان ز مان بد هید و به جای پیش داوری از شر ایطی 
که بر ای شما مهيا شده استفاده کنید و با تفاهم به جنگ سوءتفاهم بروید. 


فر دی خوش فکر. شجاع و قد رشناس هستید وسعی می کنید با کمک 
موفق عمل کرده‌اید. وقتش رسیده که حر کت قطعی را پی بریزید تا در آینده با 
موضوعی شو که کننده روبر و نشوید جون صداقت بهترین کلید برای گشودن 
قفل تنهاییست! 


فر دی دارای ثبات شغلی و شخصیتی و اهل صر فه جویی هستید و روحیه شاد 
وامی_دوار کننده‌ای راد ر مقابل دیگران به‌نمایش می گذارید وباوجودهوش 
بالایی که دارید درقضاوت کمی عجول رفتار می کنید. در حالیکه اگر گذشته را 
در ذهنتان مرور کنید. درمی‌یایید که حضرت دوست کارهای نشدنی راشدنی 


مهربان اجتماعی و دارای افکار سازنده‌اید و صبوری و پر حوصله بودنتان 
کنید از همین هنر ویژه‌تان کمک بگیر ید و اجازه‌ ند هید حاشیه‌ها احساس زیبا 
نتیجه تلاش ویژه ھان 
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نگاه دوباره به مشتری: اعتراض به خشونت: منچستر -انگلستان: ۱ 

رن ناسا تصاویر جدید و جالبی از قطب جنوب سیاره مشتری و یکی‌ازشهروندان در حال‌برداشتن روزنامه‌ایاست که‌تبتر ۳۳۳۲۱۰۰ 
0 ۱ ار کیلومتری آن گرفته است که منظره‌ای شگفت‌انگیز رانشان حالادختر کوجولوهایمان رامی کشند" هفته گذشته در > ۳ 
می د هد. اشکال دایره‌ای و مارپیج کوچکی که در تصویر دیده می‌شوند در واقع که در سالن کنسرت انجام شد ۲۳ شهر وند بزر گسال و خردسال جان خود را 
گردبادها و طوفانهای عظیمی هستند که قطر شان به ۰۰۰ | کیلومترهم می‌رسد! ازدست دادند و ۱۱۶ نفر نیز به شدت مجروح شدند. 


دنبای رنگارنگ: جمهوری چک:یکی از شر کت کنند گان در جشن با عینک مسایقه سرعت: مو ناکو:روی کلاه یکی از آتش نشانان حاضر در کنار پیست 
از میان پودرهای رنگی می‌دود و کاملا غرق در رنگ می‌شود. جشن موسوم به مسابقه اتومبیلرانی. می‌توان تصویر خودروی فراری متعلق به کیمی رایکونن را 
"رنگین کمانی شویم .یکی از جشنهای پر طرفدار در جمهوری چک است که مشاهده کرد که از کشور فنلاند در این مسابقه شر کت کر ده است. مسابقات 
همچون جشن رنگها در هند از پودرهای رنگی در آن استفاده می‌شود. بین‌المللی امسال فر مول یک جهانی گر ند پریکس در مونا کو بر گزار شد. 
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ا . . mm a El.‏ ۳( تند و خشن: الکاندور-آرژانتین:راننده اهل استونی "آتوتاناک "رادر حال 
ددوار اب: کالرادن -ایرلند شمالی: رقابت در سری مسابقات بین‌المللی رانند گی در صحرا می‌بینید که در مسیر 


8 خر وشان دریا به دیواره‌های ساحل کالراین می کوبند و موج پرپیچ وخم ازمیان تماشاگران و علاقه‌مندان عبورمی کند ۱ ۳۲۲ 
ا نیز باژست ورزشکاری ازاین موج استقبال می کندافصل خطرناکترین مسابقات اتومبیلرانی هم تلقی‌می‌شوند ۰:۱ ۲:۶ ۳۳۲ 


مختلف در سراسر جهان خواهیم بود. منحرف می‌شوند و متاسفانه با عده زیادی از تماشاگران بر خورد می کنند. 
2 ۰ اطلھات مد گے 
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دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! ی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۵ ۱ 
تا۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرند وخواهش می کنم شماره‌های‌دیگر مجله 
رااشغال نکنند. 
هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 
دوستانی که خواب خود را تلگرام می کنند. لطفاً مشخصات خود را کامل بنویسند و مطمئن 
باشند که خوابها به نوبت در مجله چاپ می‌شود. 


sooshtraa@yahoo com 


چون بعد از یک بچه هفت ساله, صاحب نوزاد شده‌اید و این موضوع می تواند 
شماراافس رده کر ده‌باشد و حس کنید بعد از هشت سال از دواج هنوز به 
خواسته‌هایی که قبل از ازدواج در ذهن شم بود. نرسیده‌اید. و این یعنی 

شش بی نتیجه که در خواب شمااینطور طر احی شده که وضو می گیر ید اما 
بی‌نتیجه است و آب کم می آورید.ب رای اینکه آ رامش بیشتری داشته باشید. 
پیشنهاد می کنم به زند گی امروزتان از دریچه منطق نگاه کنید. به این معنی 
که قبل از انتخاب چیزی مختاریم که آن راانتخاب کنیم يا نکنیم (اختیار) ولی 
وقتی کهانتخاب کر دیم. مقدار زیادی از پیامدهای ان انتخاب. جبر مطلق 
است.مثال:اگر به کسی شیر تاریخ مصرف گذ شته تعارف کنند. او مختار 
است که بخورد يا نخورد ولی وقتی که خورد. جبر آ مسموم می‌شود. اگر این 
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حدود سه سال است خواب می بینم دارم وضومی گیر م ولی آب 
کم می آورم. تاز گی‌هااین خواب راییشتر می‌,بينم. دو فر زند هفت 
سالد و بک ماهه دار م. هفت سال پیش جند ماه قل و دعد ار ار دواح 


سے «جدانت ر امجور 


خوادیای عحیب می‌دیدم و مر دد بودم بر ای از دواج. 
دیس با اطلاعاتی که خودتان دادید. معلومم شد تعبیر خوابتان 
رامی‌دانید. خوابهای قبل از ازدواج به دلیل همان تر دید بوده. شاید 


۰ 


۰ 
۰ 


حس می کر دید خواستگار بهتری هم می شود داشت يا شاید مقام و 
موقعیت خودتان بهتر بوده. به هر حال هر جه بوده گذشته و شمادر 


امر وز هستید و امر وز شاید برای شما سنگین باشد که طبیعی است 


داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 


معمای دو خواهر و یک فقتل 

قتل رو بندازم گردن خودش. د کتر رعنایی به هلیا 
گفت خیلی نامردی! با این همه کینه‌ای که تو قلبت 
کی ر ی کی کا ای د 
تا کسانی رو که مشکلات شخصیتی دارن. می‌بردن 
ار رن بشن. به نظر من آدمایی مثل 
تو نباید آزاد باشن! نوبخت سخنرانی او را با اشاره 
دست قطع کرد و به هلیا گفت: 

"پس شما دارین شهادت میدین که يه مر دی اومد 
و منصوره رو کشت و صندوقشو خالی کرد و رفت. 


کمتر کم می آورید. 


آره؟ "هلیا گفت: ا دیگه!" نوبخت گفت: "قابل 
قبول نیست چون سارق‌ها معمولاً قتل نمی کنن. 
ضمنا مردی که ازش حرف می‌زنین» همه صندوق 
ری رصان ی رل رو یره 
دستکش هم دستش بوده و از قبل می‌دونسته 
می‌خواد منصوره رو بکشه. حرف شما قابل قبول 
E‏ هلا گفت: مان از دست E‏ آدم رو 
مجبور می کنی راستشو بگه! من قاتل رو شناختم. 
کو روش بود. دوست پسر منصوره. من خبر داشتم 
که کوروش به منصوره بدبین شده اما نمی‌دونستم 
امشب می خواد انتقام بگیره. تصاد فا شاهد قتل بود م. 
پولهای صندوق رو هم من برداشتم." نوبخت گفت: 
اس تا ای ما 
رعنا که خوابش برده بود. نگاه کرد و آهسته از 
نوبخت پرسید: صدامونو نمی‌شنوه؟ د کتر گفت: 
"خوابه! هلیا گفت: "دو هفتهس که من و کوروش 


منطق رابپذیرید. دیگر برای وضو آب کم نمی آورید و کلاً در ناملایمات 


دوست شدیم. به من قول ازدواج داده. از منصوره 
هم بیزار شده بود چون یه نفر تو گوشش خونده 
بود که منصوره بهش خیانت می کنه. فکر کنم 
معلوم شد که چرا نخواستم کوروش رو لو بدم." 
د کتر رعنایی گفت: یه حقیقت دیگه هم هست که 
هنوز نگفتی... تو بودی که به کوروش تلقین کردی 
منصوره خائنه؟ هلیا گفت: من؟ نه! دکتر گفت: 
"مطمتنم که کوروش تأیید می کنه که تو نسبت به 
٤‏ 1 
منصوره بدبینش کردی. 


نوبخت به کدام دلیل بود که فهمید هلیا دروغ 
می گوید ؟ جوابهای خود رابه FFF.۰۹۴۹‏ ی 


پیامک کنید تا جواب درست شما را به دکتر 


رعنایی خبر بدهیم و به هوش شما ایمان بیاورد. 
لطفا اگر قبلا برنده شده‌اید. اطلاع بد هید. 
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| ی 2 ۱ ۰ ۱ 
کاسه‌ای بر دربای مواح سرنوشت 


کاری از دستم برنمی آمد. به فرمان ماشین که نگاه 
خودش پشت فرمان بنشیند ولی یا و دست راستش 
کار نمی کر دند. چشمش هم تار می‌دید. شانس | وردم 
و دیدم یک نفر دارد می‌آید. با گریه طرفش دویدم 
و از او خواهش کردم ما را با ماشین به بیمارستان 


با سرعت برود و یک راننده بیاورد. پولی هم به عنوان 
انعام به او دادم. 

یک ساعت گذشت و کسی نیامد. حال امیر خیلی بد 
شده بود. سخت تفس می کشید. جای گزید گی سیاه 
شده بود. ورم پایش هم بیشتر شده بود. پلکش نیمه‌باز 
بود. خدایا چه کنم ؟ امیر دارد می‌میرد و من بی‌عرضه 
مرادلیر کن. لرزش دستم را بگیر و به قلبم بگو آرامتر 
بزند تا بتوانم طلسم فوبیای رانند گی رابشکنم. 

واقعا معتقدم خدا کمک کرد تا پشت فرمان بنشینم 
چون خودم همتش رانداشتم. با اطمینان پشت فرمان 


نشستم. انگار خدا به من مأموریت داده بود امیر را به 
بیمارستان برسانم. خیلی خوب و با مهارت رانند گی 
کردم و وارد بیمارستان شدم. وقتی که امیر را روی 
برانکار گذاشتند و بردند. سرم گیج خورد و چشمم 
سیاهی رفت و افتادم. 

خدا کمک کرد و حال امیر خوب شد و مهمتر اینکه به 
و امیر ازدواج کردیم و حالا آنقدر شاداب و پر جنب و 
جوش هستم که روزی چند ساعت رانند گی می کنم و 
غمی ندارم. حالا دیگر می‌دانم که من کاسه‌ای هستم 
روی دریای سرنوشت و یاد گرفته‌ام که خودم را با 


موجهای سرنوشت منطبق کنم. 


اطلعات‌هقتگی شماره ۳۷۵۰ 


آنجه را که می دیند. 


xi 


فار کت 


کوثر مبارر کی ۵ساله از ماهدشت 


ا 
1 : ی ۲ 


آبسایوسفی ۳ساله از تهران 


هلیا صبوری ۸ساله از تهران محمد مهدی هاشمی مروارید درویش پور 


۱ 6 خردلد ٩۱‏ اطلاعات‌هقنگس 


دومین‌جشنواره فیلم 1807 ثانیه‌اءپاسازگاد 


` 2nd PASARGAD SHORT FILM FESTIVAL 


بخش های اصلی جشنواره حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تکریم خانواده وحقوق اجتماعی اهدای عضو 


بخش جنبی جشنواره ای-ده‌های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند 


دببپرخانه جشنواره تلفن: ۸۲۸۹۲۰۳۰۲۱ صندوق پستی: ۴۷۶۶ - ۱۹۳۹۵ .۰ www.pasargadfilmfest.ir‏ © کح 
مهلت ارس ال آثار بایان تیرماه ۱۳۹۶ 
جوایز جشنواره در هر بخش برای نفرات اول تا چهارم: 


۱- تندیس جشن‌واره + دییلم افتخار و مبلغ ۸۰ میلیون ريال ۲- تندیس جشن‌واره + دییلم افتخار و مبلغ ۶۰ میلیون ريال 
۳- تندیس جشنواره + دییلم افتخار و مبلغ ۴۰ میلیون ریال ۴- تندیس جشنواره + دییلم افتخار و مبلغ ۰ میلیون ريال 


جوایز جشنواره برای ایده های برتر در هر بخش: 
تندیس جشن‌واره + لوح سپاس و مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای ۴ ایده برتر در هر بخش. 


